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يادداشت سردبير

در زمستاني ديگر، شــماره‌اي نو از مجلة مشاور مدرسه منتشر 
شد. زمستان براي برخي از انسان‌ها بهار است و براي برخي يادآور 
ســردي و ســختي. اين فصل براي كوه‌نوردان، از بهار گران‌قدر‌تر 
اســت؛ براي دل‌هاي خدايي، آناني كه شب با خدا سخن‌ها دارند، 
نيز بهار اســت. شب‌هاي طولاني زمستان فرصتي است براي راز و 
نياز؛ فرصتي اســت براي خلوت كردن با او و با او از هر دري سخن 
گفتن. دوستداران طبيعت نيز بعضاً عاشق زمستان‌اند. به نظر برخي 
از افراد نيز، زمســتان فرصتي بســيار مغتنم است براي آموختن، 
آموختن خود يا آموختن به ديگري. به هر حال، فرا رســيدن اين 

فصل بر همه مبارك باد. 
انتشــار اين شماره را مغتنم مي‌شمريم و شما خوانندة گرامي را 
به نوعي مشــاركت براي گسترش واقعيتي بسيار ضروري در ميان 
مربيان و دست‌اندركاران تربيت كودكان و نوجوانان فرا مي‌خو‌انيم. 
همگي مي‌دانيم كه دنياي ذهني كودك و نوجوان با دنياي ذهني 
بزرگ‌ترها تفاوت‌هاي بسياري دارد. اين يك باور اجمالي است و در 
ذهن بزرگ‌ترها، تفصيل و روشني كافي را ندارد. مي‌دانيم كه ذهن 
ما با ذهن فرزندان و دانش‌آموزانمان فرق دارد ولي به چگونگي اين 

تفاوت به ‌طور دقيق واقف نيستيم. 
بخشــي از اين تفاوت‌ها در روان‌شناسي، به‌ويژه در روان‌شناسي 
رشــد، و بخشي نيز در بحث فلســفه براي كودكان، مورد توجه و 

تحليل‌ قرار گرفته لكن مقصود ما در اين سرمقاله، متوجه بُعدي از 
ابعاد متفاوت است كه در ارتباط مستقيم و معمول ما با كودكان، 
خود را نمايان مي‌سازد و تأثيراتي متمايز با آنچه ما انتظار داريم، 
در ذهــن او ايجاد مي‌كنــد. اين موارد، از قواعــد كلي‌اي كه در 
روان‌شناسي و فلسفه از آن‌ها بحث مي‌شود نيست بلكه نوعي است 
كه مي‌تواند به شكل ويژه و خاصي در ذهن برخي از كودكان و يا 
حتي به شــكل انحصاري در ذهن يك كودك بروز كند. اين‌گونه 
تفاوت‌ها، بايد در ميان تجربه‌هاي شخصي انسان‌ها، از جمله من و 
شما، جست‌وجو شود. اين نوع تجارب را بايد فرد‌به‌فرد جست‌وجو 
كرد و از هر كس در مورد وجود ســوابق مشــابهي پرسيد. براي 
شخص من، چنين تجربه‌اي در حوالي سال‌هاي 1343 يا 1344 
حاصل آمد. من در آن ســال‌ها حدوداً ده ساله بودم. در آن زمان 
از طرف دولت، حركتي به نام »مبارزه با بي‌ســوادي« آغاز شــده 
بود. در مدارس نيز گاهي صحبت از مبارزه با بي‌ســوادي مي‌‌شد. 
من با شــنيدن اين عبارت، دچار ناايمني بسياري مي‌شدم. علت 
اين احســاس اين بود كه پدر و مادر من هر دو بي‌ســواد بودند و 
وقتي آن عبارت را مي‌شــنيدم، آن را مبارزه با بي‌ســوادان درك 
مي‌كردم. احســاس مي‌كردم كه كســاني مي‌خواهند به جنگ با 
پدر و مادر من بيايند. از اين مفهوم چنان دچار نگراني مي‌شــدم 
كه اولًا بي‌ســوادي پدر و مادرم را به شــدت پنهان مي‌كردم و از 

برداشت‌های كودكان 
و  نوجوانان از 
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طرف ديگر، احساس مي‌كردم كه اگر من به مدرسه بروم، بالاخره 
از اين طريق پدر و مادرم را شناســايي مي‌كنند و با آنان خواهند 
جنگيد. لذا گاه فكر نرفتن به مدرسه را نيز در سر مي‌پروراندم. اين 
احســاس تا زماني كه معناي واقعي آن عبارت را فهميدم، به‌ويژه 
وقتي صحبت‌ كلاس‌هاي اكابر مطرح شــد و بعضاً والدين من هم 

دربارة آن صحبت مي‌كردند، با من بود. 
مقصود من از دنيــاي ذهني كودكان و نوجوانان، چنين درك‌ها 
و برداشت‌هايي است. اين يك تجربة شخصي است و شايد با هيچ 

قاعدة خاصي قابل پيش‌بيني و برآورد نباشد. 
نمونة ديگري از اين نوع را در خاطرات يكي از مراجعانم يافتم. چندي 
پيش پسري كه امسال به كلاس هفتم رفته و سال‌هاست خانواده‌اش 
او را براي بررســي‌هاي رشدي نزد من مي‌آورند، موضوع مشابهي را 
مطــرح كرد. او مي‌گفت بــه هنگام كودكي مــن، وقتي بزرگ‌ترها 
مي‌خواستند مرا تشويق به خوردن كنند، مي‌گفتند كه اين غذا را بخور 
تا زودتر بزرگ شوي؛ من با شنيدن اين حرف آن‌ها نه‌تنها در مقابل 
غذا خوردن مقاومت مي‌كردم بلكه  از آن غذاي خاص نيز تنفر پيدا 
مي‌كــردم و از آن پس آن غذا را ديگر نمي‌خوردم. او علت اين حالت 
خود را مترادف دانســتن بزرگ‌شدن با مردن، مي‌دانست و مي‌گفت 
كه من از بزرگ‌ شدن مي‌ترسيدم؛ زيرا فكر مي‌كردم كه وقتي بزرگ 
بشــوم، خواهم مرد و از آنجا كه از مردن مي‌ترســيدم، نمي‌خواستم 

بزرگ شــوم. اين ترس اين‌گونه با غذا خــوردن من گره خورده بود. 
در واقع، اصل مطلب اين اســت كه كــودكان و نوجوانان بعضاً 
برداشــت‌هايي بســيار متفاوت با ذهنيات بزرگ‌ترها دارند و اين 
دريافت‌ها ممكن اســت نتايجي كاملًا متناقض با هدف بزرگ‌ترها 

داشته باشد. 
براي روشن‌تر شــدن موضوع مي‌توانيم نمونه‌هاي ديگري از اين 
نوع اشــتباه‌ها در برداشت را در اينجا بياوريم ولي فكر مي‌كنم اين 
دو مورد، براي انتقال مفهوم كفايت كند. از اين رو به تقاضاي نشريه 
از خوانندگان عزيز مي‌پردازيم. درخواســت ما از شما و كساني كه 
مي‌توانيد اين موضوع را با آنان در ميان بگذاريد اين است كه تجارب 
مشابه را در ذهن خود و در خاطرات دوستان و اطرافيانتان جست‌وجو 
كرده به عنوان تجربه‌اي خاص، براي مجله ارســال كنيد. مجله نيز 
آمادگــي دارد اين‌‌گونه تجربه‌ها را با نام شــما درج كند و احياناً با 
رسيدن به حد مطلوبي از انتشار، به‌عنوان يك كتاب منتشر سازد. 
اين تقاضا، مشــاركت‌جويي از شما عزيزان در زمينة شناخت بهتر 
كودكان و نوجوانان اســت. مي‌توانيم اين حركت را »جست‌وجوي 
برداشــت‌هاي كودكان و نوجوانان از ســخنان بزرگ‌ترها« بناميم. 
اميدواريم هر كس كه اين نوشــته را مي‌خواند، به ســهم خود در 
گســترش چنين مفهومي كوشا باشد و نقشي هر چند كوچك در 

اين حركت ايفا كند. 
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روانشناسی تربیتی

دکتر علی‌اصغر احمدی

ظرفیت‌های انســانی و توانایی‌های انسان یکی از سؤالاتی است 
که گاه در حوزه‌هایی چون فلسفه و روان‌شناسی مطرح می‌شوند. 
مواردی چون توانایی‌های فیزیکی انســان، که در عرصة ورزش و 
مسابقات به نمایش در می‌آید، یکی از این نمونه‌هاست. قوی‌ترین 
انســان چند کیلو را می‌تواند به بالای سر ببرد؟ سریع‌ترین دونده 
چند کیلومتر در ساعت می‌تواند بدود؟ بلندپروازترین انسان پرنده 
تــا چه ارتفاعی می‌تواند خــود را از زمین جدا کند؟ و بســیاری 
سؤالات مشابه تقریباً به تمامی این نوع سؤال‌ها می‌توان در میادین 

ورزشی، به‌ویژه در میدان رقابتی المپیک، پاسخ داد.
در عرصة توانایی‌های ذهنی انسان نیز چنین سؤال‌هایی مطرح 
اســت. پاسخ دادن به این سؤال‌ها به‌ســادگی سؤال‌های فیزیکی 
نیســت لیکن تاکنون تلاش‌های گوناگونــی در این زمینه، انجام 
گرفته اســت؛ برای نمونه، ســؤال در این مورد که حافظة محض 
انســانی چند واحد اطلاعاتی را می‌توانــد در خود نگهداری کند، 
یکی از این پرسش‌هاســت. میل به پاسخ دادن به چنین سؤالی، 
کسی چون ابینگهوس1 را به سنجش حافظة آزمودنی‌ها به کمک 
واژه‌های بی‌معنی کشــاند. او از این طریق سقف توانایی انسان را 
برای نگهداری ذهنی واژه‌هایی که امکان برقراری رابطة معنایی بین 
آن‌ها به‌ســادگی وجود نداشت، مشخص کرد. توانایی انسان برای 
قرار گرفتن در شــرایط بی‌تحریکی نیز سنجیده شده است. زمانی 
روان‌شناســان مایل بودند بدانند یک انسان تا کجا می‌تواند بدون 
دریافت هیچ‌گونه تحریک بیرونی بــه فعالیت‌های خود، از جمله 

فعالیت‌های شناختی، ادامه دهد و دچار آشفتگی و به‌هم‌ریختگی 
در  نشود. چنین سؤال‌هایی می‌تواند 
تمامی حوزه‌های بشــری، مطرح و با 

روش مناسب خود، سنجیده شود.
در این میان، توانایی تحمل اســترس 
یکی از مقولات مهم و بســیار تأثیرگذار 
در زندگی بشــری است. استرس‌ها یا به 

عبارتی فشــارهای روانی،‌ تا حدی نقش 
ســازنده و برانگیزاننــده برای انســان دارند. 

همان‌گونه که فقــدان محرک‌های محیطی ممکن 
اســت تعادل روانی انســان را بر هم زنــد، فقدان کامل 

اســترس نیز می‌تواند موجب کم‌تحرکی و کم انگیزگی در زندگی 
روزمره شــود. ازاین‌رو گفته می‌شــود که استرس‌های متوسط و 
کم، سیستم‌های روان‌تنی را فعال و انسان را آمادة فعالیت بیشتر 

می‌کنند. با وجود اینکه اســترس در مقادیر کم‌ و قابل‌تحمل 
نقش سازنده دارد، وقتی به دیسترس یا پریشانی2 تبدیل 

می‌شود، دیگر نمی‌تواند برای سیستم روانی و بدنی 
انسان سازنده باشد. اینجاست که موضوع ظرفیت 

انســان برای تحمل اســترس به میان می‌آید. 
انســان چه میزان اســترس را می‌تواند تحمل 
کند؛ به‌گونه‌ای که در سیســتم تصمیم‌گیری و 

مدیریت هیجان‌هایش دچار اختلال نشود؟

شاخص توانایی‌های انسانی
انسان کامل
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در این زمینه، دربارة انواع منابع استرس3 مطالعاتی انجام گرفته 
اســت. برخی از روان‌شناسان تلاش کرده‌اند 
میزان فشار روانی عواملی چون مرگ 
نزدیکان،‌ جدایی، از دســت دادن 
شغل، مشکلات تحصیلی، کاری و 
خانوادگی و امثال آن‌ها را تعیین 
و نوعــی طبقه‌بنــدی از آن‌ها 
ارائه کنند. عــاوه بر اين 
نوع، عامل دیگری 
میزان  بر  که 

تأثیرگذاری اســترس بر انســان مداخله دارد، ظرفیــت روانی و 
تاب‌آوری هر شخص در مواجهه با آن‌هاست؛ یعنی علاوه بر ماهیت 
منبع اســترس، شخصیت انسان و ظرفیت روانی وی را نیز باید در 
نظر داشــت. تعابیری چون صبر، سعة صدر و شرح‌صِدر بیانگر این 
جنبه از تأثیرگذاری استرس بر انسان هستند. نقش این ملاک، در 
تاب‌آوری انســان در مقابل استرس مهم‌تر و بنیادی‌تر از نوع منبع 
استرس اســت. ازاین‌رو متغیر تاب‌آوری در روان‌شناسی، بیش از 
انواع استرس‌ها توانسته است پژوهش‌ها و مداخلات روان‌شناختی 
را به ســمت خود متمایل کند.اینک این سؤال مطرح می‌شود که 
انســان تا کجا می‌تواند فشــارهای روانی گوناگون را تحمل کند؛ 
تا جایی که دچار چنان آشــفتگی و پریشــانی‌ای نشود که تعادل 



روان‌شــناختی و جسمانی‌اش را از دســت بدهد و نتواند اهداف و 
برنامه‌های خود را تا رسیدن به نتیجه، هشیارانه مدیریت کند.

پاسخ دادن به این سؤال بدون در نظر گرفتن آزادی و اختیار انسان 
در استقبال یا اجتناب از منابع استرس امکان‌پذیر نیست. بسیاری 
از اســترس‌ها بدون اختیار انسان و غیرمترقبه پیش می‌آیند؛ ولی 
برخی از آن‌ها کاملًا در اختیار انســان‌اند و به تصمیم و انتخاب او 
بستگی دارند. وقایعی چون مرگ، مجروحیت، بیماری و بحران‌های 
اجتماعی اغلب از دامنة اختیار انســان خارج‌اند و وی را غافل‌گیر 
می‌کنند؛ در حالی‌که شرایطی وجود دارد که انسان با انتخاب خود، 
وارد میدان استرس می‌شود. مبارزات سیاسی، رقابت‌های ورزشی، 
بلندپروازی‌های اقتصادی و اجتماعی ، همگی شرایط استرس‌زایی 
ایجاد می‌کنند که وجه اختیاری و ارادی آن‌ها بسیار زیاد است. در 
شــرایط غیرارادی و غیر اختیاری، انسان چاره‌ای جز تحمل ندارد 
و مجبور به تحمل اســت ولی وقتی پای اختیار در میان باشد، هر 
زمان که انسان اراده کند می‌تواند از شرایط استرس‌زا خارج شود. 
در چنین شرایطی، ‌باید دید یک انسان تا کجا تاب می‌آورد و پا از 
میدان بیرون نمی‌کشد. به‌این‌ترتیب، باید میان تاب‌آوری اختیاری 
و اجباری تفاوت قائل شد. معمولًا تاب‌آوری‌های اجباری را می‌توان 
از طریــق مدل‌های پس‌رویدادی موردمطالعه قرارداد؛ در حالی‌که 

در تاب‌آوری‌های اختیاری می‌تــوان از طریق آزمایش اقدام کرد. 
ســنجش چنین ظرفیتی از انسان در شــرایط آزمایشی، با منابع 
استرس بی‌خطر امکان‌پذیر است ولی وقتی موقعیت‌های خطرناک 
و تهدیدکننده‌ای بــه میان می‌آیند، نمی‌توان آن‌ها را به شــکل 
آزمایشی سنجید. اگر قرار باشد در جریان یک آزمایش روان‌شناختی 
حتی سلامت یک نفر به خطر بیفتد، نمی‌توان به چنین سنجشی 
برای تعیین ظرفیت انســان در تاب‌آوری در مقابل منابع استرس 
دست زد. برای روشن‌تر شدن این وضعیت، می‌توان موقعیت‌هایی 
فرضی را که امکان بروزشــان نیــز وجــود دارد، در نظر گرفت.

در ساده‌ترین موارد می‌توان موقعیت‌های به اصطلاح »روکم‌کنی« 
را مثال زد. گاهی انســان در موقعیتی قرار می‌گیرد که ناگزیر به 
رقابت می‌شــود. برای نمونه، وقتی با کســی در مورد جای پارک 
خودرو اختــاف پیدا می‌کنیم، خود را وارد موقعیتی اســترس‌زا 
کرده‌ایم. بســیاری از انســان‌ها در همان وهلة اول عقب‌نشــینی 
می‌کنند، حق را به‌ظاهــر  به دیگری می‌دهند و موقعیت را ترک 
می‌کنند. این گروه از افراد چنین میدانی را بســیار زود به حریف 
واگذار می‌کنند ولی وقتی دو نفر با سماجت مدعی یک جای پارک 
هســتند، باید دید هر یک از طرفین تا کجا استرس‌ این موقعیت 
را می‌توانــد تحمل کند و کدامی‌ک زودتر از دیگری میدان را ترک 
خواهــد کرد. فرض کنید علاوه بر بگومگــو دربارة حقانیت خود، 
پای آسیب زدن به خودرو نیز به میان بیاید؛ یعنی یکی از طرفین 
ضربه‌ای به خودروی طرف دیگر بزند. دیگری هم مقابله‌به‌مثل کند 
و ضربة مشابهی بزند. این ضربات ممکن است پیش رود و به آسیب 

»انسان كامل به انسان آموخت كه ظرفيت انسان 
براي استرس حدي ندارد«

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1398 6



تبدیل شود؛ یکی چراغ خودروی حریف را بشکند و دیگری شیشة 
خودروی او را؛ یکی با شیئی نوک‌تیز خطی روی خودروی حریف 
بکشــد و دیگری با شیئی ســنگین خودروی دیگری را غُر کند و 
بــه همین ترتیب، لطمه زدن به خــودروی یکدیگر ادامه یابد. در 
این تعامل، هر یک از طرفین که زودتر کوتاه بیاید و عقب‌نشــینی 
کنــد، به تعامل تضاری4 پایان خواهد داد. این فرایند تا حد زیادی 
در اختیــار طرفین اســت. این با یک حادثة تصــادف که ممکن 
است خسارت‌های بسیار بزرگ‌تری به دو اتومبیل وارد کند، فرق 
دارد. به‌راســتی در چنین موقعیت‌هایی یک انسان عاقل‌متعادل 
چــه خواهد کرد و تا کجا پیش خواهد رفت؟ اگر شــما در چنین 

موقعیتی قرار بگیرید، در کدام مرحله به غائله پایان خواهید داد؟

برای ســنجش خود می‌توانید موقعیت‌هایی مشابه در شرایطی 
چون اختلافــات خانوادگی بین زن ‌و شــوهر، خواهر‌ و برادر، دو 
جاری، عروس و مادر شوهر و یا خواهرشوهر و نیز در موقعیت‌های 
اجتماعی مانند اختلاف دو همســایه، دو رهگذر، دو همکار و یا در 
موقعیت‌های اقتصادی، مانند مواجه‌شدن با یک گران‌فروشی و یا 
کم‌فروشی، معاملات مشکل‌دار خانه و امثال آن و نیز هنگام تقسیم 

ارث را در نظر بگیرید. 
در چنین شــرایطی، شما جزء کدام دسته هســتید؟ آنانی که 
زودتر میــدان مخاصمه و منازعه را تــرک می‌کنند یا آنان که تا 
گرفتن حقی که برای خود قائل‌اند، به منازعه ادامه می‌دهند؟ اگر 
جزء دستة اول هســتید، به احتمال قوی مورد سرزنش اطرافیان 

برای جامعة اسلامی شیعی، امام حسین )ع( 
الگویی همه‌جانبه است که یکی از مهم‌ترین 
ابعاد آن میزان تحمل و مقاومت روانی او در 

مقابل دشمن است. برای هر کس که در عاشورا، 
سیاه‌پوش و عزادار حسین )ع( است، این الگو 

خودآگاه یا ناخودآگاه تکرار می‌شود که باید در 
مقابل دشمن، به‌ویژه دشمن دین و کشور، به 

لحاظ روحی و روانی تا حد رهبرش )ع( ایستادگی 
کند. و این بسیار بنیادی‌تر و دشمن‌شکن‌تر از 

ایستادگی تا آخرین قطرة خون است
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قرار می  گيريد و با صفت هايــی چون بی عرضه يا بی جربزه مواجه 
می شــويد؛ هر چند که ممکن اســت در واقع، چنين صفت هايی 
در مورد شــما صادق نباشد و در چنين شرايطی تنها برای حفظ 
ارزش هايی بالاتر و والاتر،  مانند حفظ روابط خانوادگی و يا کمک 
به کسی که نياز بيشتری دارد، ميدان را ترک کرده باشيد نه برای 

فرار از استرس و بی عُرضگی.
گذشته از صفت هايی که به شما می دهند و قضاوتی که در مورد 
شــما می شود، می توانيد اين ســؤال را برای خود مطرح کنيد که 
من تا چه حد، ظرفيت تحمل فشــارهای مشــابه در مقابل منابع 
اســترس زايی چون اين گونه اختلافات را دارم. علی القاعده، يکی 
از تفاوت های مهم انســان ها با يکديگر در همين زمينه هاســت. 
استرس ها طيف بسيار گسترده تری از اين گونه اختلافات و مشکلات 
را شــامل می شــوند و مثال های فوق تنها ناظر بر منابع استرسی 
اســت که انسان تا حد زيادی می تواند با اختيار و اراده، خود را در 
معرض آن ها قرار دهد يا از آن ها اجتناب کند. به هرحال، ســؤال 
اصلی اين است که انسان در عالی ترين سطح و درجة خود، تا کجا 
می تواند منابع استرس را به شکل اختياری در زندگی تحمل کند؟

برای پاسخ گويی به چنين سؤالی بهتر است در ميان موارد آشنا 
و گاه تاريخی جســت وجو  کنيم. هرکسی می تواند در ذهن خود 
جست وجويی کند و مواردی از اين گونه را شناسايی و بررسی نمايد.

يکــی از مواردی که می توان در تاريخ معاصر ايران جســت وجو 
کرد، ميزان تحمل استرسی است که رزمندگان و خانوادة آنان در 
طول جنگ تحميلی با آن مواجه بوده اند. با توجه به اينکه بسياری 
از رزمنــدگان، داوطلبانه در اين عرصه حضور يافته اند، می توان به 
ظرفيت انسان های برجسته ای همچون شهدا، جانبازان و آزادگان 
رجوع کرد و بر اساس اسناد روايی، ظرفيت های آنان را در تحمل 
استرس های گوناگون موردبررسی قرار داد؛ منابع استرس همچون 

شرايط دشــوار جنگی، دوری از امکانات رفاهی، اضطراب ناشی از 
وجود خطر مستقيم، مشــاهدة صحنه های ناگوار از مجروحيت و 
شــهادت ياران و اطرافيان، مواجه شدن با تعداد زيادی مجروح يا 
شــهيد در يک زمان و يک مکان و تحمل دردها و فشارهای ناشی 
از مجروحيت خود ... . با توجه به وجود مدارک و شــواهد مربوط 
بــه جنگ تحميلی، که هنوز در اذهــان رزمندگان و خانواده های 
آنــان و نيز موارد مکتوب و مضبوطی که به شــکل عکس، فيلم و 
صدا و ساير مدارک سرزمينی و ادوات جنگی وجود دارد، می توان 
بــه تحقيقات قابل توجهی در زمينة ميــزان مقاومت رزمندگان و 
جانبازان و آزادگان و خانواده هــای آنان در مقابل منابع گوناگون 
استرس، پرداخت. فاصله گرفتن تدريجی ما از جنگ می تواند منابع 
بسيار ارزشــمندی از خاطرات زنده در اذهان شاهدان عينی را به 

تدريج از دسترس ما خارج کند. 
دانش آموختگان رشته های روان شناسی و مشاوره، اين زمينه را 
به خوبــی در اختياردارند که بتوانند تحقيقاتی در اين باب، چه در 
قالب پژوهش های دانشگاهی و چه در قالب پژوهش های مستقل، 
به انجام رســانند و نتايج آن ها را منتشر کنند. اين منبع مهم در 
حال حاضر در اختيار اهل تحقيق و علاقه مند به حفظ و حراست 
از سرماية زنده، در اذهان شاهدان صحنة جنگ تحميلی قرار دارد. 
اميد اســت که شاهد شکل گيری برخی تحقيقات روان شناختی و 

جامعه شناختی در اين زمينه باشيم.
در مــورد شــواهد تاريخــی از جنگ ها می توان بررســی های 
گوناگونی انجام داد. شايد در يک بررسی ميان رشته ای بين تاريخ و 
روان شناسی، بتوان وقايع گوناگونی از شرايط استرس زای تاريخی 
را پيــدا کرد و آن هــا را از اين منظر مورد تجزيــه و تحليل قرار 
داد. دور از انتظار نيســت که بســياری از کسانی که اين سطور را 
مطالعه می کنند، به ياد واقعة بی نظيری چون عاشورا بيفتند؛ واقعة 
منحصربه فردی که در آن منابع استرس زای شديدی بر روان همه، 
به ويژه بر سرور شهيدان حسين ابن علی )ع( و حضرت زينب )س( 
سنگينی کرده اســت. با توجه به اينکه اين صحنه، بر اساس باور 
شيعه و شواهد موجود، با وجه انسانی و نه ملکوتی سالار شهيدان 
رقم خورده است، می توان ظرفيت تحمل اختياری انسان در مقابل 
منابع استرس زای شديدی را که هر يک از آن ها می تواند تمام توان 
يک انسان معمولی را از بين ببرد و او را وادار به فروپاشی و تسليم 
کند، مورد توجه و تحليل قرار داد. اينکه يک امام در جايگاه امامت 
خود، يعنی در جايگاه يک پيشــوا، يک الگو، يک راهبر، به پيروان 
خود چه حدی از تحمل فشارهای روحی را نشان می دهد، نمونه ای 

از پاسخ به سؤال کلی ما دربارة تحمل استرس هاست.
با توجه به اينکه در روز عاشــورا شکســت ظاهري ســپاه امام 
حســين)ع( از ابتدا محرز و آشــکار بود و نيز بــا عنايت به اينکه 
بار روانی ضربه های گوناگونی که در هر لحظه حادث می شــد در 
درجة اول بر دوش امام بود، بايد او را شاخصی از تحمل فشارهای 
روانی بر روی يک انســان،  در جايگاه امام و پيشــوای گروهی از 
انسان ها در نظر گرفت. در ميان شجاع ترين و مقاوم ترين انسان ها 
در عرصة جنگ، تسليم شدن و گاه خود را به دم تيغ و تير دادن و 

اولين انفعال های انسان 
در مقابل استرس، 

انفعال های هيجانی و 
عاطفی است؛ عصبانيت، 

نااميدی، درماندگی و 
احساس ناتوانی از جملة 

این پيامدهاست. در حوزة 
شناخت نيز، انسان دچار 
انواع اختلالات می شود؛ 

وسواسی شدن فکر، درک 
نادرست واقعيت و تصميمات 

نا به جا و غلط از جملة این 
اختلالات است. در زمينة 

رفتارها نيز انسان انواع 
اختلالات را نشان می دهد؛ 
خطا در عمل، دست پاچگی، 

دستور غلط دادن و وسواسی 
عمل کردن نمونه هایی از 

اختلال در رفتارند
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حتی خودکشی‌هایی از آن نوع که به هیتلر نسبت می‌دهند، امری 
متداول است. فرماندهان معمولی در جنگ‌های متداول انسانی، در 
هنگامــة ناامیدی از پیروزی، ‌اگر نتوانند یاران خود را تنها گذارند 
و مخفیانه از معرکه بگریزند، یا تسلیم می‌شوند یا خود را پیش از 
دیگــران به دم تیر می‌دهند و به‌نوعی خودکشــی می‌کنند و یا با 
ابزارهایی که از قبــل پیش‌بینی کرده‌اند، خود را نابود می‌کنند.از 
منظر روان‌شناســی، چنین تصمیم‌هایی زمانی گرفته می‌شود که 
ظرفیت روانی فرماندهان در تحمل فشارها به پایان رسیده باشد. 

چنین نقطه‌ای، حد نهایی ظرفیت روانی یک فرمانده است.
در عاشــورا، امام )ع( در جایگاه فرمانده و پیشــوای جنگ، در 
شرایطی بسیار متفاوت با آنچه ما در جنگ‌های متداول می‌شناسیم، 
قرار داشــت؛ اول اینکه او همراه خانوادة خود و خانواده‌های برخی 
از یارانــش در معرکــه حضور داشــت. دوم اینکه ســپاه او، یا از 
صمیمی‌ترین و صادق‌ترین یاران و یا نزدیک‌ترین اعضای فامیلش 
بودند. ســوم اینکه معرکة جنگ بسیار دور از محل زندگی اصلی 
او )مدینه( و بســیار نزدیک به شهر و دیار دشمنان او )کوفه(‌بود؛ 
این ویژگی‌ موجب خســتگی، فرسودگی، قلّت توش و زاد و اندک 
بودن یاران امام و در مقابل، شرایط مناسب از نظر آمادگی جسمی 
و خســته نبودن و نیز در اختیار داشتن تجهیزات جنگی و کثرت 
نفرات برای دشــمنان او شده بود. چهارم، شرایط دشواری بود که 
دشمن علاوه بر جنگ، بر او و خانواده‌اش تحمیل کرده بود؛ مانند 
تشنگی و مسدود کردن تمامی راه‌های تماس و ارتباط با بیرون از 
معرکه. تمامی این شرایط، فشار روانی ویژه‌ای را به امام و اطرافیانش 
وارد می‌کــرد. چقدر تفاوت دارد که یــک فرمانده نظامی در یک 
جنگ، هر لحظه شاهد کشته شدن ســربازی باشد که اصلًا او را 
نمی‌شناسد، تا فرمانده‌ای که شاهد کشته شدن برادر و یا فرزندش 
در میدان جنگ است! این دو موقعیت، فشار روانی واحدی را بر دو 
فرمانده وارد نمی‌کند. فشار روانی معرکة دوم قابل‌مقایسه با معرکة 
اول نیســت. مشاهدة اضطراب، درماندگی، نگرانی و حتی التماس 
و اســتدعای زنــان و کودکان به فرمانــده، در میادین جنگ‌های 
معمولی وجود ندارد و یا بسیار کم و محدود است؛ درحالی‌که برای 
امام حســین )ع( این فشــارها در اوج‌ خود قرار داشت و بسیاری 
از مــوارد دیگر که بیــان آن‌ها نیازمند توضیحات زیادی اســت.

بــا وجود این در هر مرحله، برای امــام امکان‌پذیر بود که به نقطة 
نهایی تحمل استرس برسد و تاب‌آوری خود را از دست بدهد و یکی از 
اقدامات چهارگانه یعنی فرار شخصی، تسلیم،‌ خود را به دم تیغ دشمن 
دادن و یا به حیات خود پایان دادن را در پیش گیرد، ولی او چنین نکرد 
و تا پایان کار تحمل کرد و خود به‌عنوان آخرین رزمنده به میدان آمد و 
تا به پایان رسیدن مقاومت جسمش جنگید و به لحاظ جسمانی از پای 
درآمد و به شهادت رسید. او حتی در گودال قتلگاه نیز نشان داد که به 
لحاظ روانی به پایان راه نرسیده است و در همان شرایط بود که گفت: 
»و إن لم یکن لکم دین و لا تخافون المعاد فکونوا أحراراً فی دنیاکم«؛ 
»اگر دين نداريد لاقل آزاده باشيد.« با این بیان، او پیام‌های گوناگونی 
به بشر داد و از جمله گفت که درست است که من به لحاظ جسمانی 
از پای درآمده‌ام ولی به لحاظ روانی پایان نپذیرفته‌ام و این‌چنین بود که 

برخلاف بسیاری از انسان‌ها که با مردن تمام می‌شوند، او جاودانه شد.
در مورد تأثیر فشــارهای روانی بر انســان، تنها نباید به وقایعی 
کــه در میدان جنگ اتفاق می‌افتد و انســان را به انتخابی خاص 
می‌کشــاند، اکتفا کرد بلکه فشــارهای روانی که به‌تدریج افزوده 
می‌شــوند، رفتار انســان را از جهات گوناگون تحــت تأثیر قرار 
می‌دهند. اولین انفعال‌های انســان در مقابل استرس، انفعال‌های 
هیجانی و عاطفی است؛ عصبانیت، ناامیدی،‌ درماندگی و احساس 
ناتوانی از جملة این پیامدهاســت. در حوزة شــناخت نیز، انسان 
دچار انواع اختلالات می‌شود؛ وسواسی شدن فکر، درک نادرست 
واقعیت و تصمیمات نا به‌جا و غلط از جملة این اختلالات اســت. 
در زمینة رفتارها نیز انسان انواع اختلالات را نشان می‌دهد؛ خطا 
در عمل، دســت‌پاچگی، دستور غلط دادن و وسواسی عمل کردن 
نمونه‌هایی از اختــال در رفتارند. بعضی از این‌گونه اختلالات در 
مجموعه‌ای به نام »ســندرم استرس« توضیح داده می‌شوند. بنابر 
آنچه از رفتارهای امام )ع( در تمامی لحظات عاشورا نقل‌شده است، 
نشانه‌های استرس در ايشان مشاهده نمي‌شود. شاید این جنبه از 
شخصیت امام )ع( را با قاطعیت نتوانیم بر اساس نوع گزارش‌هایی 
که از روز عاشــورا در دست است و احتمال مخلوط کردن آرزوها 
با واقعیت‌ها در آن بسیار اســت، به‌دقت توصیف کنیم ولی آنچه 
دربارة واکنش ایشان در میدان نبرد و در جایگاه یک فرمانده و امام 

گفتیم، قطعیت یقینی دارد.
برای جامعة اســامی شیعی، امام حسین )ع( الگویی همه‌جانبه 
اســت که یکی از مهم‌ترین ابعاد آن میزان تحمل و مقاومت روانی 
او در مقابل دشــمن است. برای هر کس که هر عاشورا، سیاه‌پوش 
و عزادار حســین )ع( اســت، این الگو خودآگاه یا ناخودآگاه تکرار 
می‌شــود که باید در مقابل دشــمن، به‌ویژه دشمن دین و کشور، 
به لحاظ روحی و روانی تا حد رهبرش )ع( ایســتادگی کند. و این 
بسیار بنیادی‌تر و دشمن‌شکن‌تر از ایستادگی تا آخرین قطرة خون 
است. روح مقاوم دلیل بر زنده بودن مقاومت است و جسم مقاوم، 
نشــان پایان یافتن مقاومت؛ همان‌گونه که شیعیان روح مقاومت 
را از امام‌حســین )ع( گرفته‌اند و با به زمین افتادن جسمشان به 
پایان نمی‌رسند بلکه تا ابد استمرار پیدا می‌کنند. ازاین‌روست که 
مقاومت شــیعی، بیش از انتحار به انتظار پویا رسیده است؛ همان 
چیزی که در پَس ظاهر ســاح‌ها دشــمنان کشور را می‌ترساند؛ 
یعنی سرباز حسینی خودش از سلاحش ترسناک‌تر است. به این 
ترتیب، امام حســین )ع( چگونه زنده ماندن را آموخت نه مردن و 
خلاص شدن را، نه تسلیم شدن و فراموش‌شدن را، و نه گرخیدن 
و گریختن را. به این ترتیب،‌ انســان کامل به انســان آموخت که 

ظرفیت انسان برای تحمل استرس حدی ندارد.

پی‌نوشت‌‌ها
1. Ebbinghaus
2. Distress
3. Stressor
4. Harmful interaction
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 فرانســـه

راهنمایی و مشاورة تحصیلی

مقــدمه
شــكل علمي و تخصصي خدمات راهنمايي و مشاوره از سال 
1987 با اقدامات بنيادين فرانك پارسونز در بوستونِ آمريكا آغاز 
شــد اما مسير اين رشتة علمي جديد از ساير كشورها نيز عبور 
كرده است. يكي از كشورهاي پيش‌گام در اين زمينه فرانسه است 
كه از سال 1913 مقدمات مطالعه در مسائل راهنمايي حرفه‌اي در 
آن آغاز شد. همچنين، پژوهش‌هاي روان‌شناختي بينه و پيرون، 
مقدمات علمي لازم را براي صدور دستور رسمي دربارة راهنماي 
حرفه‌اي در سال 1922 فراهم آورد. در سال 1928 نيز مؤسسة ملي 
راهنمايي حرفه‌اي در پاريس تأسيس شد. از آغاز سال 1945، مراكز 
فرانسه گسترش  راهنمايي حرفه‌اي در وزارت آموزش‌‌‌و‌پرورش 
يافتند. از سال 1960 اين مراكز به نام مراكز راهنمايي تحصيلي و 
حرفه‌اي نام‌گذاري گرديدند و خدمات آن‌ها تمام سطوح آموزشي 
در آموزش‌‌و‌پرورش فرانســه را فرا گرفت. به‌طور كلي و براساس 
اطلاعات موجود، اين فكر كه خدمات راهنمايي و مشاوره يكي از 
وظايف مدارس است، براي اولين بار در كشور فرانسه نضج گرفت. 
 فرانسه1 بزرگ‌ترين كشور اروپاي غربي با 550 هزار كيلومتر 
مربع مســاحت، 67 ميليون نفر جمعيت و رشد سالانة جمعيتي 
0/39 درصد اســت. نزديك به 13 ميليــون دانش‌آموز در نظام 
آموزشــي اين كشور تحصيل مي‌كنند. ســاختار نظام خدماتِ 
راهنمايي و مشاورة تحصيلي و شغلي در آموزش‌‌و‌پرورش كشور 
فرانسه ويژگي‌هاي خاصي دارد كه در اين مقاله بررسي مي‌شود. 

و‌پرورش فرانسـه  برنامة راهنمايي و مشـاوره در آموزش‌
در آموزش‌و‌پــرورش فرانســه، فراينــد راهنمايي و مشــاوره از 
جمله برنامه‌هاي اصلي نظام آموزش‌و‌پرورش محســوب مي‌شــود 
)مهاجراني، 1386(. پس از ورود دانش‌آموزان به دورة اول متوسطه، 
شوراي راهنمايي مدرسه )متشكل از مدير، مشاور، دبيران منتخب 
و متخصصان مدعو( ظرف مدت ســه ماه نظر خود را دربارة رشتة 
تحصيلي يا شــغلي مناســب براي دانش‌آموز به مدرسه و خانواده 
اعلام مي‌كند. نظر شوراي راهنمايي در طول دورة اول متوسطه يا 
پايان آن هميشــه قابل تغيير است. خانواده در قبول يا رد توصية 
شــوراي راهنمايي مختار است و در صورت رد آن، دانش‌آموز بايد 
آزمون ورودي رشتة تحصيلي دلخواه را بگذراند. شوراي راهنمايي 
براي اظهار نظر ابتدا با شوراي كلاس، متشكل از معلمان هر كلاس، 
مشورت مي‌كند و سپس، توصيه‌هاي لازم را در مورد هر دانش‌آموز 
صادر مي‌نمايد. گاه بر حسب ضرورت، شوراي راهنمايي ايالتي هم 
براي اصلاح‌ نظر شوراي راهنمايي مدرسه اقداماتي انجام مي‌دهد 

)حسيني بيرجندي، 1391(. 
دو گروه از مشــاوران در دوره‌هاي اول و دوم متوسطه مشغول به 
كارند. براي دورة اول متوســطه، مشــاوران بايد ويژگي‌هاي زير را 

داشته باشند: 
é داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي در رشتة مشاوره 

é  داشــتن حداقل 35 سال ســن، گذراندن دورة تخصصي در 
انستيتوي آموزش مشاوران برحسب ضرورت 

روح‌اله رحيمي
 دكتراي مشاوره

 فرانســـه

Française مروری نظام‌مند بر ساختار
راهنمايی و مشاورۀ تحصيلی و 

شغلی در آموزش‌و‌پرورش
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é اخذ گواهي صلاحيت حرفه‌اي مشاوره. 
در دورة دوم متوســطه نيز متقاضيان جايگاه مشــاور مدرســه، 
علاوه بر داشــتن مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد مشاوره، بايد 
صلاحيت‌هاي حرفه‌اي لازم را اخذ كرده باشــند )صافي، 1394(. 
يكي از ويژگي‌هاي مشاوران در مدارس فرانسه، كسب موفقيت در 
آزمون استعداد راهنمايي و مشاوره است كه از طرف آموزش‌و‌پرورش 
به اجرا در مي‌آيد. به‌منظور به كارگماري نيروي انســاني شايسته، 
همواره سعي مي‌شود از معلمان باســابقه براي تحصيل در رشتة‌ 
مشاوره و اشتغال در پست معلم- مشاور استفاده شود. در تشكيلات 
آموزش‌وپرورش فرانسه، در هر اســتان مركز تحقيقات راهنمايي 
و مشــاوره وجود دارد كه مشــاوران در آنجا مي‌توانند جديد‌ترين 
اطلاعــات حرفه‌اي خود را توســعه دهند. مشــاوران همچنين از 
نشــريات اين مركز و ساير رسانه‌هاي مرتبط آن استفاده مي‌كنند 

)حسيني بيرجندي، 1391(. 
در محيــط مدارس فرانســه، ارائة خدمات مشــاورة‌ آموزشــي 
همچنين از طريق دفتر ملي اطلاع‌رســاني مطالعات و مشــاغل و 
مراكز اطلاعات خدمات مشاوره‌اي صورت مي‌پذيرد. با وجود اينكه 
مراكز اطلاع‌رســاني و ارائة خدمات راهنمايي و مشاوره در محيط 
مدارس و مراكز علمي كشور فعاليت مي‌كنند، مراكز فوق ملزم به 
ارائة خدمات به تمامي گروه‌هاي سني مي‌باشند )صافي، 1394(. 

مشاوران متخصص براي ارائة خدمات مشاوره‌اي به دانش‌آموزان، 
والدين و معلمان در راســتاي برطرف‌ســازي مشكلات آموزشي و 

غيرآموزشــي پيش ‌روي دانش‌آموزان، در تمام مــدارس، به‌ويژه 
مدارس متوسطه و فني مستقرند. از سال 1982 نيز مراكز دائمي 
مشاوره و اطلاع‌رساني ويژة جوانان رده‌هاي سني 16 تا 25 سال و 
آژانس‌هاي محلي به آن دســته از جوانان رده‌هاي سني 16 تا 25 
سال كه مدرسه را ترك كرده و فاقد شغل‌اند، خدمات خاصي ارائه 
مي‌نمايند. گفتني است كه مراكز فوق همچنين به برطرف نمودن 
مشكلات بي‌شــمار موجود در ساختار آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي، 

اشتغال و بهداشت جوانان مي‌پردازند )مهاجراني، 1386(. 
مهم‌ترين خدمات راهنمايي و مشاورة تحصيلي در مدارس فرانسه 

) به‌ نقل از مهاجراني، 1386( عبارت‌اند از: 
- بررســي منظم عملكــرد دانش‌آموزان در بــدو ورود به دورة 

متوسطه 
- تطبيق برنامه‌هاي درسي دانش‌آموزان با ميزان توانايي آنان 

- تشكيل شوراي راهنمايي و مشاوره )معلمان، مديران و رابطان مشاوره( 
- پيشنهاد شــوراي راهنمايي و مشاوره به دانش‌آموز در انتخاب 
رشــتة تحصيلي بر حســب توانايي، عملكرد تحصيلي، استعداد و 

استفاده از نظر معلمان. 

براسـاس اطلاعـات موجـود ايـن فكـر كـه 
خدمـات راهنمايي و مشـاوره يكي از وظايف 
مـدارس اسـت، بـراي اوليـن بار در كشـور 

فرانسـه نضـج گرفت
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نظام مشاورة شغلي 
نظام آموزشي فرانسه از پانزده سال پيش تاكنون تحت‌تأثير نظام 
مشــاورة شغلي، تغيير و تحولات گسترده‌اي را به خود ديده است. 
اين تغييرات شامل شكل‌گيري ديپلم فني- حرفه‌اي، ارزيابي‌هاي 
گســترده در ســطح كشــوري، تغيير و تحولات فراوان مدارس 
 فني، توســعة‌ فناوري‌هاي آموزشــي و نوآوري‌هاي جديد اســت

)مگواير و كيلن، 2003(.
مهم‌ترين تغيير به‌وجود‌ آمده، در نظام آموزشي فرانسه در پانزده 
سال پيش تاكنون شكل‌گيري ديپلم فني- حرفه‌اي در سال 1985 
اســت. در اين ديپلم دو مهارت مهم گنجانده شــده اســت كه از 
بيست‌سال پيش تاكنون شركت‌ها و مؤسسات تقاضاي آن را كرده 
بودند: بالا رفتن ســطح نيروي تكنسين و كارمند براي مهيا كردن 
آن‌ها در برابر درخواســت‌هاي جديد بــازار كار، و پس از آن لزوم 

نزديكي نهادهاي اداري و صنايع با مدرسه )الماسي، 1389(.
در نظام آموزش‌‌و‌پرورش فرانسه، با توجه به تأكيد بر مشاورة آموزشي 
و شــغلي براي آن دسته از دانش‌آموزاني كه از امكان ادامة تحصيل در 
شاخة اصلي تحصيلات عمومي محروم‌اند، آموزش‌هاي حرفه‌اي با طيف 
گسترده‌اي از مهارت‌هاي آموزشي و شغلي فراهم آمده است. عملكرد 
چنين سياستي بدين شكل است كه بين رده‌هاي سني 25-16 سال، 
قرارداد اشتغال به كار با يك كارفرما منعقد مي‌گردد. طبق اين قرارداد، 
حقوق و وظايف كارآموز مشــخص مي‌شود و كارفرما به صدور مجوز 
كارآموز در كلاس درس طي ساعات آموزشي ملزم مي‌گردد طول دورة 
كارآموزي2 سال كاري است كه مي‌توان آن را به 1 تا 3 سال تغيير داد 

)عصاره، 1394(. 
با افزايش مدت زمان كارورزي، دو نوع گواهي‌نامة مهارت حرفه‌اي 
 و ديپلــم تحصيلات حرفــه‌اي به فارغ‌التحصيلان اعطا مي‌‌شــود

)عصاره، 1389(.

نهادها و مؤسسات مرتبط با نظام راهنمايي و مشاوره 
 مراكز اطلاع‌رساني و مشاوره تحصيلي

مطابق قانون مصــوب ژوئية 1971 و متمم اصلاحية آن مصوب 
فورية 1980، به‌منظور اطلاع‌رســاني و مشاورة دانش‌آموزان دورة 
متوسطه، خدمات اطلاع‌رســاني تخصصي ويژه‌اي در سطح ملي، 
آكادمي و محلي به دانش‌آمــوزان ارائه مي‌گردد. به‌ منظور عرضة 
خدمات مذكور، ساختار لازم با عنوان مراكز اطلاعاتي و مشاوره‌اي 
شــكل گرفته و بالغ بر 519 مركز اطلاع‌رساني و مشاورة تحصيلي 
ايجاد گرديده اســت. به‌طور كلي مي‌توان گفت كه به ازاي 1500 
دانش‌آموز، يك مشــاور تحصيلي دانش‌آمــوزان و والدين آنان را 
پذيرش و به آن‌ها خدمت‌رساني مي‌كند. )مگواير و كيلن، 2003(.
 از جمله مهم‌ترين خدمات مراكز فوق )به نقل از مهاجراني، 1386(

مي‌توان به موارد زير اشاره كرد: 
1. مشــاوره و هدايت تحصيلي دانش‌آموزان به‌ســوي آموزش و 

كارآموزي مناسب؛ 
2. خدمات مشــاورة گزينش شغلي با توجه به توانايي‌ها و علايق 

دانش‌آموزان و مطابق با پيشرفت اقتصادي كشور. 
گفتني است كه خدمات مذكور،  از طريق گردآوري و توزيع اطلاعات 
توســط دفتر ملي اطلاعات آموزشي و شغلي در سطح منطقه‌اي و 
مراكز اطلاع‌رســاني و مشاوره‌اي نواحي تقويت و تكميل مي‌گردد. 
دفاتر مذكور، در هر آكادمي شعبه‌هايي دارد كه عهده‌دار وظايف 
پيش گفته‌‌اند. همان‌گونه كه در ســطور بالا نيز اشــاره شــد، در 
سطح ناحيه‌اي، مشاهدة پيوســتة وضعيت عملكرد دانش‌آموزان 
و هدايت آنان به ســوي آموزش‌هاي حرفه‌اي، فناورانه يا عمومي 
بر عهدة مراكز اطلاع‌رســاني و مشــاوره است. علاوه بر اين، مراكز 
گفته شده عهده‌دار مســئوليت‌ هدايت نوجوانان شاغل يا جوياي 
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كار و مايل به كسب مهارت جديد يا بهبود مهارت ارتقا شغلي خود 
مي‌باشند. همچنين، تشكيل همايش براي افراد علاقه‌مند به ‌منظور 
آگاه‌ســازي جوامع محلي از امكانات كارآموزي و شــغلي از جملة 
ديگر وظايف مراكز فوق محسوب مي‌گردد. مشاوران تحصيلي كه 
رابط اين مراكز و مدارس‌اند و در شوراي كلاسي نيز حضور دارند، 
با مشاهدة نظم و اطلاع‌ پيوسته از پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان، 
راهنمايي‌هاي لازم و به‌موقع را به آنان ارائه مي‌دهند. گفتني است 
كه بهره‌مندي از اين چنين مشــاوره‌هايي براي كلية دانش‌آموزان، 
اعم از دانش‌آموزان فارغ‌التحصيل دورة متوســطه و دانش‌آموزان 
فعال در بــازار كار يا كارآموزي حرفه‌اي و فناورانه، الزامي اســت 

)حسيني بيرجندي، 1391(. 
مراكز راهنمايي تحصيلي و حرفه‌اي 

در مناطق و بخش‌هاي مختلف كشــور فرانسه، مراكز راهنمايي 
تحصيلــي و حرفــه‌اي فعال‌اند و به مدارس مختلــف آن مناطق، 
خدمات راهنمايي مشاوره تحصيلي و شغلي ارائه مي‌كنند. به طور 
كلي، وظايف مشاوران در اين مراكز را مي‌توان در سه زمينة وسيع 

مشخص كرد: 

1. دادن اطلاعات به دانش‌آموزان، والدين و معلمان در زمينه‌هاي 
مختلف؛ 

2. راهنمايي دانش‌آموزان در مسير تحصيلي و شغلي؛ 
3. انطباق دانش‌آموزان با شرايط تحصيلي و شغلي )مهاجراني، 1386(.

در ميان اين وظايف ســه‌گانه، »دادن اطلاعات« به‌ويژه در زمينة 
شــغلي، نقش مؤثري دارد. در واقع، اين مراكز در كشــور فرانسه 
نقش چند بعدي دارند؛ براي مثال، شــيوه‌هايي را به كار مي‌گيرند 
تا كودكان و نوجوانان به شــناخت مناســب‌تري از خود،‌ ديگران 
و محيط دســت يابند، در مورد خيلِ عظيم رشته‌هاي تحصيلي، 
شغلي، دانشگاه‌ها و مشاغل، راهنمايي مي‌شوند و بالاخره از آنچه در 
دنياي كار با آن برخورد خواهند كرد، مطلع مي‌گردند. در اين مراكز 
علاوه بر راهنمايي تحصيلي و شغلي، فيلم‌هايي در ارتباط با مشاغل 
متعدد براي دانش‌آموزان به‌صورت گروهي نمايش داده مي‌‌شود و 
پس از نمايش هر فيلم، جلســه‌اي با حضور مشــاوران تحصيلي و 
شغلي و صاحبان مشاغل مذكور به‌منظور بحث و گفت‌وگو در مورد 
آن شــغل برگزار مي‌شود. با توجه به اهميت مشاهدة مستقيم در 

يكــي از ويژگي‌هــاي مشــاوران در مــدارس 
فرانســه، كســب موفقيــت در آزمــون 
اســتعداد راهنمايــي و مشــاوره اســت كــه 
از طــرف آموزش‌و‌پــرورش بــه اجــرا در 
ــروي  ــاري ني ــه كارگم ــور ب ــد. به‌منظ مي‌آي
انســاني شايســته، همــواره ســعي مي‌شــود 
از معلمــان باســابقه بــراي تحصيــل در 
اشــتغال در پســت  و   رشــتة‌ مشــاوره 

معلم- مشاور استفاده شود
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آشنايي با مشاغل، برنامه‌‌هاي بازديد به‌صورت گروهي و اردويي نيز 
در اين مراكز برگزار مي‌شود )صافي، 1394(.

اين مراكز همچنين براي تسهيل امور با برخي مؤسسات از جمله 
مؤسسات درماني- اجتماعي، مؤسسات حمايتي و كمك به كودك، 
سازمان‌هاي حرفه‌اي و بنگاه‌هاي كاريابي وابسته به آژانس ملي كار 

ارتباط و همكاري نزديك دارند. 
علاوه بر اين مراكز، در كتابخانة شــهرداري هر شــهر در كشور 
فرانســه، بخش راهنمايي شــغلي وجود دارد كــه كلية مدارك و 
مستندات اساسي مربوط به راهنمايي شغلي از قبيل مونوگرافي‌هاي 
مشاغل، اطلاعات آماري مربوط به مشاغل، كاتالوگ و بروشور‌هاي 
شــغلي و بالاخره تمام آنچه به دنياي كار مربوط مي‌شود، در آنجا 
جمــع‌آوري مي‌گردد و به‌عنــوان يك بانك اطلاعات شــغلي در 

دسترس علاقه‌مندان قرار مي‌گيرد )حسيني بيرجندي، 1391(.

 )B.U.S( دفتر آمار دانشگاهي
دفتر آمار دانشــگاهي در فرانسه از سال 1936 ميلادي براي به 
كارگيري فارغ‌التحصيلان دانشــگاه‌ها و پاســخ‌گويي به مشكلات 
بيــكاري آن‌ها كار خود را آغاز كرده اســت. ايــن دفتر همچنين 
خدماتي در زمينة ارائه اطلاعات تحصيلي و شغلي به دانش‌آموزان 
دورة متوســطه و كمك به مراجعان در انتخاب رشتة تحصيلي و 

شغلي را برعهده دارد)حسيني بيرجندي، 1391(.
ارائة خدمات راهنمايي و مشاورة تحصيلي و شغلي به دانش‌آموزان 
در اين دفتــر، به تصميم‌گيري‌هاي عاقلانــة تحصيلي و حرفه‌اي 

توسط آنان منجر مي‌گردد )صافي، 1394(. 
بعضي از وظايف دفتر آمار دانشگاهي عبارت‌اند از: 

- گردآوري آمار مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در مشاغل 
مختلف؛ 

- ارائة اطلاعــات به دانش‌آموزان و دانشــجويان در زمينة انواع 
مشاغل، وضعيت اشتغال، بازار كار و ... ؛ 

- جمع‌آوري اطلاعات تحصيلي و شغلي و انجام دادن پژوهش در 
زمينه‌هاي مرتبط؛ 

- استفاده از آزمون‌هاي مختلف براي سنجش علائق، استعداد‌ها و 
ويژگي‌هاي شخصيتي دانش‌آموزان در زمينه‌هاي مختلف تحصيلي 

و شغلي )حسيني بيرجندي،1391(. 

شـرايط عمومـي و تخصصـي مشـاوران در مراكز 
فرانسه  آموزشـي 

مشــاوراني كه در مراكز آموزشي فرانسه به ويژه آموزش‌و‌پرورش 
مشغول به كار مي‌شوند بايد حداقل مدرك ليسانس داشته باشند 
و يك ســال كارورزي را بگذرانند. براي تربيت مشاور راهنمايي در 

مدارس مراحل زير انجام مي‌گيرد: 
الف- داوطلبان در آغاز به‌عنوان دانشجو- مشاور از طريق كنكور 

در دو گروه انتخاب و استخدام موقت مي‌شوند:
1. گروهي كه حداقل 35 ساله باشند و گواهي پايان سيكل اول 

آموزش عالي‌ )معادل فوق‌ديپلم( را داشته باشند؛ 
2. گروهي كه حداقل 45 ساله باشند و مدرك كارشناسي مرتبط 
با رشــتة‌ راهنمايي و مشــاوره و ســوابق كار در مراكز آموزشي و 

سازمان‌هاي مرتبط را داشته باشند. 
ب- ايــن افراد پس از اســتخدام موقت، دورة‌ دو ســالة آموزش 

تخصصي را در انستيتوي آموزش مشاوران مي‌گذرانند. 
ج- در پايــان اين دورة دو ســاله، آزمون‌ ديگــري براي دريافت 
گواهي تخصصي مجوز مشاوره در مراكز آموزشي به عمل مي‌آيد. 

د- افرادي كه موفق به اخذ مجوز شــوند وارد دورة يك ســالة 
كارآمــوزي مي‌شــوند و در صــورت كســب امتيــازات لازم در 
 ارزيابي‌هاي انجام شــده، براي استخدام رسمي پيشنهاد مي‌شوند

)حسيني بيرجندي، 1391(.

پي‌نوشت
 )Wikipedia( 1. اين بخش برگرفته از دائرئ‌المعارف اينترنتي ويكي پديا

انگليسي است.
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نظـام  در  آمـده،  به‌وجـود‌  تغييـر  مهم‌تريـن 
آموزشـي فرانسـه در پانزده سـال پيـش تاكنون 
شـكل‌گيري ديپلـم فنـي- حرفـه‌اي در سـال 
1985 اسـت. در ايـن ديپلـم دو مهـارت مهـم 
گنجانـده شـده اسـت كـه از بيست‌سـال پيش 
تاكنـون شـركت‌ها و مؤسسـات تقاضـاي آن را 
كـرده بودند: بـالا رفتن سـطح نيروي تكنسـين 
و كارمنـد بـراي مهيـا كـردن آن‌هـا در برابـر 
درخواسـت‌هاي جديـد بـازار كار، و پـس از آن 
لـزوم نزديكي نهادهاي اداري و صنايع با مدرسـه
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يادداشت 

دکتر حسين سليمی بجستانی
دانشيار مشاوره دانشگاه علامه طباطبايی

تا قبل از 1960 نامی از استرس نبود يا توجهات را به خود جلب 
نکرده بود اما اکنون به اندازة کلماتی مثل غذا، ورزش و مسئوليت 
کاربرد دارد. البته از واژة استرس در معنی برانگيختگی فيزيکی و 
جسمانی از ديرباز استفاده می شده است. استرس هيجانی است که 
امکان دارد آگاهانه باشــد اما اغلب ناآگاهانه و احتمالًا مضر است؛ 
چراکه روند آن پنهان و طولانی است و به مرور تأثيرات مخربی بر 

جسم و روان می گذارد.
شايد مهم ترين اقدام برای رسيدگی به يک موضوع، شناخت ابعاد 

آن باشد و استرس نيز از اين قاعده مستثنا نيست.
اسـترس واژه ای مربـوط بـه حوزة علـم فيزيک بـود و معنايش 

ايـن بـود که به جسـم آن قـدر فشـار وارد آيد که خرد شـود. به 
مـرور ايـن واژه وارد ادبيـات روان شناسـی شـد و بـه شـاخه های 

گرديد: تقسـيم  زير 
اوســترس )eustress(: اســترس خوب که انگيزه دهنده و 
لذت بخش است و تهديدکننده نيست؛ مثل آغاز تحصيلات يا آغاز 

زندگی مشترک و يا خريد مسکن جديد.
نوسترس )neustress(: استرس نه خوب و نه بد؛ برای مثال، 
وقــوع زلزله در نقطه ای از جهان، کــه در عين حال که يک بلای 
طبيعی اســت و به ميزانی از اختيار انسان ها خارج است اما باعث 

می شود در زندگی حواسمان را بيشتر جمع کنيم.

استرس نوعی هيجان است 
و شدت هيجان،   گاه منطق را 
نابود می کند. نمونة آن عشاق 

یا افراد متعصب هستند



دیسترس )distress( یا پریشانی که دو نوع است:
é حاد و شــديد که به سرعت از بين می رود؛ مثل متوقف کردن 

خودرو در بزرگراه يا افتادن ناگهانی در يک چاله.
é مزمــن که آثار آن مدتی می ماند و تهديدکننده اســت؛ مثل 
زندگی با هم اتاقی يا مادرشــوهر کنترلگر، قسط های معوق، رئيس 

بدخلق، و زندگی در محل يا وضعيت غيرقابل تحمل.
اســترس نوعی هيجان است و شدت هيجان،   گاه منطق را نابود 

می کند. نمونة آن عشاق يا افراد متعصب هستند.
هيجان، افراد و گروه ها را آلت دست قرار می دهد. تعاريف استرس 
در غرب و شــرق جهان متفاوت اســت اما هر تغييری در زندگی 
ميزانی از اســترس نيز به همراه دارد: از ارتقاء شغلی تا بيکاری،  از 
طلاق تا ازدواج، از غم تا نشاط اما لازم است به اين نکته توجه کنيم 
که بســياری از حوادث که زمانی فاجعه آفريده اند، در زمانی ديگر 
اهميتشان را از دســت می دهند )گاهی در زندگی تحت  استرس 
مسائلی بوده ايم که هيچ گاه اتفاق نيفتاده اند اما همواره آن ها را به 

شکلی اغراق آميز جلوی چشم خود تصور می کرده ايم(.
پس بايد مراقب ذهنمان باشيم؛ زيرا قدرت ايجاد فاجعه را دارد و 
برعکس، می تواند همه چيز را آرام کند، اما آنچه مسلم است اينکه 
استرس های امروز ما متفاوت شده اند؛ برای مثال، در زمان ما تربيت 
فرزند مهارت و هنر اســت و اگر مراقب نباشيم، به سرعت به يک 

منبع استرس در زندگی تبديل خواهد شد.
چه بسيار والدينی هستند که از تربيت فرزند خردسال يا نوجوان 
خود به ستوه می آيند و زندگی را برخود سخت و دشوار می کنند.

زمانی که از اســترس صحبت به ميان می آيد، الگوی ســلامت 
نيز تداعی می شــود که هر يک از اجزاء آن می تواند کاهش دهندة 

استرس باشد: 

سلامت ذهنی: توانايی جمع آوری، پردازش، سودآوری و مبادلة 
اطلاعات را شامل می شود. وقتی در معرض استرس قرار می گيريم، 
مدارهای عصبی سنگين می شــوند و توان پردازش و يادآوری که 
در تصميم گيری درست اهميت  فراوان دارد؛ کاهش می يِابد. پس، 
کســانی که به طور دائم تحت استرس شــغلی يا زندگی هستند، 
بايد مراقب باشــند که ممکن است تصميماتشان به بيراهه برود و 

سازمان يا جامعه ای را به سقوط بکشانند.
سلامت جسمانی: مشمول عملکرد مطلوب سيستم های عمدة 

فيزيولوژيکی مانند قلبی، عروقی، گوارشی و جنسی است.
اين علائم و نشانه ها هشــداردهنده های حساسی برای وضعيت 

سلامت جسمی افرادند و به رسيدگی فوری نياز دارند.
سلامت عاطفی: توانايی احساس کردن و ابراز انواع احساسات 

و عواطف و کنترل آن ها.
خشم  وترس احساساتی هستند که می توانند مدارهای احساس 
را با بار بيش از اندازه روبه رو ســازند و اختلالاتی مثل افســردگی 

توليد کنند.
سلامت معنوی: رسيدن به بلوغ و آگاهی از طريق ايجاد روابط 
مستحکم با خود و ديگران و ايجاد نظام ارزشیِ شخصیِ قدرتمند 

و داشتن زندگی هدفمند.
شــايد بتوان گفت سلامت معنوی اگر حفظ شــود، ساير ابعاد 
سلامت از جمله سلامت ذهنی، جســمانی و عاطفی نيز ذيل آن 

قرار خواهند گرفت.
در عين حال هدف اين نوشــتة مختصــر توضيح ماهيت مفهوم 
اســترس و ابعاد آن برای خواننــدگان بود تا بنا به اهميت موضوع 
در روزگار مــا، خوانندگان خود را در مقابل اســترس های مخرب 

مراقبت کنند.

وقتی در معرض استرس قرار می گيریم، مدارهای 
عصبی سنگين می شوند و توان پردازش و یادآوری 
که در تصميم گيری درست اهميت  فراوان دارد؛ 
کاهش می یِابد. پس، کسانی که به طور دائم تحت 
استرس شغلی یا زندگی هستند، باید مراقب باشند 
و  برود  بيراهه  به  تصميماتشان  است  ممکن  که 

سازمان یا جامعه ای را به سقوط بکشانند
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يونس فاتحي
كارشناس ارشد روان‌شناسي، مشاور تحصيلي مدرسه
پريسا شاه‌كرمي
كارشناس ارشد روان‌شناسي باليني، مشاور تحصيلي مدرسه
مهرافروز فاتحي

كارشناس مديريت و برنامه‌ريزي آموزشي 

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررســي رابطة اهمال‌كاري تحصيلي با 
هوش هيجاني و عزت نفس در دانش‌آموزان انجام شــده است. 
روش پژوهش توصيفي از نوع زمينهي‌ابي و همبستگي بود و با توجه 
به شيوة نمونه‌گيري چندمرحله‌اي تصادفي، نمونة آماري شامل 
310 نفر )145 پسر، 165 دختر( انتخاب شد. از شركت‌كنندگان 
خواسته شد پرسش‌نامه‌هاي اهمال‌كاريِ تحصيلي )سولومون و 
راث بلوم، 1989(، هوش هيجاني )شــاته، 1998( و عزت نفس 
)آيزنك، 2002( را تكميل كنند. نتايج پژوهش نشان داد كه بين 
اهمال‌كاري تحصيلي و هوش هيجاني و عزت نفس همبستگي 
منفي معناداري وجود دارد و 48 درصد از تغييرات مشــاهده 
شده در اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان مربوط به تفاوت در 
هوش هيجاني و عزت نفس آن‌هاســت. همچنين، نتايج حاكي 
از آن بود كه اهمال‌كاريِ تحصيلي در پســران به‌طور معناداري 
بيشتر از دختران است. براســاس اين يافته‌ها مي‌توان نتيجه 
گرفت كه افزايش هوش هيجاني و عزت نفس مي‌تواند به كاهش 

اهمال‌كاريِ تحصيلي در دانش‌آموزان منجر شود.

كليدواژه‌ها: اهمال‌كاري تحصيلي، هوش هيجاني، عزت نفس، 
جنسيت، دانش‌آموز

اشــاره
رشــد و بالندگي هر جامعه‌اي مرهون نظام آموزشي آن جامعه 
است. بر اين اساس، همه‌ساله كشورها مبالغ قابل‌توجهي از درآمد 
ملــي خود را صرف آموزش‌وپرورش مي‌كنند اما بعضي از عوامل از 
جمله عوامل آموزشي، مديريتي، ســاختاري و رفتاري موجب به 
هدر رفتن بخشي از اين ســرمايه‌گذاري‌ها مي‌شود. در اين ميان، 
اهمال‌كاري تحصيلي1 يكي از مشــكلات رفتاري است كه در بين 
دانش‌آموزان شيوع بســيار زيادي دارد )فاتحي، 1390؛ استيل2، 
2007(. شايد در سال‌هاي اخير علت توجه به پديدة اهمال‌كاري، 
لــزوم اتخاذ تصميمــات در كمترين زمان ممكــن و ناتواني افراد 
اهمــال‌كار از انجام دادن فعاليت‌هايي باشــد كه به تصميم‌گيري 
آني نياز دارند )اســكوئنبرگ و همكاران3، 2004(. شكل معمول 
اهمال‌كاري فراگيرندگان، تعلل در آغاز كردن تكليف اســت كه به 
سبب آن مجبورند به شدت كار كنند تا تكليف در زمان خاصي به 
انجام برسد. در اهمال‌كاري تحصيلي، رفتار تعللي در فعاليت‌هاي 
تحصيلي چون حاضر شدن براي امتحان، انجام دادن تكاليف خانگي 
و نوشــتن مقاله‌هاي درســي صورت مي‌گيرد )بك و همكاران4، 
2000(. اهمــال‌كاري غيرتحصيلي مربوط به ســاير موقعيت‌هاي 
زندگــي همچون پرداخت قبض آب و برق، شســتن ظرف، جواب 
دادن به مكالمه‌هاي تلفني و مانند اين‌هاست )ميلگرام و همكاران5، 

بررسی رابطة هوش هيجانی و عزت‌نفس
با اهمال‌كاری تحصيلی در دانش‌آموزان

روان‌شناسي تربيتي

امروز و فردا كردن‌های مكرر!
خسته‌ام از 
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1998(. از نظر روان‌شناســي، اهمــال‌كاري يعني به آينده محول 
كــردن كاري كه تصميم به اجراي آن گرفته‌ايم، رفتاري نامطلوب 
و نكوهيده اســت كه به تدريج در وجود انسان به‌صورت عادت در 
مي‌آيد. جوهرة اين آسيب رواني، به تعويق انداختن، تعلل ورزيدن 
و سهل‌انگاري در كار است؛ بنابراين، اهمال‌كاري هم در امور فردي 
و هم در امور جمعي معنا پيدا مي‌كند )اليس6، 1996(. اهمال‌كاري 
به گونه‌هــاي متفاوتي تجلي مي‌يابد كــه از آن جمله مي‌توان به 
رويا ديدن، نگراني، بحران‌سازي، پرخاشگري، پركاري، حواس‌پرتي، 
بيزاري از تكليف، ابهام و سردرگمي در انجام دادن امور اشاره كرد 

)تريسي7، 2007(.
پيامبر اكرم)ص( مي‌فرمايند: »... يا اباذر اياك و التسويف بأملك 
فانّك بيومك و لست بما بعده فكن في الغد كما كنت في اليوم و ان 
لم يكن غداً لك لم تندم علي ما فرطت في اليوم«؛ اي اباذر، تو را از 
امروز و فردا كردن به خاطر آرزوي درازت بر حذر مي‌دارم. چرا كه 
تو براي امروزت هستي نه براي روزهاي آينده. پس، فردا همان‌گونه 
باش که دیروز بودی. و اگــر فردایی در کار نبود برای آنچه دیروز 

انجام دادی پشیمان نیستی )آقاتهراني، 1385(.
اهمال‌كاري يا تعلل‌ورزي با توجه به پيچيدگي مؤلفه‌هاي شناختي، 
عاطفي و رفتاري تظاهــرات گوناگوني دارد؛ از جمله، اهمال‌كاري 
تحصيلي، اهمال‌كاري در تصميم‌گيري، اهمال‌كاري روان‌رنجورانه، 
و اهمال‌كاري وسواس‌گونه، اما متداول‌ترين شكل آن، اهمال‌كاري 
تحصيلي اســت )جوكار و دلاورپور، 1386(. اهمال‌كاري تحصيلي 
در تكاليــف مرتبط با زندگي تحصيلــي، در بين حدود 70 درصد 
دانش‌آموزان پديدة شــايعي اســت )فراري و همكاران8، 2005( و 
تقريباً 50 درصــد اهمال‌كاران به‌طور پايدار دچار مشــكلاتي در 
انجام دادن تكاليف و ديگر كارها مي‌شوند )اونويوج بوزي و جيائو9، 
2000(. به نظــر لاي و همــكاران10 )2004( اغلب دانش‌آموزان 
اهمال‌كار، علاوه بر داشــتن مشــكلاتي در برنامه‌هاي مطالعه يا 
ناتواني در كســب نمرات بالاتر، در كل زندگي خود نيز ناراحت‌اند 
و از جنبه‌هاي مختلف احســاس اهمال‌كاري مي‌كنند. راث بلوم و 
همكاران11 )1986( اين نوع اهمال‌كاري را تمايل غالب و هميشگي 
فراگيرندگان براي به تعويق انداختن فعاليت‌هاي تحصيلي تعريف 
كرده‌اند، كه تقريباً هميشه با اضطراب همراه است. نمونة بارز آن، 
به تعويق انداختن مطالعة درس تا شب امتحان و اضطراب ناشي از 

آن است كه گريبان‌گير فراگيرندگان مي‌شود.
عده‌اي از روان‌شناســان معتقدند كه اهمــال‌كاري در همة‌ انواع 
تكاليف روزمره اتفاق مي‌افتد )الكســاندر و اونووگبوزي12، 2007(. 

اداســي13 )2010( برخــي از مهم‌تريــن متغيرهــاي مرتبط با 
اهمال‌كاري تحصيلي را از ديدگاه صاحب‌نظران اين‌گونه بيان كرده 
است: سبك‌هاي فرزندپروري، كمال‌گرايي، هوش هيجاني، تكاليف 
مشــكل و آزارنده، عزت نفس، خودكارامدي تحصيلي، سبك‌هاي 

يادگيري و عادت‌هاي مطالعه.
پژوهش‌هاي صورت گرفته به منظور بررســي شيوع اهمال‌كاري 
تحصيلي در دانش‌آموزان متوســطة دوم نشان داده است كه 47 
درصد، يعنــي تقريباً نيمي از دانش‌آموزان اهمال‌كاري متوســط 
داشته‌اند. همچنين اهمال‌كاري تحصيلي به‌طور معناداري در پسران 
بيشــتر از دختران بوده است )فاتحي، 1390(. نريماني و همكاران 
)1394( نيز نشان دادند كه اهمال‌كاري با مهارت‌هاي خودتنظيمي 
ضعيف و رفتار تدافعي از جمله راهبردهاي خودناتوان‌سازي، ارتباط 
مثبت دارد. فاتحي و همكاران )1390( در پژوهشــي ديگر به اين 
نتيجه دست يافتند كه خرده‌مقياس‌هاي »باورهاي منفي در مورد 
مســئوليت‌پذيري«، »خودآگاهي شــناختي« و »باورهاي منفي 
دربــارة كنترل‌ناپذيري و خطر« كه از ابعاد باورهاي فراشــناختي 
هستند توانســتند اهمال‌كاري تحصيلي را در دانش‌آموزان به‌طور 

معناداري پيش‌بيني كنند.
هــوش هيجاني14، به‌عنوان يك مفهوم جديد در روان‌شناســي، 
حاصــل در هم‌تنيدگي دو ذهن هيجاني و عقلاني اســت؛ هوش 
هيجاني رابطة متقابل عقل و احســاس است و از آنجا كه انسان‌ها 
به‌طور غالب نه عقلاني هســتند نه احساســي، قابليت فرد براي 
انطباق با محيط اطراف و كنار آمدن با مشكلات زندگي به كاركرد 
تركيبي قابليت‌هاي عاطفي و عقلاني بســتگي دارد. امروزه هوش 
هيجاني موضوع مــورد بحث بســياري از پژوهش‌هاي مربوط به 
بررسي تفاوت‌هاي فردي اســت. توانايي پيش‌بيني موفقيت‌هاي 
زندگي و نيز نقش اساســي اين ســازه در اغلــب اختلالات رواني 
مي‌تواند از دلايل علاقه به مطالعة هوش هيجاني باشد. واژة هوش 
هيجاني را نخستين بار سالووي و ماير15 )1990( مطرح كردند؛ با 
اين حال از نظر مفهومي، ريشــة‌ آن به هوش اجتماعي برمي‌گردد 
كه ثرندايك16 )1920( مطرح كرده است. هوش هيجاني ثرندايك 
بــه توانايي فهم و مديريت مردم و عاقلانــه عمل كردن در روابط 

انساني اطلاق مي‌شود. 
همچنيــن، ايــن مفهوم بــه اصطــاحِ »هــوش درون‌فردي و 
ميان‌فردي« گاردنر17 اشاره دارد اما آنچه در ادبيات پژوهشي رواج 
يافته، اصطلاح هوش هيجاني اســت كه با انتشــار كتاب »هوش 
هيجاني« گلمن18 )1995؛ ترجمة پارســا، 1389( آگاهي عمومي 
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دربارة آن بيشتر شد. گاردنر معتقد است كه هوش هيجاني نوعي 
پردازش است كه شامل توجه به هيجان‌ها، ارزيابي صحيح و دقيق 
آن در خود و ديگران، نظم‌بخشــي هيجان‌ها و ابزار مناسب آن‌ها 
مي‌شــود. عده‌اي ديگر از روان‌شناسان، هوش هيجاني را دسته‌اي 
از مهارت‌ها و توانايي‌هاي غيرشناختي مي‌دانند كه امكان موفقيت 
فرد را در مقابله با فشارها افزايش مي‌دهد. به عقيدة آن‌ها توانايي 
دريافت و ابراز هيجان و نيز فهم و مديريت اطلاعات هيجاني، قابل 
آموزش و يادگيري اســت و تفاوت هــوش هيجاني افراد از همين 
موضوع ناشي مي‌شود. نظرية هوش هيجاني ديدگاه جديدي دربارة 
پيش‌بيني عوامل مؤثر بر موفقيت و همچنين پيشــگيري اوليه از 
اختلالات رواني فراهم مي‌كند كه تكميل‌كنندة علوم شــناختي، 
علوم اعصاب و رشد كودكان و نوجوانان است. همچنين، قابليت‌هاي 
هــوش هيجاني براي خودگرداني هيجانــي و تدبير ماهرانة روابط 
بســيار حائز اهميت‌اند؛ به طوري كه توســل به هوش عمومي به 
تنهايي براي تبيين موفقيت كافي نيست و تحقيقات نشان مي‌دهد 
كه در بهترين شــرايط، هوش عمومي تنها 52 درصد از موفقيت 
را تبييــن مي‌كند و مابقي به هوش هيجاني، اجتماعي و شــانس 

بستگي دارد )بار ـ آن و پاركر19، 2000(.
مطالعات نلســون و كاكس20 )2004( نشان داد كه مهارت‌هاي 
هــوش هيجاني ارتباط معناداري بــا مهارت‌هاي تفكر خلاق دارد 
كه عامل مؤثري در پيشــرفت تحصيلي است. همچنين، پرويزي 
و همكاران )1393( در پژوهشــي به اين نتيجه دســت يافتند كه 
بيــن عزت نفس و هوش هيجاني در دانش‌آمــوزان رابطة معنادار 
و مثبتي وجود دارد. هاشــمي و مشكبيد )1394( در پژوهشي با 
هدف بررســي رابطة خودكارآمدي و هوش هيجاني با اهمال‌كاري 
تحصيلي در دانش‌آموزان تيزهوش به اين نتيجه دست يافتند كه 
بين خودكارآمدي و هوش هيجاني با اهمال‌كاري تحصيلي رابطة 
منفي معنــاداري وجود دارد و از بين عامل‌هاي هوش هيجاني دو 
عامل خوش‌بيني و هيجاني بودن بيشــترين نقــش را در تبيين 
اهمــال‌كاري تحصيلي دارنــد. بي‌غم و اكبــري )1395( نيز در 
پژوهش خود براي بررسي رابطة هوش هيجاني و انگيزة پيشرفت با 
اهمال‌كاري تحصيلي در دانش‌آموزان نشان دادند كه 25 درصد از 
واريانس اهمال‌كاري تحصيلي براساس دو عامل ياد شده پيش‌بيني 

مي‌شود.
از طرف ديگر، عزت نفس21 عبارت اســت از احســاس ارزشمند 
بودن. اين حس از مجموع افكار، احســاس‌ها، عواطف و تجاربمان 
در طول زندگي ناشي مي‌شــود؛ مي‌انديشيم كه باهوش يا كودن 

هستيم. احساس مي‌كنيم كه خوب يا بديم و خود را دوست داريم 
يا نداريم. مجموعة هزاران برداشت و تجربه‌اي كه از خويش داريم 
باعث مي‌شود كه نسبت به خود احساس خوشايند ارزشمند بودن 
و يا برعكس، احساس ناخوشايند بي‌كفايتي داشته باشيم )كلمزو 
كلارك، 2001؛ ترجمــة عليپور، 1378(. آيدمن و اســكوفيلد22 
)2004( معتقدند که عزت نفس، نوعي نگرش و طرز تلقي از خود 
است و از دو منبع سرچشمه مي‌گيرد: يكي تجربه كردن شايستگي 
و ديگري تجربه كردن پذيرفته شدن توسط ديگران. عزت نفس كه 
براي بقا و ســامت رواني انسان حياتي است، هميشه ارزش ثابتي 
ندارد و بسته به شــرايط جسمي )سلامت يا بيماري(، تجربه‌هاي 
زندگي )موفقيت يا شكســت( و حالات روحي )شــاد يا غمگين( 
مي‌تواند نوســان داشته باشد. عزت نفس يكي از ملزومات عاطفي 
زندگي است و بدون آن بسياري از نيازهاي اساسي رفع نمي‌شوند 
)جانســون و گرين برگ، 1985(. تعدادي از پژوهشــگران اظهار 
داشته‌اند كساني كه از عزت نفس بالاتري برخوردارند، عملكردشان 
در تحصيل بهتر است، از نظر روان‌شناختي سازگارترند و همچنين 
ترس كمتري از شكســت تحصيلي دارند )اســترامن و همكاران، 
1988؛ به نقل از يوسفي، 1374(. قربان‌پور و پولادي )1395( نيز 
در پژوهشي با هدف بررسي رابطة عزت نفس و ابعاد شخصيتي با 
اهمال‌كاري تحصيلي در دانش‌آموزان نشــان دادند كه عزت نفس 
به‌صورت منفي و معنادار با اهمال‌كاري تحصيلي در ارتباط است. 
نتايج پژوهش قلائي و يعقوبي )1394( با هدف بررسي رابطة ابعاد 
شــخصيتي و عزت نفس با اهمال‌كاري تحصيلي در دانشــجويان 
نشــان داد كه مؤلفه‌هاي وظيفه‌شناســي از ابعاد تيپ شخصيتي 
و عــزت نفس پيش‌بيني‌كننده‌هاي مناســبي بــراي اهما‌ل‌كاري 
تحصيلي محســوب مي‌شــوند. بنابراين، جلوگيري از اهمال‌كاري 
تحصيلي و كوشش در جهت پيشــرفت تحصيلي به خودي خود 
اهميت ويژه‌اي دارد و همواره مورد توجه مســئولان نظام آموزشي 
بوده است. اين موضوع به طرح اين پرسش منجر شده است كه چه 
عواملي در اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان تعيين‌كننده‌اند. در 
اين پژوهش از ميان متغيرهاي همبسته با اهمال‌كاري تحصيلي، 

دو متغير هوش هيجاني و عزت نفس بررسي شده‌اند.

فرضيه‌ها و سؤال پژوهش
1. بين هــوش هيجاني و عزت نفس با اهمــال‌كاري تحصيلي 

دانش‌آموزان، همبستگي معكوس معناداري وجود دارد.
2. كدام‌يــك از متغيرهــاي هــوش هيجانــي و عــزت نفس 

اهمال‌كاري يا تعلل‌ورزي با توجه به پيچيدگي 
مؤلفه‌هاي شناختي، عاطفي و رفتاري تظاهرات 
گوناگوني دارد؛ از جمله، اهمال‌كاري تحصيلي، 

اهمال‌كاري در تصميم‌گيري، اهمال‌كاري 
روان‌رنجورانه، و اهمال‌كاري وسواس‌گونه، اما 

متداول‌ترين شكل آن، اهمال‌كاري تحصيلي است
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پيش‌بيني‌كنندة بهتري براي اهمال‌كاري تحصيلي است؟
3. پســران نســبت به دختران به‌طور معنــاداري اهمال‌كاري 

تحصيلي بيشتري دارند.

روش
اين پژوهش با توجه به هدف محقق، كاربردي و با توجه به عدم 
دخالــت در به وجود آوردن داده‌ها، توصيفــي از نوع زمينه‌يابي و 
همبستگي اســت. جامعة آماري شــامل كلية دانش‌آموزان دورة 
متوســطة دوم شهرستان كازرون است كه در سال تحصيلي 96 ـ 
1395 مشغول به تحصيل بوده‌اند. با استفاده از شيوة نمونه‌گيري 
چندمرحله‌اي تصادفي، نمونة‌ آماري شــامل 310 نفر )145 پسر، 
165 دختــر( به‌صورت تصادفــي انتخاب شــد؛ بدين‌ترتيب كه 
از تمامي مدارس موجود، 4 مدرســه و ســپس در هر مدرســه 3 
كلاس به‌صورت تصادفي انتخاب شد. در پايان، همة دانش‌آموزان 
در كلاس‌هاي انتخاب شده پرسش‌نامه‌هاي اهمال‌كاري تحصيلي 
سولومون و راث بلوم )1989(، هوش هيجاني شاته )1998( و عزت 

نفس آيزنك )2002( را تكميل كردند.

ابزارهاي اندازه‌گيري
پرســش‌نامة اهمال‌كاري تحصيلي سولومون و راث بلوم 
)1989(: ســولومون و راث بلوم در ســال )1989( براي بررسي 
تعلل‌ورزي تحصيلي در سه حوزة آماده كردن تكاليف، آمادگي براي 
امتحان و تهية گزارش نيم‌ســالي اين مقياس را ساختند. مقياس 
شامل 21 گويه است. افزون بر 21 سؤال، 6 سؤال نيز براي سنجش 
دو ويژگي »احســاس ناراحتي از اهمال‌كار بودن و تمايل به تغيير 
عادت تعلل‌ورزي« در نظر گرفته شــده است. براي تعيين پايايي 
مقياس اهمال‌كاري تحصيلي از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده 
است. ضريب آلفاي كرونباخ در اين پژوهش برابر 0/86 بود. اونويوج 
بوزي )2004( از دانشگاه فلوريداي جنوبي، ضريب آلفاي كرونباخ 
را براي ســه مقولة اين پرسش‌نامه به ترتيب 0/84، 0/85 و 0/76 
ارائــه كرده‌اند. همچنين هاپه23 )2011؛ به نقل از كوثري، 1390( 
كــه از اين ابزار در تحقيق خود اســتفاده كرده، پايايي را به روش 
بازآزمايي 0/80 محاسبه نموده است. جوكار و دلاورپور )1386( به 
منظور تعيين روايي مقياس اهمال‌كاري تحصيلي از روش تحليل 
عاملي و همبســتگي گويه با نمرة كل استفاده كرده‌اند. در بررسي 
مقدماتــي براي انجام تحليل عاملي، مقــدار )kmo( برابر 0/88 و 

تحقيقات نشان مي‌دهد كه در 
بهترين شرايط، هوش عمومي تنها 

52 درصد از موفقيت را تبيين 
مي‌كند و مابقي به هوش هيجاني، 

اجتماعي و شانس بستگي دارد
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همبستگي گويه‌ها با نمرة كل آزمون در سطحي مطلوب و معنادار 
گزارش شده است.

پرسش‌نامه  اين  پرسش‌نامة هوش هيجاني شاته )1998(: 
توسط شــاته و همكاران24 )1998(، براي ارزيابي هوش هيجاني 
ســاخته شده و شامل 33 جملة خودتوصيفي 5 گزينه‌اي براساس 
طيف ليكرت )كاملًا مخالف تا كاملًا موافق( است و 3 خرده مقياس 
دارد كــه عبارت‌اند از: ارزيابي و ابراز هيجــان، تنظيم و مديريت 
هيجان و بهره‌برداري از هيجان. حداقل نمرة كســب شده توسط 
آزمودني در اين پرسش‌نامه 33 و حداكثر نمره 165 است. شاته و 
همــكاران )1998( ضريب پايايي اين مقياس را با روش بازآزمايي 
در مورد يك نمونة 28 نفري از دانش‌آموزان 78 درصد به دســت 
آوردند. همچنين، بشــارت )1384( در فرم فارســي اين مقياس، 
آلفاي كرونباخ را 83 درصد محاســبه كرد كه نشانة پايايي بالاي 
مقياس است. در پژوهش حاضر، پايايي مقياس با استفاده از روش 
دو نيمه كردن، 74 درصد به دست آمد كه رضايت‌بخش مي‌باشد.

پرسش‌نامة عزت‌نفس آيزنك )2002(: اين پرسش‌نامه داراي 
30 سؤال است و پاســخ‌دهنده يكي از گزينه‌هاي »بلي«، »خير« 
و »نمي‌دانــم« را انتخاب مي‌كند. اگر نمرة او كمتر از 10 باشــد، 
عزت‌نفسِ پايين، اگر بين 10 تا 20 باشــد، عزت‌نفس متوسط، و 
اگر بالاتر از 20 باشــد، عزت‌نفس بــالا دارد. هرمزي‌نژاد )1380( 
روايي اين پرسش‌نامه را براي دانش‌آموزان دختر 74 درصد و براي 
دانش‌آموزان پسر 79 درصد گزارش كرده است. در اين پژوهش نيز 
ضريب پايايي آزمون با استفاده از روش آلفاي كرونباخ 78 درصد و 

با استفاده از روش دو نيمه كردن، 82 درصد به دست آمد.

يافته‌هاي پژوهش
در جــدول 1 يافته‌هاي توصيفي مربــوط به متغيرهاي پژوهش 
)اهمال‌كاري تحصيلي، هوش هيجاني و عزت‌نفس( نشان داده شده است.

براي بررسي ارتباط بين هوش هيجاني و عزت‌نفس با اهمال‌كاري 
تحصيلي در دانش‌آموزان از ضريب همبســتگي پيرسون استفاده 

گرديد كه نتايج در جدول 2 قابل مشاهده است.

همچنين، براي بررسي پرسش پژوهش مبني بر اينكه كدام‌يك از 
دو متغير هوش هيجاني و عزت‌نفس پيش‌بيني‌كنندة بهتري براي 
اهمال‌كاري دانش‌آموزان است، از روش آماري رگرسيون به شيوة 
هم‌زمان استفاده شد. نتايج اين تحليل در جداول 3 و 4 نشان داده 

شده است.

با توجه به نتايج به دست آمده از جداول تحليل واريانس و تحليل 
رگرســيون مي‌توان گفت كه 48 درصد از تغييرات مشاهده شده 
در اهمال‌كاري تحصيلــي دانش‌آموزان مربوط به تفاوت در هوش 
هيجاني و عزت‌نفس آن‌هاســت. به عبارتي، متغير هوش هيجاني 
با ضريب بتاي )β= -0/579(، نســبت به متغير عادت‌هاي مطالعه 
با ضريب بتاي )β= -0/354( از قدرت پيش‌بيني‌كنندگي قوي‌تري 
در ارتباط با اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان برخوردار است. به 

جدول 1. شاخص‌هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش به تفكيك جنسيت

متغير
كلزنمرد

انحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگينانحراف معيارميانگين

62/448/0150/306/4256/377/72اهمال‌كاري

94/77/01105/976/4899/46/65هوش هيجاني

16/394/6618/023/4217/043/95عزت‌نفس

جدول 2. ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش

اهمال‌كاري تحصيليمتغير

**0/458-هوش هيجاني

**0/529-عزت‌نفس

P<0/05*        P<0/01**

جدول 3. تحليل واريانس به منظور تعيين نقش متغير پيش‌بين در تبيين واريانس متغير ملاك

مجموع مربعات
)s.s(

درجة آزادي
)df(

ميانگين مربعات
)M.s(

آمارة آزمون
)F(

ضريب تعيين
)R2(

سطح معناداري
)sig(

61916/523230958/261182/7790/4860/001رگرسيون

51998/399307169/375خطا

113914/922309كل

جدول 4. نتايج بررسي ضرايب رگرسيون براي تعيين نقش متغيرهاي پيش‌بين در متغير ملاك

متغير
ضرايب رگرسيون 
استانداردنشده 

)B(

ضرايب رگرسيون 
)Beta( استانداردشده

 آمارة آزمون 
)t(

سطح معناداري
)sig(

98/30447/6510/000مقدار ثابت

9/2150/001-0/579-0/238-هوش هيجاني

5/8690/001-0/354-0/546-عزت‌نفس
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علاوه، با توجه به ضرايب همبســتگي دو متغير پيش‌بين با متغير 
ملاك مي‌توان گفت كه هوش هيجاني و عزت‌نفس به‌طور معكوس 
و معنادار اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان را پيش‌بيني مي‌كنند. 
در نهايت به منظور مقايســة ميزان اهمال‌كاري دانش‌آموزان پسر 
و دختر از آزمون t مســتقل استفاده شد كه نتايج آن در جدول 5 

نشان داده شده است.

نتايج به دست آمده از جدول 5 نشان مي‌دهد كه پسران به‌طور 
معناداري نسبت به دختران اهمال‌كاري بيشتري دارند.

بحث و نتيجه‌گيري
در اين پژوهش نتايج به دســت آمده در جهت تأييد فرضيه‌هاي 
پژوهــش بود. درخصــوص ارتباط هوش هيجانــي و اهمال‌كاري 
تحصيلــي در دانش‌آموزان، نتايج حاكــي از آن بود كه بين اين دو 
متغير ارتباط معكوس و معناداري وجود دارد. يافته‌هاي اين قسمت 
از پژوهش همســو با نتايج پژوهش‌هــاي بي‌غم و اكبري )1394(، 
مهدي‌زاده و همكاران )1395(، روزاريو و همكاران )2009( و سانگيتا 
)2015( نشان دادند كه بين هوش هيجاني و اهمال‌كاري تحصيلي 
رابطة معكوس و معناداري وجود دارد. در تبيين اين همبســتگي 
مي‌توان گفت كــه اصولًا هوش هيجاني در ارتباطات درون‌فردي و 
بين‌فردي نمايان مي‌شــود؛ در حوزة درون‌فردي، هوش هيجاني به 
شايســتگي‌ها و توانمندي‌هايي مربوط مي‌شود كه ارتباط فرد را با 
خودش تنظيم مي‌كنند؛ مواردي از جمله: آگاهي به خود، عزت‌نفس 
و مديريت هيجان. در حوزة بين‌فردي، هوش هيجاني عبارت است 
از قابليت‌هايي كه ارتباط فرد با ديگران را سامان مي‌بخشند؛ مانند: 
همدلي، مديريت تعارض، آگاهي سازماني و ارتباط سالم با ديگران. 
به‌طور كلي، افرادي كه از خود و ديگران درك واقع‌بينانه‌اي دارند، از 
هوش هيجاني بالاتر و همچنين رفتارهاي اجتماعي مثبت بيشتري 
برخوردارند. از طرف ديگر، پژوهشگران معتقدند كه توانايي كنترل 
احساسات خود و درك احساسات ديگران باعث افزايش عزت‌نفس 
و خودكارآمــدي افراد مي‌شــود. بنابراين، مي‌تــوان چنين نتيجه 
گرفت كه افراد با خودكارآمدي و عزت‌نفس بالاتر تمايل بيشــتري 

بــه انجام دادن تكاليف و وظايــف خود پيدا مي‌كنند و كمتر دچار 
اهمال‌كاري مي‌شــوند؛ به طوري كه چرنيس )2002( معتقد است 
هيجانات و احساسات خوب به دانش‌آموزان كمك مي‌كند تا بهترين 
توان و كارايي را ارائه دهند. همچنين، درخصوص بررســي ارتباط 
بين عزت‌نفس با اهمال‌كاري تحصيلي، نتايج اين پژوهش نشــان 
داد كه بين اين دو متغير همبســتگي معكــوس معناداري وجود 
دارد. اين يافته با نتايج پژوهش‌هاي عوضيان و همكاران )1390(، 
عليــزاده و همكاران )1393(، آخوندي و همكاران )1395(، ايفرت 
و فــراري )1989( و تاكمن )1998( كــه در مطالعات خود به اين 
نتيجه رسيدند كه اهمال‌كاري با سطح بالايي از استرس، عزت‌نفس 
پايين و افسردگي همراه است، همسو مي‌باشد. همچنين، يافته‌هاي 
مطالعات ســبويك و همكاران )به نقل از وافري، 1384( كه نشان 
دادند اهمــال‌كاري دانشــگاهي عاملي ناتوان‌كننده اســت كه با 
دستاوردهاي اندك دانشگاهي، اضطراب و عزت‌نفس پايين ارتباط 
زيادي دارد، نتايج اين قسمت از پژوهش را تأييد مي‌كند. در تبيين 
اين يافته‌ها مي‌توان گفت افراد با عزت‌نفس بالاتر، توان و كارآمدي 
بيشــتري در انجام دادن تكاليف دارند و به جاي ترس از شكست 
و دوري از تكليف، خود را با مســئله درگير مي‌كنند؛ به طوري كه 
ســولومون و راث بلوم )1984( در پژوهشي نشان دادند كه اگرچه 
دانش‌آموزان دلايل متعددي براي اهمال‌كاري مي‌آورند، بيشتر دلايل 
آن‌ها به ترس از شكست )شامل اضطراب در عملكرد، كمال‌گرايي 
و كمبود اعتمادبه‌نفس( مربوط اســت. همچنين، به منظور بررسي 
ســؤال پژوهشي مبني بر چگونگي نقش پيش‌بيني‌كنندگي هوش 
هيجانــي و عزت‌نفس در اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان، روش 
آماري تحليل رگرســيون چندگانه به شيوة هم‌زمان مورد استفاده 
قرار گرفت. نتايج به دســت آمده حاكي از آن بود كه 48 درصد از 
تغييرات مشاهده شده در اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان مربوط 

به تفاوت در هوش هيجاني و عزت‌نفس آن‌هاست.
با توجه به نتايج به دســت آمده از ضرايب رگرســيون چندگانه 
مي‌توان نتيجــه گرفت كه متغير هوش هيجانــي با ضريب بتاي 
 )β= -0/579(، نســبت بــه متغيــر عزت‌نفس بــا ضريب بتاي 
)β= -0/354( از قــدرت پيش‌بيني‌كنندگــي قوي‌تري در ارتباط 
با اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان برخوردار اســت. به‌عبارتي، 
مي‌تــوان چنين نتيجه گرفت كه علاوه‌بر متغيرهاي ديگري كه بر 
اهمال‌كاري تحصيلي تأثيرگذارند، از بين دو متغير اين پژوهش، 
هوش هيجاني از قدرت تأثيرگذاري و پيش‌بيني‌كنندگي 
بيشــتري نســبت به عزت‌نفس بر اهمال‌كاري تحصيلي 

برخوردار است.

جدول 5. آزمون t گروه‌هاي مستقل به منظور بررسي تفاوت اهمال‌كاري تحصيلي 
دانش‌آموزان به تفكيك جنسيت

سطح معناداريآمارة آزموندرجة آزاديانحراف معيارميانگينجنسيت

62/4419/01پسر
3083/430/001

50/3018/12دختر

اگرچه دانش‌آموزان دلايل متعددي 
براي اهمال‌كاري مي‌آورند، بيشتر 
دلايل آن‌ها به ترس از شكست 
)شامل اضطراب در عملكرد، 

كمال‌گرايي و كمبود اعتمادبه‌نفس( 
مربوط است
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در نهايــت، به منظور بررســي تفــاوت بين ميانگيــن نمرات 
اهمــال‌كاري تحصيلي به تفكيك جنســيت از آزمون t مســتقل 
استفاده شد. نتايج به دست آمده حاكي از آن بود كه دانش‌آموزان 
پسر نسبت به دانش‌آموزان دختر به‌طور معناداري اهمال‌كارترند. 
اگرچه در بررسي تفاوت‌هاي جنسيتي ميان زنان و مردان به لحاظ 
اهمال‌كاري، نتايج متناقضي در پژوهش‌ها گزارش شــده اســت، 
نتيجة به دست آمده با نتايج پژوهش‌هاي بلانت و پيچيل )1998(، 
سولومون و همكاران )1986(، بالكيس و ديوريو )2009(، چاري و 
دهقاني )1387( و تمدني )1389( كه نشــان دادند پسران نسبت 
به دختران اهمال‌كارترند، همســو مي‌باشــد. در مقابل، نتيجة به 
دست آمده از اين قســمت پژوهش با نتايج پژوهش‌هاي )پالودي 
و همــكاران، 1986 و واشــنگتن، 2004؛ بــه نقــل از بالكيس و 
ديوريــو، 2009( مغايرت دارد. به نظر مي‌رســد تناقض در نتايج 
به دســت آمده در زمينة تفاوت در ميزان اهمــال‌كاري مردان و 
زنان، تحت‌تأثير عوامل ديگري چون فرهنگ، انتظارات و برداشت 
اطرافيان از نقش مرد بودن و زن بودن اســت؛ به طوري كه ممكن 
اســت در يك فرهنگ مشخص، رفتاري اهمال‌كارانه باشد ولي در 
فرهنگي ديگر رفتاري عادي تلقي شود. از طرفي، بالاتر بودن ميزان 
اهمال‌كاري تحصيلي مردان نسبت به زنان را از اين منظر مي‌توان 
تبييــن كرد كه بر طبق گفتة روان‌شناســان، زنان در انجام دادن 
كارها به‌طور ذاتي برانگيخته مي‌شوند و در مقايسه با مردان، كمتر 
به شرايط بيروني توجه دارند؛ در نتيجه، مردان بيشتر از زنان دچار 
اهمال‌كاري مي‌شوند. با توجه به نتايج اين پژوهش و ساير مطالعات 
مشــابه، مي‌توان نتيجه گرفت كه آمــوزش مهارت‌هاي هيجاني و 

اجتماعي مي‌تواند موجب افزايش كارايي و موفقيت افراد شود. 
از اين‌رو، لازم است برنامه‌ريزان آموزش‌وپرورش، مشاوران تحصيلي 
و اولياي دانش‌آموزان، بيش از پيش به اين مقولة مهم توجه داشته 
باشند و براي بهبود و رشد هوش هيجاني و عزت‌نفس دانش‌آموزان 
به منظور كاهش اهمال‌كاري تحصيلي در آن‌ها اقدام كنند. بنابراين، 
 توجه به نقش گســتردة اين عوامل در حل مشــكلات آموزشي و 
اجتماعي ‌ـ عاطفي فراگيرنــدگان از جمله ضرورت‌هاي كاربردي 
مورد تأكيد اين پژوهش اســت. در پايان، پيشــنهاد مي‌شــود در 
پژوهش‌هاي آتي با شــناخت متغيرهاي ديگري كه با اهمال‌كاري 
تحصيلي در ارتباط‌اند، همچنين بررســي اثربخشــي متغيرهاي 
مؤثر بر اهمال‌كاري تحصيلي در پژوهش‌هاي آزمايشي، روش‌هاي 
پيش‌گيرانــه و تدابير جبران‌كننده‌اي اتخاذ شــود تا از پيامدهاي 

منفي اهمال‌كاري تحصيلي در مدارس جلوگيري به عمل آيد.

پي‌نوشت‌ها
1. academic procrastination
2. Steel
3. Schouwenburg & et al
4. Beck & et al
5. Milgram & et al
6. Ellis
7. Tracy
8. Ferrari & et al
9. Onwuegbuzie & Jiao
10. Lay & et al
11. Rothblum & et al
12. Alexander & Onwuegbuzie
13. Odaci
14. Emotional Intelligence
15. Saloveye & Mayer
16. Cerendick
17. Gardner
18. Golman
19. Bar-on & Parker
20. Nelson & Cox
21. Self-Esteem
22. Aidman & Schofield
23. Happe
24. Shateh & et al

منابع
1. آخوندي، نيلا؛ محمدي، ســيديونس و قربانپور، ژاله. )1395(. پيش‌بيني 
اهمال‌كاري تحصيلي براســاس عزت‌نفس و ابعاد شــخصيتي در دانشجويان 
دانشگاه پيام نور. كنفرانس جهاني روان‌شناسي و علوم تربيتي، حقوق و علوم 

اجتماعي در آغاز هزارة سوم. شيراز.
2. آقاتهراني، مرتضي. )1385(. اهمال‌كاري )بررسي علل و راهكارهاي درمان(. قم.

3. آليــس، آلبرت و جيمزناس، ويليام. )1382(. روان‌شناســي اهمال‌كاري، 
غلبه بر تعلل ورزيدن. مترجم: محمدعلي فرجاد. تهران: انتشارات رشد.

4. بي‌غم، معصومه و اكبري، بهمن. )1395(. رابطة انگيزة پيشــرفت و هوش 
هيجاني با اهمال‌كاري تحصيلي در دانش‌آموزان آماده براي كنكور. كنفرانس 

بين‌المللي پژوهش در علم و تكنولوژي. كوالالامپور، مالزي.
5. پرويزي، فرديــن؛ حافظي، فردين و فاضلي، فريبــا. )1393(. رابطة بين 
عزت‌نفــس و هــوش هيجاني در دانشــجويان اولين كنفرانــس بين‌المللي 

روان‌شناسي و علوم رفتاري.
6. نريماني، محمــد؛ محمداميني، زرار؛ زاهد، عادل و ابوالقاســمي، عباس. 
)1394(. مقايسة اثربخشي آموزش راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي و حل 
مســئله بر انگيزش تحصيلي دانش‌آموزان اهمال‌كار. فصلنامة روان‌شناســي 

مدرسه. دورة 4. شمارة 1. صص 155 ـ 139.
7. هاشــمي هرزويلي، فرشته و مشــكبيد حقيقي، محسن. )1394(. رابطة 
خودكارآمــدي و هوش هيجانــي با اهمال‌كاري تحصيلــي در دانش‌آموزان 
تيزهوش. دوميــن همايش علمي پژوهشــي علوم تربيتي و روان‌شناســي 

آسيب‌هاي اجتماعي و فرهنگي ايران.
8. هرمزي‌نــژاد، معصومــه. )1380(. رابطة ســاده و چندگانــة عزت‌نفس، 
اضطــراب اجتماعي و كمال‌گرايي با ابراز وجود در دانشــجويان دانشــگاه، 

پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
9. يوسفي، رضا. )1374(. مقايسة عزت‌نفس در دو گروه دانش‌آموزان موفق 
و ناموفق دبيرستاني شهرســتان اردبيل و شيوه‌هاي بالا بردن عزت‌نفس در 
گروه‌هاي ناموفق. پايان‌نامة كارشناســي ارشد. دانشكدة روان‌شناسي و علوم 

تربيتي. دانشگاه علامه طباطبايي تهران.
10. تمدني، مجتبي. )1389(. اهمال‌كاري در دانشجويان. فصلنامة روان‌شناسي 

تحولي: روان‌شناسان ايراني. سال 6. شمارة 24. صص: 344 ـ 337.

23 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1398



11. جوكار، بهرام و دلاورپور، محمدآقا. )1386(. رابطة تعلل‌ورزي آموزشــي با 
اهداف پيشرفت. انديشه‌هاي نوين تربيتي. دورة 3. شمارة 3 و 4. صص 80 ـ 61.

12. چاري، حسين و دهقاني، يوســف. )1387(. پيش‌بيني ميزان اهمال‌كاري 
تحصيلي براســاس راهبردهاي خودتنظيمي در يادگيري. پژوهش در نظام‌هاي 

آموزشي ايران. سال 4. شمارة 2. صص: 73 ـ 63.
13. عليــزاده، شــيوا؛ نمازي، آســيه؛ كوچك‌زاده طالمي، ســبحانه. )1393(. 
همبستگي عزت‌نفس و هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانشجويان مامايي. 

مجلة پژوهش در آموزش علوم پزشكي.
14. عوضيان، فاطمه؛ بدري، رحيم؛ ســرندي، پرويز و قاسمي، زهره. )1390(. 
بررســي رابطة بين اهمال‌كاري و عزت‌نفس با انگيزش پيشــرفت دانش‌آموزان 
دختر مقطع متوســطة‌ شهرستان كاشــان. فصلنامة علوم تربيتي. سال چهارم. 

شمارة 14. 
15. فاتحي، يونس؛ عبدخدايي، محمدســعيد و اســاميان، حســن. )1390(. 
پيش‌بينــي ميزان اهمــال‌كاري تحصيلي با توجه به باورهاي فراشــناختي در 
دانشــجويان. اولين همايش يافته‌هاي علوم شناختي در تعليم‌وتربيت. دانشگاه 

فردوسي مشهد. صص: 618 ـ 607.
16. قربان‌پور، ژاله و پولادي ري‌شــهري، الله‌كــرم. )1395(. رابطة عزت‌نفس 
و ابعاد شــخصيتي با اهمال‌كاري تحصيلي در دانشــجويان پيام نور. پنجمين 

كنفرانس بين‌المللي روان‌شناسي و علوم اجتماعي.
17. قلائي، بهروز و يعقوبي، ابوالقاســم. )1394(. بررسي رابطة ابعاد شخصيتي 
و عزت‌نفس با تعلل‌ورزي تحصيلي در دانشــجويان دانشگاه فرهنگيان. فصلنامة 

مطالعات آموزشي و آموزشگاهي. شمارة 7.
18. كلمــز، كلارك و بيــن. )1383(. روش‌هاي تقويــت عزت‌نفس نوجوانان. 

مترجم: عليپور. مشهد: به‌نشر.
19. كوثــري، رجبعلي. )1390(. بررســي اهمــال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان 
دبيرســتاني و ارتبــاط آن با انگيزة پيشــرفت و اضطراب امتحــان. پايان‌نامة 
كارشناسي ارشد. دانشكدة روان‌شناسي و علوم تربيتي. دانشگاه فردوسي مشهد.

20. گلمــن، دانيل. )1389(. هوش هيجاني و معيارهاي آن. مترجم: نســرين 
پارسا. انتشارات رشد.

21. مهديزاده، زهره؛ جلالي، محترم و حسنيان، مرضيه. )1395(. بررسي رابطة 
هــوش هيجاني با اهمال‌كاري تحصيلي دانش‌آموزان داراي افت تحصيلي درس 

رياضي. پنجمين كنفرانس بين‌المللي روان‌شناسي و علوم اجتماعي. تهران.
22. وافري، اكرم. )1384(. بررسي رابطة آسيب‌شناسي رواني و اهمال‌كاري در 

دانشجويان دانشگاه آزاد. پايان‌نامة كارشناسي ارشد. واحد تهران‌مركز.
23. Aidman, E., & Schofield, G. (2004). Personality and indi-
vidual differences in sport. Journal of Sport Sciences, 33, 22-47.
24. Alexander, E. S., & Onwuegbuzie, A. J. (2007). Academic 
procrastination and the role of hope as a coping strategy. Person-
ality and Individual Differences, 42, 1301-1310.
25. Balkis, M. & Duru, E. (2009). Prevalence of academic 
procrastination behavior among pre-service teachers, and its 
relationship with demographics and individual prefernce. 
Journal of theory and practice in Education Articles. 5(1): 18-
32.
26. Bar-on, R & Parker, D.A. (2000). The handbook of emotional 
intelligence. San Francisco. Jossy-Bass Books. First edition, 92-
117.
27. Beck, B. L. & Koons, S.R, Milgram, D.L. (2000). Corre-
lates and consequence behavioral procrastination: The effect of 
academic procrastination, self-consciousness, self-esteem, and 
self-handicapping. Journal of social behavior and personality 15, 
3-13.
28. Blum, A., & Pychl, T. A. (1998). Volitional action and inac-
tion in lives of undergraduate students: State orientation, procras-

tination and proneness to boredom. Personality Individual Dif-
ferences, 24 (6), 837-846.
29. Cherniss, C. (2002). Emotional intelligence: what it is and 
why it matters. Journal of Applied Psychology, 30 (2), 131-135.
30. Effert, B., & Ferrarie, J. (1989). Decisional procrastination: 
Examining personality correlates. Journal of social behavior and 
personality, 56, 478-484.
31. Ellis, A. (1996). Overcoming procrastination. New York: In-
stitute for Rational Living. 
32. Ferrari, J. R., O'Callaghan, J., & Newbegin, I. (2005). Preva-
lence of procrastination in the United States, United Kingdom, 
and Australia: Arousal and avoidance delays among adults. North 
American Journal of Psychology, 7, 1-6.
33. Goleman, D. (1995) Emotional intelligence. New York: Ban-
tam Books. 
34. Johnson, S. M., & Greenberg, L. S. (1985). The differntial 
effectiveness of experiential and problem solving interventions 
in resolving marital conflict. Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 53. 175-184.
35. Lay, C. H. T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari (2004). Some basic el-
ements in counseling. Counseling the procrastinator in Academic 
setting, 43-58 Unpublished by American psychological Associa-
tion: Washington, DC.
36. Milgram, N. A., Mey-Tal, G., & Levinson, Y. (1998). Pro-
crastination, generalized specific, in college student and their 
parents. Personality and Individual Differences, 25, 297-316.
37. Odaci, H. (2010). Academic self-efficacy and academic pro-
crastination as predictors of problematic internet use in univer-
sity students. Computers & Education 57, 1109-1113.
38. Onwuegbuzie, A. J., & Jiao, Q. G. (2000). I Will go to the 
library later: The relationship between academic procrastination 
and library anxiety. College & Research Libraries, 61, 45-54.
39. Rosario, P., Costa, M., Nunez, J. C., Gonzalez-Pienda, J., 
Solano, P., & Valle, A. (2009). Academic procrastination: asso-
ciations with personal, school, and family variables. The Spanish 
Journal of Psychology, 12, 118-127.
40. Rothblum, E, D, Solomon, L, J, & Murakami, J. (1986). Af-
fective, cognitive, and behavioral difference between high and 
low procrastinators. Journal of counseling psychology, 33, 387-
394.
41. Sangeeta, K., (2015) Role of mindfulness in bulding resil-
ience and emotional intelligence and improving academic adjust-
ment among adolescents. Indian Journal of Health & Wellbeing. 
Vol. 6 (4), p 414-417.
42. Schouwenburg, H. C. Lay, T. A. Pychyl, & J. R. Ferrari 
(2004). Procrastination in academic setting: general introduction. 
Counseling the procrastinator in academic setting (pp. 3-17). 
Washington: American Psychological Association. 
43. Solomon, L. J, & Rothblom, E. D. (1984). Academic procras-
tination frequency and cognitive behavioral correlates. Journal of 
counseling psychology, 31, 4, 503-509.
44. Saloveye, P & Mayer, D (1990) Emotional intelligence. Im-
agination, Cognition and personality 9 (3), 185-211.
45. Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A Meta - ana-
lytic and theoretical Review of Quintessential Self - Regulatory 
Failure, university of Calgary.
46. Tracy, Brayan, (2007). 21 Great ways to stop procrastinating 
and Get more Done in less time, Bennett - Koehler publisher.
47. Tuckman, B. W., (1998). The development and concurrent 
validity of the procrastination scale. Educational & psychologi-
cal Measurement, 51, 473-480.

| رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1398 24



به انتخاب   دكتر حسين داودي

اشــاره
پروين اعتصامي مثنوي »جولاي خدا« را در قالب مناظره و با 
تأثيرپذيري از مقاله‌اي سرود كه پدرش )يوسف‌ اعتصام‌الملك( 
ترجمه و در مجلة بهار چاپ كرده بود )سال 2، ش 7، رجب 1340، 
مــارس 1922، ص 435(؛ مجله‌اي كه اعتصام‌الملك، خود آن را 
منتشــر مي‌كرد. در مقالة ياد شده كه عنوان آن »عزم و نشاط 
عنكبوت« و نويســنده‌اش روزنامه‌نگاري آمريكايي بود، از زني 

ســخن گفته شده كه بارها جارو به دست تارهاي عنكبوت را از 
گوشه و كنار خانه‌اش رُفته است اما عزم و نشاط اين حشرة به 
ظاهر حقير، كه از كار دقيق و مهندسي‌اش نااميد نمي‌شود، او را 

به حيرت و شگفتي انداخته است!
در اين مثنوي، پويايي، تحرك و اميدآفريني موجودي به تصوير 
كشــيده شده كه در قرآن سوره‌اي به نامش ثبت گرديده است. 
در عيــن حال، ما در حافظة تاريخي خود »غار ثور« را داريم كه 
پيامبر)ص( در هجــرت از مكه به مدينه در آن پناه گرفت تا از 
كفار تعقيب‌كننده‌اش در امان باشــد و تار تنيدن‌هاي عنكبوت 

مانع ورود آنان به غار گرديد!
گزيــده‌اي از مثنوي شــصت و نُه بيتي جــولاي خدا را كه 
طولاني‌ترين مثنوي شاعر نيز هست، از ديوان وي با همين عنوان 
)جولاي خدا، به كوشــش منوچهر مظفريان، انتشارات علمي، 

چاپ هشتم، سال 1370، ص 205( مي‌خوانيم.
مثنوي چنين آغاز مي‌شود كه فردي سالم و تندرست اما كاهل 
و تن‌پرور كه شاهد پركاري عنكبوتي در تنيدن تار است، براي 
پوشــاندن و توجيه كم‌تحركي خود و از موضعي طلبكارانه، اين 
بافنــدة خدا را به بيهوده‌كاري متهــم مي‌كند و البته گفته‌اش 

بي‌پاسخ نمي‌مانَد:

و لاي خدا
ُ
اخلاق در متون کهنج

25 | رشد آموزش مشاور مدرسه | دورة پانزدهم | شمارة 2 | زمستان 1398



افتاد سست كاهلی در گوشه‌ای 
خسته و رنجور اما تندرست

عنكبوتی ديد بر در، گرمِ كار
گوشه‌گير از سرد و گرم روزگار

رشته‌ها رشِتی ز مو باريك‌تر
زير و بالا، دورتر، نزديك‌تر

می‌آويخت پيدا و نهان پرده 
از آب دهان ريسمان می‌بافت 

درس‌ها می‌داد بی‌نطق و كلام
فكرها می‌پخت با نخ ‌های خام

كاردانان كار زين سان می‌كنند
می‌زنند تا كه گويی هست چوگان 

گفت كاهل يكان چه كارِ سرسری است
آسمان زين كار كردن‌ها بری است

كار است در اين كارگاه كوه‌ها 
كس نمی‌بيند تو را از پرِّ كاه

جاروبش كنند كه  می‌تَنی تاری 
كنند معيوبش  طرحی كه  می‌كَشی 

خانه‌ای نسازد  عاقل  هيچ‌گه 
ويرانه‌ای كه شود از عطسه‌ای 
گفت آگه نيستی ز اسرارِ من

و ديوار من چند خندی بر در 

تو به فكر خفتنی در اين رِباط
و زين بساط فارغی زين كارگاه 

راه دوست در  در تكاپوييم ما 
و كار آگاه اوست كار فرما او 

می‌زنم دامی شكاری  می‌نهم 
می‌تنم تاری  جُوله‌ام، هر لحظه 

سعی و عمل خيمۀ  اين  زديم  ما 
بی‌بَدَل وقتِ  تا بدانی قدرِ 

و در پايان، عنكبوت ناصحانه خطاب به كاهل می‌گويد: تو هم

گر به كار خويش می‌پرداختی
و گِل می‌ساختی خانه‌ای زين آب 

همت رشته‌ای می‌گرفتی گر به 
رشته‌ای داشتی در دستِ خود سر

فراشت بر بايد  هست  بنايی  گر 
نداشت امروز كان فردا  ای بسا 

بيرون كنيم ز كف  امروز ار  نقد 
گر كه فردايی نباشد چون كنيم؟

و نتيجة پايانی مناظره، اين‌گونه رقم می‌خورد:

خداست جُولای  عنكبوت ای دوست 
بی‌صداست اما  می‌گردد  چرخه‌اش 

)كاهل: تنبل؛ رِباط: كاروان‌ســرا؛ جُولا، جوله و جولاهه: نساج و 
بافنده؛ بي‌بَدَل: بي‌بديل و بي‌مانند(
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مرکز ملی پیشگیری از جرم کانادا2
برگردان: مرضیه دیرباز
 دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه کاشان

معرفی
»مرکز گفت‌وگوی مســتقیم خانواده‌ و نوجوان«، واقع در منطقة 
هالتون3 در انُتاریو4 مکانی است برای درمان سَرِپایی، که در شرایط 
بحرانــی به نوجوانــان و خانواده‌ها یاری می‌رســاند. خدمات این 
مرکز عبارت‌اند از: مداخله در بحران، ارزشــیابی نوجوان، مشاورة 
روان‌شناختی، مشاورة اعتیاد، مشاورة والدین، برنامه‌های مدیریت 

خشم و اضطراب، و برنامه‌های پیشگیری از تکرار کَج‌رَوی.

گروه هدف برنامة روزانة دوران تعلیق مرکزِ گفت‌وگو که از سال 
2007 تا 2009، توسط مرکز ملی پیشگیری از جرم تأمین اعتبار 
شــده است، مربوط به نوجوانان 12 تا 18 ساله‌ای است که به‌علت 
مصرف مواد مخدر یا ســایر رفتارهای ضداجتماعی نظیر قُلدری، 
خشــونت فیزیکی و پرســه‌زنی، تحصیل آن‌هــا از طرف مدارس 
راهنمایی یا دبیرستان‌ها به حالت تعلیق درآمده است و در معرض 

خطر بالای بزهکاری قرار دارند.

هـدف اولیـة برنامـه، اطمینـان از رهایـی نوجوانـان از مصرف 
مـواد مخـدر در طـول دورة تعلیق اسـت. اهـداف ثانویة آن نیز 

عبارت‌انـد از:
é ارتقاء موفقیت در مدرسه؛

é افزایش امکان اشتغال؛
é تقویت روابط اجتماعی؛

é بهبود سلامت جسم و روان.
ایــن برنامه به منظور تحقق اســتفادة پُرثمــر از دوران تعلیق، از 
طریق پشــتیبانی تحصیلی روزانه، آموزش مهارت‌های شــغلی و 
مشاوره طراحی شده است. این طرح از رهگذر جذب مشارکت فعال 
خانواده‌ها و اتخاذ راهبردی پیشگیرانه در حل و فصل مسائل اساسی 
مربوط به خانواده که باعث می‌شوند نوجوانان از خانه فرار کنند، در 
مدرســه دچار مشکل شوند و/ یا در معرض اتهام یا محکومیت قرار 
گیرند، به دنبال رویکردی فراگیر نسبت به مراقبت از نوجوانان است.

مرکز گفت‌وگوی مستقیم با 
خانواده‌ها و نوجوانان؛ 

وزانة دوران تعلیق1 برنامة ر

آسیب‌های اجتماعی
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مرکز گفت وگو، با 28 دانش آموز دورة راهنمايی و متوسطه که 
از طرف مدرسه معلق شــده بودند، در تعامل بوده است. دوران 
تعليق شــرکت کنندگان، 5 تا 16 روز بوده و جلســات نيم روزه با 
محوريت انجام دادن تکاليف مدرسه، در تمام روزهای دورة تعليق 
برگزار شــده اســت. به علاوه، کارگاه های آموزشی در موضوعات 
مرتبط مانند مديريت خشــم، مهارت های شــغلی و مصرف مواد 

مخدر برپا شده اند.
برنامة روزانة دوران تعليق، يک دورة درمان 12 هفته ای اســت. 
نوجوانان در تمام جلسات مشاورة هفتگی حضور می يابند، به طور 
منظم تحت آزمايش اعتياد قرار می گيرند و وضعيت آن ها از طريق 
برقراری تماس و حمايت های مرکز پيگيری می شــود. شماری از 
نوجوانان، تا بيش از يک سال پس از پايان برنامه، ديدار با کارکنان 
مرکز را ادامه داده اند. مرکز گفتمان در راستای کمک به بازسازی 
روابط، برای 57 نفر از اعضای خانوادة شــرکت کنندگان، جلسات 

آموزشی و مشاوره برگزار کرده است. 

ارزشيابی برنامه
هدف اصلی ارزيابی نتايج، آگاهی از دســتيابی برنامه به اهداف 
خود است. ارزشــيابی، از طرحِ پس آزمونِ گروه استفاده کرده که 

شامل موارد زير است:

• رديابیِ آماریِ مراجعان ـ (تعداد: 28 نفر) شــاخص هاى 

كليدىِ مربوط به حضور در مدرســه، كيفيتِ عملكرد، مصرف 
مواد مخدر و ... مستند شدند.

• بررســی اسنادـ اين بررسى شامل گزارش پروژه، مطالب 
تبليغاتى، قالب هاى بــه كارگيرى، تعهدنامه هاى خانواده ها و ... 

مى شود.

• آزمايش اعتياد ـ مركــز گفت وگو با انجام دادن آزمايش 
كاملــى دربارة مصرف مــواد مخدر در پى ترويج رفتار ســالم، 
اطمينان از عدم مصرف مواد مخــدر و آمادگى نوجوانان براى 
پذيرش شرايط بازگشــت به مدرسه است. بدين ترتيب، منبع 
مهمــى از اطلاعات عينى قابل اثبات در مورد نتايج كوتاه مدت 

برنامه، در اختيار ارزياب قرار مى گيرد. 

• نظرســنجی ها ـ  در پايان  برنامه، 28 شركت كننده و 28 
نفر از والدين پرســش نامه ها را تكميل كردند. پرسش ها دربارة 
مسائلى نظيرِ شرايط فعلى شركت كنندگان، سطحِ رفتار پرُخطر، 
وضعيت تحصيلى، ميزان مصرفِ مواد مخدر، بهداشت، مشاركت 

در برنامه و رضايت شركت كنندگان تنظيم شده بودند.

• مطالعـات مـوردی ـ بـا تكميـل پرسـش نامه ها، وضعيت 
خانوادگـى يكـى از مراجعـان موفـق و يكـى از مراجعانـى كـه 



برنامـه را بـه پايـان نرسـانده بـود، مطالعه و بررسـى شـد. اين 
تغييـرات  ارزيابـى  بـراى  اقدامـات مشـخصى  ابزارهـا شـامل 
نگرشـى بودنـد و بـا هدف ارائـة اطلاعات بيشـتر دربـارة نتايج 
عملكـردِ نوجـوان در غيـاب مرحلـة پيـش از آزمـون، طراحـى 

بودند. شـده 

• مصاحبه هــای تلفنی ـ مدير اجرايى برنامــه با 7 نفر از 
شــركت كنندگان و 28 نفر از والدين به صورت تلفنى مصاحبه 
كرد. مصاحبه ها حدود شش ماه تا يك سال پس از اتمام برنامه 
انجام گرفتند و نتايج حاصل، به منظور تأييد يافته ها با ســاير 

منابعِ اطلاعاتى مثلث بندى شدند.

يافته های كليدی
ارزشيابی های به عمل آمده، نتايج زير را تأييد کرد:

• خويشتن داری و كاهش مصرف مواد مخدر
در ميان طيفِ وســيعی از انواع مواد مخــدر که نوجوانان پيش 
از دوران تعليــق مصرف می کردنــد، ماری جوانا مادة انتخابی آنان 
شــده بود. نتايج حاصل از آزمايش اعتيــاد، موفقيت 93 درصد از 
شــرکت کنندگان را در ترک اعتياد و پرهيز از مصرف مواد مخدر 
در طول دورة مشاهدة شش هفته ای و دورة آزمايش اعتياد پس از 

برنامه، تأييد کرد.

• موفقيت در مدرسه
تمامی مشــارکت کنندگان در برنامه، در دوران تعليق به تکاليف 
درسی خود رسيدگی کردند، همة آن ها ـ به جز دو نفر ـ دوباره وارد 
مدرسه شــدند و تغييرات مثبت قابل توجهی در برخورد و نگرش 
خود نسبت به تحصيلات ايجاد کردند. آن ها عملکرد تحصيلی خود 
را به طور متوســط با افزايش 25 درصدی نمرات، بهبود بخشيدند. 
از ميــان هفت پاســخ دهنده به فرم های نظر ســنجی، پنج نفر )با 
توافق والدينشان( خود را به عنوان دانش آموز مفتخر معرفی کردند. 
شــرکت کنندگان ســالِ اولی که پس از گذشتِ يک سال با آن ها 
تماس گرفته شــد، به ادامة تحصيل در مراحــل بالاتر ابراز علاقه 
کردند. ميزانِ موفقيت زياد شــرکت کنندگان ناشی از درکِ بيشترِ 
اهميتِ تحصيل و فهم اين نکته اســت کــه تنها در صورت ترکِ 

مصرف مواد مخدر، اجازة بازگشت به مدرسه خواهند يافت.

• افزايش امكان اشتغال
همة شرکت کنندگان فرصت شــغلی پاره وقت به دست آورده يا 
شغل پاره وقتشــان را حفظ کرده اند. نوجوانانی که به فروش مواد 
مخدر مشغول بودند، مشاغل نيمه وقت به دست آورده و آموخته اند 
که چگونه با درآمدِ کمترِ حاصل از اشتغال مشروع ـ در مقابل ثروت 

حاصل از فروش مواد مخدر ـ زندگی کنند.



پی نوشت ها
1. Family Adolescent Straight Talk (FAST)
- Day Suspension Program

2. در نوشــتار پيش رو، يکی از برنامه های موفق پيشگيری از بزهکاری نوجوانان 
در کانادا معرفی و به طور مختصر ارزيابی می شــود. ايــن برنامه  را که به منظور 
پيشگيری اجتماعی از وقوع جرم طراحی شده است، مرکز ملی پيشگيری از جرم 
ـ National Cerime Prevention Centre (NCPC)حمايت می کند. 
متن اصلی گزارش که در ژوئن 2011 منتشر شدهT در پايگاه اينترنتی اين مرکز 

در دسترس است. 
http://www.publicsafetygc.ca/res/cp/res/fst-prg-eng-aspx

 )GTA( در جنوب غربی تورنتوی بزرگ )Halton Region( 3. منطقة هالتون
,واقع شــده است. هالتون از بهترين مکان های زندگی در تورنتو به شمار می آيد. 
 )Oakville( مرکز گفت وگو مستقيم با خانواده ها و نوجوانان« در شهر اکُوايل«

درمنطقة هالتون قرار دارد. برای آشنايی بيشتر با اين مرکز، بنگريد به:
.http://www.familytalk.ca 

4. انُتاريو )Ontario( يکی از ايالت های کاناداســت که مرکز آن تورنتو می باشد.
از لحاظ جمعيت و فعاليت اقتصادی بزرگ ترين و قوی ترين ايالت کاناداســت و 
اتُاوا، پايتخت کانادا، نيز در اين ايالت قرار دارد. انُتاريو پيشرو ترين ايالت کانادا در 
زمينة توليد است و از لحاظ جغرافيايی در شرق کانادا و در ميان استان های کبک 

و مانيتوبا قرار دارد.

• تقويت روابط اجتماعی
برنامة روزانه، توانايی شرکت کنندگان را در برقراری ارتباط مؤثر و 
بازسازی روابط خوش بينانه با خانواده و دوستان افزايش داده است. 
تعهدنامة مورد نظــر خانواده، از طريق ترســيم خطوط کلی طرح، 
اقدام به ترميم روابط خانوادگی و يا تســهيل بازگشت به خانه بسط 
يافــت. اين تعهدنامه را مراجعه کننــده و خانواده اش امضا می کنند. 
تمام نوجوانان، پيشــرفت در ايجاد تغييرات مثبت شخصی و تقويت 

برقراری ارتباط با خانواده و دوستان را گزارش کرده اند.

• بهبود سلامت جسم و روان
تمامی پاســخ دهندگان به نظرســنجی ها اظهــار کرده اند که در 
نتيجة برنامة مرکز گفتمان، ســلامت جســمی و روحی شان بهبود 
يافته است. اشخاص مبتلا به خود آزاری )خودزنی و يا خودسوزی(، 
بهبود قابل توجهی را در سلامت و  عملکرد خويش مشاهده کرده اند. 
شرکت کنندگان مؤنث که به افسردگی، اختلال در تغذيه و خودآزاری 
بيشــتر دچارند، به کمک های تخصصی گسترده تری احتياج دارند. 
برنامة روزانة دوران تعليق، دختران را به ساير برنامه های متمرکز بر 
اختلال تغذيه، کنترل و درمان اختلالات روانی و رفتارهای جنســیِ 

مخاطره آميز ارجاع می دهد.

پيشنهاد ها
در اين برنامه، والدين نقشی محوری به عهده دارند و افزايش موفقيتِ 
شرکت کنندگان در گرو مشارکتِ فعال خانواده هاست. گزارش ارزشيابی 
برنامه پيشــنهاد می کند که يک گروه پشتيبان والدين )در طول دورة 
درمان و پس از آن( به برنامه های آينده ملحق شــود تا والدين فرصت 
گفت وگــو دربارة وضعيت خويش را با افرادی که خود نيز طعمِ چنين 
مشکلاتی را چشيده اند، پيدا کنند. طراحی ارزشيابی های بعدی مرکز 
گفتمان در جهت مستندســازی تغييــراتِ طولانی مدت برای طيف 
وسيعی از متغيرهای نتيجه و گنجاندن يک پرسش نامة پيش از آزمون 

در آن ها، از ديگر پيشنهادهای گزارش ارزيابی است.

نتيجـــه
برنامــة روزانــة دوران تعليــق مرکزِ گفت وگــو، در حمايت از 
دانش آمــوزان در حالت تعليق و مســاعدت آن هــا در توجه به 
رفتارهای مرتبط با مصرف مواد مخدر، بازگشت به مدرسه، بهبود 
حضور در مدرســه و ارتقاء نمرات موفق بوده است. اين برنامه به 
افزايش شايستگی های شغلی،  تقويت روابط اجتماعی با خانواده 
و همســالان و پيوستنِ نوجوانان به برنامه هايی برای رسيدگی به 

مسائل جسمی و بهداشتِ روان نيز کمک کرده است.



گـــزارش

محمد دشتی

جلســة نقد و بررســی مجلة رشد آموزش 
مشــاور مدرســه با حضور دکتــر علی‌اصغر 
احمدی سردبیر مجله، خانم ابراهیم‌زاده مدیر 
داخلی مجله، دکتر بازگلی معاون پژوهشــی 
ادارة آموزش‌وپرورش شهرســتان پاکدشت، 
آموزش‌وپرورش  ادارة  پرورشی  اسدی معاون 
شهرســتان، مســعود پــوری رئیــس گروه 
ادارة کل آموزش‌وپرورش  بررســی محتوای 
شهرستان‌های استان تهران، خانم دکتر بیگی؛ 
مســئول مشــاورة این ادارة کل و جمعی از 
مدیران مدارس، مشاوران و همکاران آموزشی‌ 
و پرورشــی از جمله آقایــان دکتر لطفیان، 
رئیســیان‌زاده و خانم‌ها اکبری، حســینی، 
بنی‌عامریان، گلی، ایوبــی، پازوکی، ولی‌پور، 
گل‌پرور، رضانژاد و رمضانی در روز دوشنبه 28 
مــرداد 1398 در محل ادارة آموزش‌وپرورش 

شهرستان پاکدشت برگزار شد.

مشــاوران، نقش‌آفرینــان امین 
وثوق  مورد  معتمدان  و  مدرســه 

اولیا و دانش‌آموزان
در ابتدا آقای دکتر بازگلی با خوشــامد به 
حاضران در جلسه، گفت: »با عنایت به اینکه 
موضوع این جلسه، نقد و بررسی مجلة رشد 
مشاور مدرسه است، باید اذعان کنیم که این 
مجله از محتوا و مطالب خوبی برخوردار است 
اما موضوع مهمی که باید بررســی شود این 

اســت که مطالب و محتوای غنی و مدیریت 
شده توسط اعضای تحریریه و نویسندگان آن 
تا چه حد مورد استفادة مخاطبان و کاربران 
آن )به‌خصــوص مشــاوران مــدارس( قرار 
می‌گیرد؛ تنها در این صورت می‌توانیم دربارة 
ســودمندی و تأثیر آن به شایستگی قضاوت 
کنیم. بنده اعتقــاد دارم و به گمانم در مورد 
این موضوع اجماع وجود داشــته باشد که تا 
زمانی که مدرســه برای دانش‌آموزان فضایی 
شاد و دلپذیر نباشد، فعالیت‌های آموزشی و 
پرورشی، آن‌چنان که باید، تأثیرگذار نخواهند 
بود. بدیهی اســت این نقش شادی‌آفرینی و 
ایجاد فضای شاد و شوق‌انگیز به کلیة عوامل 

مدرسه و از جمله مشاوران بر می‌گردد.
بــا توجه به تجاربی که طی ســی ســال 
خدمت در آموزش‌وپــرورش و دو وزارتخانة 
دیگر اندوخته‌ام، اعتقــاد دارم که آموزش و 
کار آموزشــی از اهمیت و تأثیرگذاری خاص 
خود برخــوردار اســت و فعالیت‌های دیگر، 
هر چنــد مؤثــر و کارآمد به نظر برســند،‌ 
نمی‌توانند جایگزین نقشی شوند که آموزش 
توسط معلمان در ساختن دانش‌آموزان و در 
مجموع، ساختن شخصیت اعضای جامعه ایفا 
می‌کند. به همین جهت هم هست که معلمی 
که هم علم است و هم هنر هر کسی به صرف 
داشــتن علم و دانش الزامــاً نمی‌تواند معلم 
موفقی باشد و با نگاهی اجمالی به گذشته و 

افرادی  حال آموزش‌وپرورش، می‌توان گفت 
که تــوان و مهارت برقراری ارتباط ســازنده 
و مؤثر را ندارنــد، نمی‌توانند معلمان موفقی 

باشند و بر دانش‌آموزان خود اثر بگذارند.
در تعاریــف علــم مدیریت، ســه مهارت 
ضــروری برای معلمــی و برقــراری ارتباط 
ســازنده با مخاطبان مطرح شــده است که 
عبارت‌اند از: مهــارت ادراکی، مهارت روابط 
انسانی و مهارت فنی. این سه مهارت مهم از 
ضروریات انکارناپذیر شغل معلمی و مدیریت 

مجلة رشد مشاور مدرسه علاوه بر جنبة 
حرفه‌ای، باید دست‌نامه‌ای برای 

مشاوران مدارس باشد
گزارش جلسة نقد و بررسی مجلة رشد مشاور مدرسه در جمع مسئولان، 

مشاوران و مدیران مدارس شهرستان پاکدشت

متأسفانه در حال حاضر دو مسئله 
یا چالش »خودزنی« و »خودکشی« 

به‌خصوص »خودزنی« در مدارس ما در 
حال گسترش و ترویج است. این موضوع 
که حتی در بین دانش‌آموزان متوسط )به 
لحاظ اخلاقی و شخصیتی( دیده می‌شود، 

زنگ خطری است که نباید بی‌توجه از 
کنار آن گذشت. حالا که از توجه مجله به 
مسائل و چالش‌های روز مدارس و جامعه 
صحبت می‌شود، انتظار می‌رود که مجلة 
رشد مشاور مدرسه به این موضوعات 
بپردازد و برای مقابله با آن‌ها به کمک 
مشاوران و اولیای مدارس و نیز اولیای 

دانش‌آموزان بیاید
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در زمينة آموزش وپرورش هســتند و بايد به 
دقت مورد توجه و مــلاک عمل قرار گيرند. 
البته در بين اين ســه مهــارت، مهارتی که 
مهم تر است و متأسفانه در همين زمينه هم 
با مشکلاتی مواجه هســتيم، مهارت روابط 
انســانی و بعد از آن مهارت ادراکی اســت.
اســتنباط بنده اين است که بازوی توانمند 
مدير مدرسه، مشاور مدرسه است که می تواند 
با نقش آفرينی و اقــدام حرفه ای خود، مدير 
مدرســه را در زمينه های مديريتی و برقراری 
ارتباط، به خصوص مهارت های روابط انسانی 
و مهارت ادراکی ياری کند. مشــاور مدرسه 
در زمينة برقــراری ارتباط بــا دانش آموزان 
می تواند بســيار مؤثر و راه گشا باشد. در اين 
ميان، وجود رسانه و نشــريه ای حرفه ای که 
اساساً برای اســتفادة مشاوران و ديگر اوليای 
مدرســه طراحی و توســط افراد حرفه ای و 
دارای توانمندی های لازم توليد شــده باشد، 
بســيار مغتنم و ارزشمند است و از اين زاويه 
و نگاه اســت که می توان گفت مجلة رشــد 
مشاور مدرسه در صورت ايفای نقش حرفه ای 
خــود و بهره مندی از مشــارکت مخاطبان، 
توانمند مشاور مدارس،  به خصوص همکاران 
می تواند نقشــی بی بديل و اثرگذار داشــته 
باشد. از اين جهت هم هست که جلسة امروز، 
هم برای دســت اندرکاران و متوليان محترم 
مجله که شــرف حضور دارند و هم مخاطبان 
و بهره بــرداران آن که قبــول زحمت کرده و 
اين جلســه را با حضور خود مزين کرده اند، 
بســيار دارای اهميت و ارزش اســت. آقای 
دکتــر احمدی به عنوان يــک فرد متخصص 

و حرفه ای در حوزة مشــاوره و ســردبير اين 
مجله و همکارانشــان امروز بايد گوشی شنوا 
و سينه ای فراخ برای شنيدن صحبت ها و درد 
دل های همکاران صــادق و خدمتگزار خود 
داشــته باشــند. همکاران گرامی ما هم بايد 
با زبانی گويا، صميمــی، بدون تعارف و البته 
قدرشناس و قدردان زحماتی که برای توليد 
مجله صورت می گيرد، نهايت استفاده را ببرند 
تا اين مجله بعد از برگزاری اين جلسه قدمی 
به جلو بردارد و موفق تر عمل کند. ان شاءالله 
همکاران ما به عنوان نمايندة مشاوران مدارس 
و ديگر دست اندرکاران تلاشگر مدارس از اين 
پس با نشريه ای متفاوت تر و مبتنی بر خواست 

و مطالبة به حق اين عزيزان مواجه شوند.
بايد يادمان باشــد که مشــاور در حقيقت 
امين مدرســه و معتمد اوليای دانش آموزان 
است، اما نکتة مهم اين است که ما بايد کمک 
کنيم تا اين اعتماد آفرينی صورت گيرد و اوليا 
و دانش آموزان، همکاران تلاشــگر مشاور را 
در اين نقش حرفــه ای و مؤثر بپذيرند. برای 
مثال، عــرض می کنم کــه دانش آموزان ما 
علاوه بر چالش های درســی،  امروزه با چالش 
اخلاق روبــه رو هســتند و مؤثرترين فرد و 
نقطة مراجعه و اتکای دانش آموزان، مشاوران 
مدارس هستند که اين موضوع نشان دهندة 
نقش مهم آنان و لــزوم ايجاد اعتماد در اين 
زمينه برای دانش آموزان است، تا ضمن امين 
دانستن مشــاوران بتوانند با اين چالش مهم 
جامعه، کــه به  نوعی چالش ديگر جوامع نيز 
هست، مقابله و برخورد کنند و آن را به خوبی 

پشت سر بگذارند.«

اگر مجلات رشــد به ایستگاه پایانی 
توســط  شــدن  خوانده  یعنی  خود، 
مخاطبــان، نرســند عبــور از همة 
ایســتگاه های قبلی ابتــر و بی فایده 

خواهد بود
در ادامــة جلســه آقــای مســعود پوری، 
رئيس گــروه بررســی محتــوای ادارة کل 
آموزش وپرورش شهرســتان اســتان تهران 
ضمن تشــکر از همکاران مســئول در ادارة 
برای  پاکدشت  آموزش وپرورش شهرســتان 
فراهم کــردن مقدمات و برگزاری جلســه 
گفــت: »گروه بررســی محتــوای اداره کل 
آموزش وپرورش شهرســتان اســتان تهران، 
موضــوع چهارمين جلســة تخصصی خود 

را نقد و بررسی مجلة رشــد آموزش مشاور 
مدرســه قرار داد تا بتواند ضمن ايجاد تعامل 
ســازنده ميان توليدکننــدگان محتوای اين 
مجلــه و مخاطبان نشــريه،  ارتباط و تعامل 
سازنده تری را فراهم آورد تا ان شاءالله از اين 
رهگذر، محتوای نشــريه بيش از پيش غنی 
شــود و توسعه يابد و ضمناً موجبات آشنايی 
و مشارکت بيشــتر مخاطبان با اين مجله را 

فراهم کند.
هدف دوم ما نگاه نقادانه به محتوای مجله 
است تا علاوه بر نقد محتوای مجله برای بهتر 
شدن آن، فرهنگ نقد و نقادی را در شهرستان و 
در بين همکاران خود ترويج دهيم. ضمناً قصد 
داريم از اين رهگذر، فرهنگ مطالعه و خواندن 
را گســترش دهيم و زمينه ای را فراهم کنيم 
تا مجلة رشد آموزش مشاور مدرسه، بتواند با 
رسيدن به دست مخاطبان و خوانده شدن و 
نقد حرفه ای، به سلامت و با امنيت به ايستگاه 
پايانی که همانا ديده شــدن و مطالعه توسط 
همکاران و به خصوص مشاوران است، برسد. 
تبادل آرا و افکار بين همکاران ما و متوليان 
مجله موضوع مهم ديگری اســت که در اين 
جلسات تعقيب می شــود. می خواهيم ضمن 
آگاهی بخشــی و دانش افزايی، قدمی در راه 
مشارکت بيشتر همکاران در توليد محتوای 
اين مجلات، آن گونه که مورد نياز و تقاضای 

کاربران واقعی آن است، برداريم.
نيازســنجی و توجه به نيازهــای واقعی و 
حقيقی مخاطبــان مجله از ديگر اهداف اين 
جلسات اســت، تا همکاران تلاشــگر ما در 
اتاق های توليد مجله، حرف ها و خواسته های 
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حرفه ای مشــاوران و ديگر مخاطبان مجله را 
بی واسطه بشنوند و اين خواسته های نشئت 
گرفتــه از نيازهای واقعی را در دســتور کار 
توليــد مجلات و نصب العين خود برای توليد 

مجلاتی کارآمد و حرفه ای قرار دهند.
ما و ديگر همکاران حاضر در جلســه، هر 
کدام به ســهم خود تعــدادی از مجلات را 
بررســی و مفاهيمی را که در ادامه به آن ها 
اشــاره می کنم، مورد مداقــه و کاوش قرار 
داده ايم. اميدواريم در صورت امکان پاسخ اين 
سؤالات توسط همکاران دست اندرکار توليد 
مجلــه )به خصوص ســردبير و مدير داخلی 
محترم مجله( ارائه شود و اگر هم موضوع به 
بررسی و دقت بيشتری نياز دارد، ان  شاءالله در 
جلسات تحريرية مجله و شورای نويسندگان 
آن مورد عنايت و توجــه و ملاک عمل قرار 
گيرد. برخی از اين مفاهيم و محورها عبارت 

بوده اند از اينکه: 
آيا مجله از لحاظ شــکل، قالــب و محتوا 
برای مخاطبــان قابل فهم بوده اســت؟ آيا 
سياســت های کلان و اهداف تصريح شده در 
ســند تحول بنيادين آموزش وپرورش و سند 
برنامة درســی ملی در توليد محتوای مجله 
مورد توجه و ملاک عمل قرار گرفته اســت؟ 
محتوای مجلات تا چه ميزان پاسخگوی نياز 
مخاطبان بوده است و مشــاوران مدارس تا 
چه ميزان از اين مجله بهره مند می شــوند؟ 
مشــارکت همکاران و مخاطبــان در توليد 
مجــلات تا چه اندازه اســت؟ آيــا مجله به 
لحاظ شــکلی و بصری و جلوه های گرافيکی 
از جذابيت لازم در ميان مخاطبان برخوردار 
بوده است؟ آيا مجله از مکتب فکری و خط و 
ربط فکری مشخص و مدونی پيروی می کند؟ 
چند درصد از همکاران مشــاور ما اين مجله 
را دريافت و از آن استفاده می کنند و ضريب 
نفــوذ مجله در بين ديگــر مخاطبان، مانند 
مديــران و معاونان مــدارس و حتی اوليای 
دانش آموزان به چه ميزان اســت؟ با توجه به 
اقبال عمومی که می تواند نســبت به مجله 
وجود داشــته باشــد، آيا امکان توزيع آن از 
طريق کيوسک های روزنامه فروشی، که محل 
مراجعة عموم است، وجود دارد و اين گزينه 
تا به حال امتحان شده است؟ آيا مجله برای 
آســيب های اجتماعی نوظهور و مســائل و 
مشــکلاتی که دانش آموزان و همکاران ما در 

مدارس امروزه با آن ها دســت به گريبان اند، 
راهکارها و راه حل های مناســب و عملی ارائه 

کرده است؟
و نکتة مهمی که بايد مورد توجه قرار گيرد و 
ما هم به آن نگاه ويژه ای داشته ايم اين است که 
احياناً جای چه مطالبی در مجله خالی است 
که مورد مطالبة اکثر مخاطبان و برخاسته از 

نيازهای واقعی و حقيقی آنان است؟
همان طــور که در ابتدای عرايضم گفتم، ما 
با اين پيش فرض ها به بررســی و نقد مجله 
پرداخته ايــم. در ادامه، همــکاران حاضر در 
جلســه نتيجة بررسی و نقد و نظرات خود را 

بيان خواهند کرد.«

اعتقاد راسخ داریم مجلة رشد مشاور 
مدرسه به عنوان یک رسانه، باید و لازم 
نقد مخاطبان  و  بررسی  است که مورد 

خود قرار گيرد.
جلسه با توضيحات و بيان برخی مطالب در 
خصوص ســؤالات و نظرات همکاران شرکت 
کننده، از ســوی ســرکار خانم ابراهيم زاده 
مدير داخلی نشــرية رشد مشاور مدرسه پی 
گرفته شد. ايشــان نيز با قدردانی از زحمات 
و تلاش هــای صورت گرفته بــرای برگزاری 
اين جلسه که می تواند برای دست اندرکاران 
توليد محتوای مجله مفيد و کارآمد باشــد، 
اظهار داشت: »لازم است از همکاران خوبمان 
در ادارة کل شهرستان های استان تهران که 

چنين فرصت مغتنمــی را در اختيار ما قرار 
داده اند و جمع عزيزان شرکت کننده در اين 
جلســه تشــکر کنيم. به عنوان خدمتگزاران 
و همــکاران شــما در ســازمان پژوهش و 

مجلة رشد مشاور مدرسه به دلایل مختلف 
به دست همکاران نمی رسد و این در حالی 
است که این مجله از لحاظ پوشش دهی 
)جدا از تعاریف رسمی و سازمانی( مورد 
نياز و استفادة طيف وسيعی از همکاران 

است و تقریباً همة همکاران، از معلم 
و مدیر و معاون گرفته تا مشاوران و 

حتی اوليای دانش آموزان، به اطلاعات 
و محتوای آن نياز دارند و این محتوا 

می تواند برای آنان مفيد باشد
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برنامه ريزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش، 
انشــاءالله شــنوای نظرات شــما بزرگواران 
هستيم و تا حدی که فرصت اجازه می دهد و 
مقدور است، سؤالات و احياناً ابهامات مرتبط 

با نشريه را پاسخ خواهيم داد.
قطعاً مجله رشد مشاور مدرسه به عنوان يک 
رسانه لازم است مورد بررسی و نقد مخاطبان 
مجلــه قرار گيرد و ما هــم اعتقاد داريم اين 
نشــريه بايد به عنوان نشــريه ای حرفه ای و 
مخاطبان  نيازهــای  پاســخگوی  کاربردی،  
خود باشد، اميدواريم که بتوانيم به درستی و 
با قــوت و دقت هر چه تمام تــر به نظرات و 
پيشــنهادهای برخاسته  از نيازها و مطالبات 
واقعــی توجه کنيم و آن هــا را محور تهيه و 

تدوين محتوای مجله قرار دهيم.
همان گونه که اطلاع داريد مجلات رشــد، 
رويکرد آموزشــی، اطلاع رســانی و تحليلی 
دارند. مخاطبان اين مجله در درجه نخســت 
مشاوران مدارس، هســته ها و مراکز مشاوره  
آموزش وپرورش و بعد از آن معلمان و اوليای 

دانش آموزان می باشند. نخستين شماره مجله 
در سال 1384 چاپ شده و هدف آن از ابتدا 
تاکنون انتقال دستاوردهای علمی، تجربه های 
حرفه ای و کمک به ارائه هر چه بهتر خدمات 
راهنمايی و مشاوره در مدارس بوده است. از 
سال 1392 تا حال هم مسئوليت سردبيری 
اين مجله بــر عهده آقای دکتــر علی اصغر 
احمدی اســت و در سال های قبل از آن هم 
اساتيد و همکاران ديگری مسئوليت اين امر 
را بر عهده داشــته اند که جا دارد از زحمات 
آنان قدردانی شود البته در هر دوره از انتشار 
مجلات به مباحث تخصصی مرتبط با حوزه 
روان شناســی و مشــاوره از زاويه ای خاص 
پرداخته شده اما سياست کلی حاکم بر تهيه 
و توليــد محتوا، مبتنی بر ارتقاء کيفی دانش 
و مهارت های حرفه ای مشــاوران بوده است. 
بدون ترديد نظرات و پيشــنهادات مخاطبان 
و خواننــدگان و حاضران محترم در جلســه 
و همچنين مشــارکت آن ها در توليد محتوا 
موجب بهره وری هر چه بيشــتر از امکانات و 

سرمايه ها و رضايتمندی همگان خواهد شد.

اگر نتوانيم با تغييرات همراه و همگام 
شویم، مخاطب را از دست خواهيم داد

جلســة نقد و بررســی مجله رشد مشاور 
مدرسه، با ســخنان حاضران ادامه يافت. در 
اين بخش خانم مظفری مشــاور دبيرستان 
شهدای مظفر پاکدشــت، در سخنانی کوتاه 
گفت: »با عنايت به کارهای پژوهشــی ای که 
انجام داده ام، مجلة رشــد مشــاور مدرسه را 
نيز مطالعه کرده ام و معتقدم که علمی بودن 
ايــن مجله، مهم ترين نقطه قوت آن اســت. 
من زمانی که شــماره های مختلف مجله را 
مطالعه می کردم، در تصاوير اســتفاده شده 
در آن ها دقيق شــدم و احســاس کردم که 
به خوبی  به صلاحيت های حرفه ای مشاوران 
توجه شده است و اين موضوع برايم جالب و 
مهم بود. در خصوص راهبردها و راهکارهای 
مورد نياز مشــاوران نيز اتفــاق خوبی افتاده 
بود و می توان گفت مشاوران با مطالعة مجله 
می توانستند اطلاعات لازم را در نشريه پيدا 
کنند. به هميــن دليل اگر مجله راهبردهای 
علمی برای مشــاوران ارائه کند، به خصوص 
مشــاورانی که به تازگی کار خود را شــروع 
کرده اند، خيلی مفيــد خواهد بود. البته بايد 

اين زمينه توســعه پيدا کند؛ چون در يکی 
دو مثالی که بدان اشــاره می کنم، احساس 
می شــود که راهکارهای ارائه شــده، چندان 
نمی تواننــد راهبردهای موردنظــر را عملی 
کنند. البته صحبت های مطرح شــده خيلی 
عالمانــه و دقيق اند اما زمانی که قرار اســت 
ما نظر مخاطــب را به اين مجله جلب کنيم 
و او را بــه مخاطبی دائمی تبديل کنيم، بايد 
اين راهبردها و راهکارها تناســب بيشــتری 
داشته باشــند تا آن ها را از مراجعه به منابع 
در دسترس تر، مانند اينترنت، که شايد غنای 
لازم را هم نداشته باشند، بی نياز گرداند. پس 
صحبت اصلی من اين اســت که مجله برای 
جــذب مخاطب و نگه داشــت او بايد خيلی 
جذاب تــر از وضعيت فعلی باشــد؛ چون اگر 
من به عنوان مشــاور خــودم بتوانم از مجله 
اســتفادة لازم را ببرم، حتماً آن را در شورای 
دبيران مطــرح می کنم، اما برای مثال، وقتی 
مجلة شمارة 49 را مطالعه می کردم، احساس 
کردم که تصاوير اســتفاده شده گاه تکراری 
و گاهی نيز غيرجذاب و با مطلب ارائه شــده 
کم ارتباط اند، که اين موضوع می تواند باعث 
دافعه در مخاطبی شود که در فضای مجازی 
به منابع مشــابه به راحتی دسترســی دارد و 
می تواند آن ها را جايگزين اين نشــريه کند. 
بنابراين، طراحی صفحات و استفاده از فنون 
جذاب طراحی برای جذاب تر کردن آن امری 
اســت که بايد به دقت و با حساســيت مورد 
توجه باشد. نکتة پايانی اينکه به دليل سرعت 
تغييرات در دنيای کنونی بايد دائماً در حال 
تغيير و پيدا کــردن راهکارهای نو و کارآمد 
باشيم و چون می خواهيم رشد مشاور مدرسه 
هم توســعه پيدا کند و رشد يابد، بايد دائماً 
اين تغييرات رصد و عملياتی شــوند تا مجله 

مخاطب خود را از دست ندهد.

در  موجود  عظيــم  ظرفيت  از  نباید 
آموزش وپرورش برای بهتر شدن مجلات 

غافل باشيم.
خانم حســينی، مشــاور مرکز مشــاورة 
دانش آموزی، ضمن تأييد صحبت های همکار 
خــود گفت: »صحبت های همــکار خوبمان 
بســيار کارشناســی و دقيق بود، اما من هم 
می خواهــم نکته ای را به خصــوص در بحث 
طراحی مجله به صحبت های ايشــان اضافه 
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کنــم و آن نکته اين اســت کــه فونت های 
استفاده شــده برای متن مجله اگر درشت تر 
و با اســتفاده از  فونت های قوی تر )به لحاظ 
بصری( باشد، تأثير زيادی بر مخاطبان خواهد 
داشت. همخوانی تصاوير با متن ضرورتی مهم 
است و اگر اين همخوانی وجود داشته باشد، 
مجله جذاب تر می شود و مطالب بهتر در ذهن 
مخاطبان می ماند. در اين زمينه هم می توان 
از همکاران کمــک گرفت. همکاران خلاق و 
باسليقه و حتی دانش آموزان خلاق و باهوش 
حتماً پيشنهادها و نظرات مفيدی برای بهتر 
شدن مجله، ارائه خواهند کرد و نبايد از اين 
ظرفيت مهم، که متأسفانه در آموزش وپرورش 
معطل مانده است، بيش از اين غفلت کنيم.«

به جای درج یــک پایان نامة مفصل 
دانشگاهی، روش های کاربردی و عملی 
به مخاطبان مجله و به خصوص مشاوران 

معرفی شود.
خانم بنی عامريان، همکار هســتة مشاورة 
رازی، صحبت های همکاران قبلی را پی گرفت 
و گفت: »کاری که در مجلة رشــد مشــاور 
مدرســه صورت می گيرد و توســط استادان 
مبرزی مانند دکتر نوابی،  دکتر محمدخانی و 
استاد احمدی به محتواهای علمی و خواندنی 
تبديل می شود، بسيار ارزشمند و قابل استفاده 
اســت و من به عنوان همکاری کوچک قصد 
خرده گيری بر کار بــزرگان ندارم، اما از آنجا 
که کار و فعاليت من در هســتة مشاوره و در 
رويارويــی عينی با افراد و مشــکلات عملی 
آنان بوده است و ضمناً مخاطبان اصلی مجله 
مشاوران مدارس هســتند، بايد تلاش کنيم 
که ســطح دانش و اطلاعات علمی و حرفه ای 
اين همکاران به خصــوص در بعد عملياتی و 
کاربردی کردن مجله، تقويت شــود تا اقبال 
بيشــتری نسبت به مجله صورت گيرد. شايد 
بتوانم پيشــنهادم را اين  طور مطرح کنم که 
بايد از حاشــيه ها و مطالب طولانی، حتی اگر 
علمی و حرفه ای باشند، بپرهيزيم و سريع به 
ســراغ اصل مطلب برويم تا مشاور مدرسه و 
ديگر مخاطبان مجلــه بتوانند از آن به عنوان 
يک دست نامه و متن کاربردی استفاده کنند 
و برای حل مشــکلات خود و دانش آموزان يا 

مراجعانشان از آن بهره بگيرند.
معمــولًا بخش هايــی از محتــوای مجله 

دربرگيرندة پايان نامه های دانشگاهی همکاران 
است که در جای خودش کار خوبی است اما 
به همان دلايلی که اشاره کردم، چکيدة يک 
مقالــه و نتيجه گيری آن که به کار مشــاور 

بيايد، کفايت می کند و مؤثرتر واقع می شود.
همکاران به موضوع کاربردی بودن مجله و 
اينکه مجله تا چه حد به مسائل و نيازهای روز 
مدارس و مشــاوران توجه دارد، اشاره کردند 
که بايد بگويم متأســفانه در حال حاضر دو 
مســئله يا چالش »خودزنی« و »خودکشی« 
به خصــوص »خودزنی« در مــدارس ما در 
حال گســترش و ترويج اســت. اين موضوع 
که حتی در بين دانش آموزان متوســط )به 
لحاظ اخلاقی و شــخصيتی( ديده می شود، 
زنگ خطری اســت که نبايد بی توجه از کنار 
آن گذشت. حالا که از توجه مجله به مسائل 
و چالش های روز مــدارس و جامعه صحبت 
می شود، انتظار می رود که مجلة رشد مشاور 
مدرســه به اين موضوعات بپــردازد و برای 
مقابلــه با آن ها به کمک مشــاوران و اوليای 

مدارس و نيز اوليای دانش آموزان بيايد.
در اينجا خوب است از تجربة ديگری بگويم 
که نشان از ضعف در توزيع مجله دارد. برای 
پيگيــری موضوعی به مجله نياز پيدا کردم و 
امکان بارگيری )دانلــود( آن هم نبود. برای 
اينکــه زودتر به مجله دسترســی پيدا کنم، 
به دفتر کارشناسی مشــاوره در دو ناحيه از 
نواحی تهران مراجعه کــردم و جالب اينکه 
هيچ کدام از اين دو ناحيه مجلة رشــد مشاور 
مدرسه را نداشتند. زمانی هم که پيگير دلايل 
عدم وجود آن شــدم، گفتنــد تهيه و توزيع 
مجلات رشد بر عهدة بخش ديگری است که 
ارتباطی با ما ندارد و ما مسئول تهيه و توزيع 
آن نيستيم که بتوانيم کمکی به شما بکنيم.

اشــکال مهــم ديگری که می تــوان گفت 
سيستمی است و حتی در دانشگاه های کشور 
وجود دارد، اين اســت که معمولًا اطلاعات 
دانشی به دانشجويان ارائه می شود و اطلاعات 
کاربــردی در اختيــار افــراد و به خصوص 
مشــاوران قرار نمی گيرد. اتفاقاً اينجا همان 
نقطه ای است که مجلة رشد مشاوره بايد اين 
خلأ را پر کند و با نقش آفرينی در اين زمينه، 
در خدمت مخاطب قــرار گيرد و متقابلًا در 

جذب او موفق تر عمل کند.
يک پيشــنهاد ديگــر هم اين اســت که 

نکتة مهم دیگری که در بحث مطالعه و 
دانش افزایی معلمان و مشاوران )به طور کلی( 

باید مورد توجه قرار گيرد، زمان و ساعت 
کاری آنان و شرایط حرفه ای است که باید 
وجود داشته باشد و در حال حاضر موجود 
نيست؛ مثلًا در مورد مشاوران مدارس که 
باید در 12 ساعتی که در مدرسه حضور 

دارند با 400 دانش آموز کار کنند و نيازهای 
آنان را برطرف نمایند، دیگر زمان و انرژی 
و توانی برای رفتن به دنبال مجله و مطالعه 
و بهره مندی از محتوای آن باقی نمی ماند. 

مشاوره در حکم قلب آموزش وپرورش است و 
اگر به این عضو فعال و مؤثر کم توجهی شود، 

باید منتظر تبعات سکتة آن و آثار مخرب 
بی توجهی به این بخش تأثيرگذار باشيم
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بخش های غيرضــروری و طولانی مربوط به 
پايان نامه های دانشگاهی کاهش يابد و به جای 
آن، بخشی به عنوان پاسخ به سؤالات در مجله 
گنجانده شــود. گرچه معمــولًا اين روش در 
نشريات )معروف به نشريات زرد( مرسوم است، 
خوب اســت به عنوان موضوعی که می تواند 
سبب جلب مخاطب شــود و ضمناً مجله را 
کاربردی تر کنــد، مورد توجه قــرار گيرد.«

مجلة رشد مشاور مدرسه طيف زیادی 
از همکاران را تحت پوشش قرار می دهد.
خانــم گرجی، ســرگروه اســتانی درس 
روان شناسی و مشاوره، با اشاره به اينکه قبل 
از حضور در جلسه، شماره های 48، 51 و 52 
مجلة رشد مشــاور مدرسه را با دقت مطالعه 
کرده است، اظهار داشت: »از نگاه من، وجوه 
ظاهری و شکلی مجله مناسب و نسبتاً جذاب 
است و به لحاظ استفاده از رنگ و طيف های 
رنگی تقريباً در هر شماره از سه رنگ )سياه، 
سفيد و آبی يا رنگ ســوم ديگری( استفاده 
شده است. با نگاه و سليقة من، طراحی مجله 
قابل قبول اســت؛ يعنی در عين ســادگی، 
دلنشــين به نظر می رسد. محتوای مجله هم 
ترکيبی از مطالب علمی و کاربردی است و در 
کنار مقاله های علمی، برخی تجارب همکاران 
که می تواند برای ما هم کاربرد داشــته باشد 
بــا عناوينی مانند: »کار خوب، احوال خوب« 
مطرح شده است. با مطالعة مجله دريافتم که 
طيف زيادی از همکاران را تحت پوشش قرار 
می دهد و مثلًا اگر در مدرســه ای، همکارانی 
با ســطح تحصيلات کارشناسی، کارشناسی 
ارشد و دکترا حضور داشــته باشند، هر سه 
گروه می توانند از آن اســتفاده کنند، که اين 
موضوع امتياز بزرگی برای مجله است. نکتة 
مهم ديگری که مايلم بدان اشــاره کنم اين 
اســت که برگزاری چنين جلســاتی فرصت 
مغتنمی اســت که باعث معرفی بيشــتر و 
بهتر مجله و احساس تعلق در بين همکاران 
با نشــرية خودشان می شــود؛ بنابراين بايد 
برگــزاری هدفمند و با برنامة اين جلســات 
توســعه پيدا کند تا همکاران بيشتری با آن 
آشنا شوند و خود سفيرانی آگاه و دلسوز برای 

چنين رسانة کارآمدی باشند.

در خصــوص همخوانی محتــوای مجله با 
نيازهای مخاطبان هم بايد بگويم که من در 
اين ســه شمارة مجله دقت کردم و ديدم که 
مثلًا در خصوص مســئلة تربيت جنسی )که 
موضوع مهم و روزآمدی است( در مجله کار 
شــده يا به موضوع اعتياد و آســيب های آن 
)که متأسفانه معضلی فراگير است( پرداخته 
شده اســت. در مجموع، نظر و پيشنهاد من 
اين اســت که بايد اطلاع رســانی بيشتر و با 
ضريب نفوذ بيشــتری در مورد مجله صورت 
گيرد تا مجله ای که با سختی و تلاش مداوم 
همکاران تهيه می شــود و به قول همکارمان 
ايستگاه های توليد، طراحی و چاپ و توزيع را 
با هزينه های سنگين پشت سر می گذارد، در 
ايستگاه دسترسی و دريافت و مطالعه توسط 

مخاطبان، دچار مشکل و اتلاف نشود.
حالا که از محاسن نشــريه و امتيازات آن 
گفتيم، اجازه بدهيد اين را هم اضافه کنم که 
از اشــکالات مجله، فونت ريز آن است و اين 
عاملی در پس زدن مخاطب است و بايد برای 

آن چاره ای انديشيده شود.«

مشاوره در حکم قلب آموزش وپرورش 
اســت؛ تبعات ســکتة این عضو مؤثر 

می تواند جبران ناپذیر باشد.
در ادامة جلســه آقای لطفی، دانشــجوی 
دکترای روان شناســی و کارشــناس مشاوره 
گفت: »همان گونه که اطلاع داريد، با اتفاقات و 
تلاش های علمی که در چند سال اخير صورت 
گرفته است، بسياری از همکاران مشاور ما در 
مدارس ديگر صرفاً کارشناس نيستند و سطح 
تحصيلاتشان به کارشناسی ارشد و دکترا ارتقا 
پيدا کرده است. بنابراين، يکی از اقداماتی که 
بايد صورت گيرد اين اســت که فکری برای 



ارتقای دانش اين عزيزان داشــته باشــيم و 
مطالبی دربارة مقاله و مقاله نويسی ارائه کنيم. 
حتی اگر بخواهم به لحاظ تجربة شخصی و در 
مورد خودم بگويم، گاهی يک موضوع و سوژة 
خوب برای تحقيق و پژوهش در مدرسه داريم 
اما عملًا قادر به انجام دادن کار پژوهشــی و 
تحقيقاتی علمی و استاندارد نيستيم. متأسفانه 
تعداد همکاران مشاور ما که بخواهند و بتوانند 
کارهای تحقيقاتی و پژوهشی در حيطة شغلی 
خودشــان داشته باشــند، خيلی کم است و 
اتفاقــاً مجله از اين زاويه می تواند به ما خيلی 
کمک کند. همان طور که ديگر همکاران هم 
اشــاره کردند، يکی از مشکلات و چالش های 
فعلــی اين اســت که مجلة رشــد مشــاور 
مدرســه به دلايل مختلف به دست همکاران 
نمی رســد و اين در حالی است که اين مجله 
از لحاظ پوشــش دهی )جدا از تعاريف رسمی 
و سازمانی( مورد نياز و استفادة طيف وسيعی 
از همکاران اســت و تقريباً همة همکاران، از 
معلم و مدير و معاون گرفته تا مشاوران و حتی 
اوليای دانش آموزان، به اطلاعات و محتوای آن 
نياز دارند و اين محتوا می تواند برای آنان مفيد 

باشد.
دوســتان به مواردی چون ريز بودن فونت 
مجله اشاره داشــتند. در کنار اين موضوعات 
که قابل بررسی و رســيدگی است، مسائلی 
ماننــد حجم مطالــب نيز بايد مــورد توجه 
باشــد؛ چون اين روزها به دليل وجود فضای 
مجازی اکثر مردم و حتی مخاطبان اين مجله، 
خلاصه خوان و کوتاه خوان شده اند و اگر ما به 
اين مســئله بی توجه باشــيم، مخاطب خود 
را از دســت خواهيم داد. در دسترس نبودن 
مجله موضوع مهمی اســت کــه بايد فکری 
برای آن بشود. بی اطلاعی مخاطبان از وجود 
اين نشــريه می تواند برای آن بحران زا باشد و 
بايد از شيوه های مختلف برای اطلاع رسانی و 
معرفی آن استفاده شود. ضمناً موضوع ديگری 
که می تواند چالش زا باشــد و در عمل اتفاق 
افتاده اين اســت که ما در طول ســال های 
گذشــته مشــاوران را فقط اشــخاصی برای 
انجام امور مربوط به هدايت تحصيلی در نظر 
گرفته ايــم و اين گروه مؤثر و کارآمد از بخش 
بزرگی از هويت و وظايــف و نقش خود دور 
افتاده اند که برای حل اين مشــکل هم مجله 
می تواند نقش آفرين باشد. ضمناً خوب است 

اين مجله خاص تر شود و نگاه تخصصی تری 
به امر مشــاوره و مشاوران داشــته باشد. از 
سوی ديگر، به گونه ای برنامه ريزی شود که اگر 
مطالب مناســبتی و حامل پيام و محتوا برای 
موقعيتی خاص )مانند هفتة بهداشــت روان، 
هفتة مشاغل و ...( وجود داشته باشد، در زمان 

مناسب خودش به دست مشاوران برسد.
نکتة مهم ديگری کــه در بحث مطالعه و 
دانش افزايی معلمان و مشاوران )به طور کلی( 
بايــد مورد توجه قرار گيرد، زمان و ســاعت 
کاری آنان و شــرايط حرفه ای است که بايد 
وجود داشته باشــد و در حال حاضر موجود 
نيست؛ مثلًا در مورد مشــاوران مدارس که 
بايد در 12 ســاعتی که در مدرســه حضور 

دارند با 400 دانش آموز کار کنند و نيازهای 
آنان را برطرف نماينــد، ديگر زمان و انرژی 
و توانــی برای رفتن به دنبال مجله و مطالعه 
و بهره مندی از محتــوای آن باقی نمی ماند. 
شخصاً اعتقاد دارم که مشاوره در حکم قلب 
آموزش وپرورش است و اگر به اين عضو فعال 
و مؤثر کم توجهی شــود، بايد منتظر تبعات 
ســکتة آن و آثار مخــرب بی توجهی به اين 

بخش تأثيرگذار باشيم.«

نکات مهم مجله را به صورت برجسته 
چاپ کنيد.

خانم فاطمه مشهدی تقی، مشاور مدرسه، 
کــه نگاهی متفــاوت با ديگر همــکاران به 
محتوای مجلة رشد مشــاور مدرسه داشت، 
با اشــاره به اين موضوع که نيــازی به درج 
مقالات پژوهشی در مجله نيست، گفت: »من 
به عنوان مشــاور اگر به دنبال مقالة پژوهشی 
باشم، به کتابخانة ملی يا ديگر کتابخانه های 

مرجع مراجعه و نياز خودم را برطرف می کنم. 
آنچه مورد نياز فوری ماست، مقالات کاربردی 
و حاوی دســتورالعمل های عينی اســت که 
بتوانيم مشکلات جاری و فوری خود را با آن 
حل و برطرف کنيم. من شــخصاً در چهار ـ 
پنج سال گذشــته اين مجله را به طور مرتب 
در مدرسه می ديدم و می خواندم، اما نزديک 
به ســه ســال اســت که در مدارسی که در 
آن ها کار می کنم اثری از آن نيست. نکته ای 
که برای ما مهم اســت اين اســت که بعد از 
فراهم کردن شرايط دسترسی، نکات مهم و 
اساسی هر مطلب به صورت برجسته )در تيتر 
و سوتيتر( نوشته شود تا اگر فرصت و زمانی 
برای خواندن همة متن و محتوا وجود ندارد، 
با خواندن همان نکات برجسته بتوانيم از اين 

مجله استفاده کنيم.«

اگر طــرح و برنامه های ارائه شــده 
منطبق بر نيازهــای ضروری مخاطبان 

می توان با ارائة مجله در 
قالب های متنوع تر، مانند سی دی،  

فایل های صوتی و مالتی مدیا و 
چندرسانه ای، مخاطبان بيشتری 

را به آن علاقه مند و وفادار 
کرد. شک نداشته باشيم که 

فایل های مکمل و پشتيبان مجله 
در قالب های مختلف حتماً به 
جذابيت و غنای بيشتر مجله 

کمک خواهد کرد
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باشــد، از آن ها حمایت و پشــتيبانی 
خواهند کرد.

جلســة نقد و بررســی مجلة رشد مشاور 

مدرســه، با صحبت های آقای رئيسيان زاده، 
از مشاوران پيش کســوت و مدرس آموزش 
خانــوادة منطقه ادامــه پيدا کرد. ايشــان 
نيز ضمــن خير مقدم به همــکاران و اظهار 
اميدواری دربارة آثار مثبت اين جلسه اظهار 
داشــت: »اميدوارم بتوانيم بــرای توفيق در 
وظيفة مهم و حساســی که به عنوان مشاور 
بــر عهده گرفته ايم، ارتبــاط لازم را برقرار و 
خانواده ها را احيا کنيم؛ زيرا متأســفانه اين 
روزهــا خانواده ها در حــال فاصله گرفتن از 
مفهوم »خانواده« هســتند و اين خطر جدّی 
اســت که کيان خانــواده را تهديد می کند و 
بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد مراقب باشيم 
و به گونه ای عمــل کنيم که خانوادة ايرانی و  
خانوادة مسلمان از هويت واقعی خود فاصله 
نگيرد و نسل های آتی جامعة اسلامی از اين 
ناحيه آسيب نبينند. به نظر من بهتر است ما 
اين جلسه را جلســة هم انديشی و هم فکری 
برای بهتر شــدن مجلة رشد مشاور مدرسه 
بناميم؛ چون شــخصاً اعتقاد دارم که چنين 
ديدگاهی مؤثرتر از نقادی و عيب يابی اســت 
و بــه همين دليل هم آنچــه عرض می کنم، 
زمينه ای بــرای ايجاد هم انديشــی و جذب 
حداکثری نظــر و نگاه همکاران در مســير 
رشد و توسعة مجله برگرفته از خرد جمعی و 

مشارکت گروهی است.
برای ارائة بحث مورد نظر خودم شش مقوله 
را مشــخص و تفکيک کرده ام که با توجه به 
فرصت کوتاه پيش  رو به طور مختصر به آن ها 
اشــاره می کنم، اما يک موضوع مهم که بايد 
در ابتدای صحبت به آن اشاره کنم اين است 
که محتوای مجله، به طور اساسی و ريشه ای 
براســاس نيازهای ضروری همکاران مشاور و 
ديگر مخاطبان مجله تنظيم نشده است؛ مثلًا 
بحث مهارت های زندگــی و فرزندپروری يا 
کنترل هيجانات در بين نوجوانان و جوانان، از 
نيازهای ضروری اين روزهای ماست که به قدر 

لازم بدان پرداخته نشده است.
موضوع دومــی که می خواهــم دربارة آن 
صحبــت کنم، بحث ناهماهنگــی در وزن و 
اهميــت موضوعات طرح شــده در مجلات 
اســت، که جــای کار بيشــتری دارد. برای 
مثــال، در مجلات موضوعاتی با قلم اســتاد 
فرزانــه آقای دکتر احمدی نــگارش يافته و 
در کنار آن ها دل نوشــته های ساده و پيش پا 

افتــاده ای که محتوا و غنای لازم را ندارند به 
چاپ رســيده است. بر اين اساس، ناهمگونی 
و هم وزن نبودن مطالــب مجله که می تواند 
تعادل محتوايی آن را به هم بزند، توجه شود.

نکتة ديگر موضوع دورة انتشار مجله است 
که به صورت فصلنامه منتشر می شود، اما در 
محتوای آن بــه مقتضيات مرتبط با فصل يا 
فصول مربوطه توجه لازم نشــده است. برای 
مثال، ما اکنــون در فصل تابســتان، فصل 
انتخاب رشــته هســتيم و با بحــث کنترل 
هيجانات دورة فراغت دانش آموزان مواجهيم، 
اما در محتوای مجلات به اين مسائل عنايت 

لازم نشده است.
موضوع بعدی، بحث توجه به آستانة تحمل 
مطالعاتی مخاطبان مجله اســت که به نظر 
می رســد در مجله کمتر بدان توجه شــده 
است و گاه مطالب طولانی و مفصل از آستانة 
تحمل مطالعاتی مخاطب بسيار فراتر می رود. 
همان طور که ساير همکاران محترم هم اشاره 
امروز مجلــه، گزيده خوان،  کردند، مخاطب 
کوتاه خوان و به نحوی تصويرخوان شده است 
و اين موضوع مهم و ســليقه و ذائقة جديد، 
حتماً بايد مورد عنايت و ملاک عمل دوستان 

در تدوين محتوای مجله قرار گيرد.
ضمناً يک پيشنهاد هم دارم و برخلاف نظر 
برخی همکاران که ارائة مجله را تنها در قالب 
مکتوب فعلی توصيه می کنند، اعتقاد دارم که 
می توان با ارائة مجله در قالب های متنوع تر، 
مانند سی دی،  فايل های صوتی و مالتی مديا 
و چندرســانه ای، مخاطبان بيشتری را به آن 
علاقه مند و وفادار کرد. شــک نداشته باشيم 
که فايل هــای مکمل و پشــتيبان مجله در 
قالب هــای مختلف حتماً به جذابيت و غنای 
بيشــتر مجله کمک خواهد کــرد. از طرف 
ديگر، بايد به هزينه های دسترسی به مجلات 
و رسانه ها هم توجه داشــته باشيم و با ارائة 
قالب هــا و محتواهای ارزان تــر و جذاب تر، 
ضمن جذب بيشتر مخاطبان، به آنان در حل 

مشکلاتی که با آن ها مواجه اند، کمک کنيم.
در اينجا خوب است به يک طرح انجام شده 
توسط مرکز مشاوره  ای که خودم آن را اداره 
می کنم، اشاره داشته باشم. ما در شهرستان 
پاکدشــت در زمينة آموزش خانواده، طرحی 
را با عنوان »طرح آموزش مهارت کاربردی« 
بــرای دانش آموزان پايه های ســوم، چهارم، 

اگر مجله بخواهد برای همة مناطق 
کشور )که به لحاظ فرهنگی 
و جغرافيایی تنوع زیادی هم 

دارند( یک نسخة واحد بپيچد، از 
تأثيرگذاری آن کاسته خواهد شد. 
پس باید این امر مهم به نوعی در 

برنامه ریزی ها و تدوین محتوای مجله 
مورد توجه قرار گيرد. به عنوان یک 
پيشنهاد، برای تحقق این منظور 

می توان هر چند وقت یک بار، 
ویژه نامه هایی را با محوریت یک یا 

چند منطقة همگون طراحی و منتشر 
کرد تا این هدف توجه به بوم را تحت 

پوشش قرار دهد
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پنجم و ششم ابتدايی در حد کلاس های 30 
تــا 35 نفره اجرا کرده ايم. در اين طرح که به 
تفکيک برای دختران و پسران اجرا می شود، 
بچه هــا در گروه های دو نفــره در کنار هم 
می نشــينند و مثلًا در زمينة کنترل هيجان، 
روش هــای حل مســئله و ... مهارت هايی را 
به صورت تجربی تمريــن و تجربه می کنند. 
ديروز پايان ســومين دورة اين طرح بود که 
با اســتقبال خانواده ها هم روبه رو شده است 
و آن ها خواهان ادامة آن هســتند. قصدم از 
بيان اين تجربه اين بود که اگر ما در برنامه ها 
و طرح های اجرايی خود به نيازهای ضروری 
مخاطبان و مشــارکت کنندگان توجه داشته 
باشــيم، اين طرح و برنامه ها بــا همراهی و 

پشتيبانی آنان همراه خواهد شد.
نکتة ديگری که بايــد در تدوين محتوای 
مطالــب مجله مــورد توجــه قــرار گيرد، 
تفاوت های معنی دار بومی و منطقه ای است 
که اگر مجله بخواهد برای همة مناطق کشور 
)که بــه لحاظ فرهنگــی و جغرافيايی تنوع 
زيادی هم دارند( يک نســخة واحد بپيچد، 
از تأثيرگذاری آن کاســته خواهد شد. پس 
بايد اين امر مهم به نوعی در برنامه ريزی ها و 
تدوين محتوای مجله مورد توجه قرار گيرد. 
به عنوان يک پيشنهاد، برای تحقق اين منظور 
می توان هر چند وقت يک بار، ويژه نامه هايی 
را بــا محوريت يک يا چنــد منطقة همگون 
طراحی و منتشــر کرد تا اين هدف توجه به 

بوم را تحت پوشش قرار دهد.
به عنوان آخرين ســخن هم بايد اشاره کنم 
که اگر ســؤالات و محورهای خوانده شــده 
در ابتدای جلســه، قبل از جلســه در اختيار 
همکاران قرار گرفته بود، بهتر بود و همگرايی 
بيشــتری در طرح موضوعات ايجاد می شد. 
اميدوارم اين امر مهم در جلسات مشابه آتی 

مورد توجه بيشتری قرار گيرد.«

در مــدارس به مشــاوران به عنوان 
نگاه  تحصيلــی  هدایت  مســئولان 
می شود؛ به همين سبب، آن ها از حرفة 
اصلــی خود که مشــاوره و راهنمایی 

است، بازمانده اند.
جلسه با سخنان آقای دباغيان، دانشجوی 
دکترای رشتة مشاوره و مسئول مرکز مشاورة 
دانش آموزی مدرسه، پی گرفته شد. ايشان با 

اشاره به يکی از مجلات چاپ شده در کشور 
که حدود هفت يا هشــت سال پيش مطالب 
آن را دنبال می کرده اســت، اظهار داشــت: 
»برداشــت مــن از آن مجله اين بــود که با 
طراحی درست و حرفه ای و توجه به نيازهای 
مخاطب، احســاس نيــاز به مطالــب را در 
مخاطب ايجاد می کرد. خاطرم هست سال ها 
قبل که من در خراســان رضــوی به عنوان 
کارشناس مشاورة مدرسه فعاليت می کردم، 
اين مجله به دليل جذابيت و محتوای مناسب 
و مفيدی که داشت، به مدارس معرفی می شد 
و از آن استفاده می کرديم. اين در حالی بود 
که همان زمان مجلات رشــد هم به مدارس 
می آمد و همکاران ما در مدارس به اين نشريه 

اقبال بيشتری داشتند.
بايد به اين نکته هم اشــاره کنم که وقتی 
موضوع نقد و بررســی ايــن مجله )که با آن 
آشنايی داشتم( مطرح شد، برايم جذاب بود 
و تمايل داشــتم در اين جلسه شرکت کنم، 
اما هنوز هم ســؤالم اين است که چگونه بايد 
عــادت به مطالعة اين مجلات را در همکاران 
ايجاد و آنان را به خواندن مجلات رشــد و از 
جمله رشد مشاور مدرسه ترغيب کنيم. نکتة 
مهم ديگری که در صحبت های همکاران هم 
مطرح شــد و من از باب تأکيــد آن را تکرار 
می کنم اين اســت کــه مشــاوران مدارس 
بيشــتر به عنوان مســئول هدايت تحصيلی 
دانش آموزان ايفای نقش می کنند و به همين 
سبب از کار اصلی خود که مشاوره و راهنمايی 
در ابعاد مختلف مورد نياز دانش آموزان است، 

فاصله گرفته اند.« 

مجلات رشد با بيش از نيم قرن قدمت 
از افتخــارات آموزش وپروش اند و باید 

قدر آن ها دانسته شود.
در ادامــة جلســه خانــم پازوکــی، مدير 
دبيرستان هجرت، صحبت های خود را با ذکر 
اين نکته آغاز کرد که به عنوان يک مخاطب 
عام به مجله نگاه می کند و اظهار داشت: »با 
توجه به تغيير ذائقة مخاطبان مجله، احساس 
من اين اســت که بايد تغييراتی در مسير و 
خط مشــی مجله صورت گيرد. عنوان رشد 
برای اين مجلات نشان دهندة آن است که به 
دنبال توســعه و رشد مخاطبان خود است و 
برای تحقق چنين هدفی محتوای مجلات هم 

بنا به ذائقه و نياز مخاطبان بايد تغيير کند و 
خط سيری مبتنی بر رشد داشته باشد. برای 
مثال، من به عنوان مدير مدرسه به يادگيری 
مــداوم و نو به نو نيــاز دارم و تحقق چنين 
امری تنها از رسانه ای مانند نشريات رشد بر 
می آيد که برای چنين هدفی طراحی شده اند. 
وقتی صحبت از ذائقة مخاطب می شود، بايد 
توجه داشته باشــيم که مخاطب امروز ما به 
موجزگويی نياز دارد. بــه تعبير ديگر، ما در 
مجلات رشــد مجاز به اطالة کلام نيستيم و 
اگر به همين نکات به ظاهر معمولی اما خيلی 
مهم توجه نکنيم، وضعيت امروزمان همچنان 

ادامه خواهد يافت.
همچنيــن، از نگاه من به عنــوان يک مدير 
مدرسه که ســابقة همکاری با مجلة مديريت 
مدرسه را هم دارد و مقالاتی نيز در اين مجله 
ارائه کرده  است، در مقالات پژوهشی به فصل 
ســوم )يعنی بخش داده های آمــاری( نيازی 
نيست و اين فصل چندان به کار مخاطب اين 

مجله نمی آيد.
به گمانــم مهم تريــن مشــکل و چالش 
مجلات رشد، ناشناخته بودن آن هاست. اگر 
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ســابقة اين مجلات را از حدود سال 1343 
)با انتشــار مجلات پيک( در نظر بگيريم، با 
گذشــت بيش از 55 سال اين امر پيچيده ای 
اســت که بايد برای آن فکری اساسی بشود؛ 
زيرا تا زمانی کــه اين مجلات برای مخاطب 
ناشــناخته باشــد، انتظار پيگيری، دريافت 
و خواندن آن امری محــال و دور از واقعيت 
اســت. نظر من اين است که يکی از اولين و 
ضروری ترين فعاليت های سازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشــی که بخش عمده ای از 
توليدات آن مجلات رشــد هستند )و اطلاع 

داريم که به ســختی و با هزينه های زيادی 
توليد می شــوند(، معرفی و شناســاندن اين 
مجلات است که اگر اين صورت نگيرد، انگار 
اين مجلات از اساس تدوين و توليد نشده اند.
از سوی ديگر در حوزة توليد مجلات رشد، 
بزرگان و اســتادان صاحب نامی حضور دارند. 
ما امروز افتخار آن را داريم که برای مثال در 
حوزة مشاوره در خدمت آقای دکتر احمدی 
و در حوزة مديريــت در خدمت آقای دکتر 
تورانی باشــيم. بر اين اساس، حيف است که 
اين مجلات ناشناخته بمانند و به دليل چنين 
مشکل شناخته شده ای، در دسترس و مورد 
مطالعة مخاطبان خود قرار نگيرند. ضمناً بايد 
تأکيد کنم که درج تجارب زيســتة همکاران 
در مجلات رشــد، کار مهمی است که ضمن 
انتقال اين تجارب گران بها، باعث مشــارکت 
بيشــتر همکاران و اقبال آنان به اين مجلات 
خواهد شــد؛ زيرا در موقعيتــی که با بحران 
نيروی انسانی متخصص روبه رو هستيم، اين 
تجارب برای مسئولان مدارس بسيار راه گشا 

و کارآمد خواهد بود.
نکتــة ديگر هــم اعتبار و روايــی مقالات 
درج شــده در ايــن مجلات اســت. فرصتی 
حاصل شــد که بتوانم بــرای حضور در اين 
جلسه مجلات شمارة 42 تا 56 رشد مشاور 
مدرسه را مطالعه کنم و متأسفانه به مقالات 
يا تحقيقاتی برخوردم که مســتندات آن ها 
مربــوط به دهــة 1390 يا قبــل از آن بود. 
اين موضوع با توجه به ســرعت تغييرات در 
حوزه های دانشی مختلف، اشکالی جدی برای 
اين گونــه تحقيقات و مقالات حاصل از آن ها 
در حــوزة اعتبار مقالات به حســاب می آيد.
در زمينة هزينه هــا و بحث مالی مجلات، 
من به عنوان يک مدير مدرسه نظری مخالف 
نظرات همکاران دارم؛ چون هزينة اشــتراک 
سالانة اين مجله 35 هزار تومان است و اين 
مبلغ در کنار هزينه های هنگفت مدارس اصلًا 
عددی نيست. ما در دبيرستان هجرت مجلات 
رشــد را برای همة همکاران تهيه می کنيم و 
در کمد آن ها قــرار می دهيم و ضمناً از اين 
عزيزان می خواهيم که اين مجلات را مطالعه 

و در کار خود از آن ها بهره برداری کنند.
چون اطــلاع دارم که ســازمان پژوهش و 
برنامه ريزی آموزشی برای اين مجلات خيلی 
بيشــتر از قيمت درج شده در پشت مجلات 

هزينه می کند، پيشــنهاد اساســی من اين 
اســت که در کنار همه هزينه هايی که وجود 
دارد، بياييم اين رابطة مالی بين ســازمان و 
همکاران را حذف کنيم و بعد از آن، خواندن 
اين مجلات و بهره مندی از آن ها را به شکل 
جــدی و در قالــب آزمون هــا و ارتباط های 
مبتنی بر ارزشيابی از همکاران خود مطالبه 
کنيم. يادمان باشد که در آموزش وپرورش و 
هر محيط تعاملی ديگر، هر چيزی که جنبة 
اجبار و الزام پيدا کند، اثربخشــی خود را از 
دســت خواهد داد. ضمناً بايد اشاره کنم که 
يکی از افتخارات ما در آموزش وپرورش، تهيه 
و تدوين مجلات رشــد با بيــش از نيم قرن 
قدمت است که بايد قدر آن ها را بدانيم و در 

توسعه و ترويج اين مجلات کوشا باشيم.«

در کنار چاپ مقالات علمی و حرفه ای، 
بایــد تجارب مفيد همــکاران هم در 

مجلات درج شود.
در ادامة اين جلســه، خانــم ولی پور مدير 
مدرسة تيزهوشــان، با بيان اين موضوع که 
ما مجلات رشــد را برای همه همکاران تهيه 
می کنيم، گفت: »برای حضور در اين جلسه، 
مجلات رشد مشاور مدرسه را از سال 1388 
دانلود و مطالعه کرده ام. در اينجا از پرداختن 
به مســائل مشــترکی که همکاران به آن ها 
اشاره کردند، می گذرم و برخی نکات جديدتر 

را مطرح خواهم کرد.
نکتــة مهمی که توجه مــرا به خود جلب 
کــرد، اين بــود که اين مجــلات تا چه حد 
برای مشاوران مدارس راهکارهای عملياتی و 
قابل استفاده ای ارائه کرده اند. در اين بررسی 
متوجه شــدم که مقالات خوبــی در مجله 
چاپ شــده اند اما اين ســؤال هم مطرح بود 
که آيا مشــاوران مدارس مــا به اين مجلات 
دسترسی دارند. نکتة بعد هم اين بود که در 
صورت دسترســی تا چه حد علاقه مندند که 
اين مجلات را مطالعــه و از راهکارهای ارائه 
شــده در آن ها اســتفاده کنند. به نظرم اين 
دو موضــوع، زمينة خوبی بــرای انجام دادن 
يک پژوهش اســت که متولی انتشار مجلات 
رشد بايد آن را بررسی کند و به اين سؤالات 
پاســخ دهد. ضمناً در اين بررسی که انجام 
دادم، متوجه شــدم که مقالات و نوشته های 
مشــاوران و مديران مدارس در مجله چندان 

فونت های استفاده شده برای متن مجله 
اگر درشت تر و با استفاده از  فونت های 

قوی تر )به لحاظ بصری( باشد، تأثير 
زیادی بر مخاطبان خواهد داشت. 

همخوانی تصاویر با متن ضرورتی مهم 
است و اگر این همخوانی وجود داشته 
باشد، مجله جذاب تر می شود و مطالب 

بهتر در ذهن مخاطبان می ماند
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پررنگ نيست و سهم قابل توجهی از مطالب 
را به خود اختصاص نداده است.

در مجموع، نظرم اين است که در کنار چاپ 
مقالات علمی و حرفــه ای بايد تجارب مفيد 
زيســتة همکاران هم در مجلات درج شود. 
ضمناً بخش های يک تجربه و مورد پژوهی از 
بخش های مفيد مجله اند که بايد حفظ شود. 
در بررســی مجلات متوجه شدم که در روند 
چاپ مجلات اين بخش ها افزايش داشته اند 
که از امتيازات مثبت مجله است و بايد اذعان 
کنم که روند رشــد مجلات از ســال 1388 

چشمگير بوده است که جای قدردانی دارد.
مقــالات علمی مجله مفيد اما بخشــی با 
عنوان موردپژوهی با انتقال تجارب مشاوران 
ايجــاد انگيزه می کند. در بخش پای صحبت 
مشــاوران هم خوب اســت که در هر شماره 
يک مشــاور موفق معرفی و تجارب زيستة او 
بازگو شــود. اين بخش از آن جهت ارزشمند 
است که شايد همکاران مشــاور ما به دليل 
گرفتاری های کاری، فرصت نوشــتن مقالات 
علمی و پژوهشــی را نداشته باشند اما بيان 
يک تجربه و مکتــوب کردن آن وقت زيادی 

نمی گيرد و شدنی است.«

با وجود رسانه های مجازی و دسترسی 
آســان به این فضای اغواگر، ســرانه 
مطالعه عموم مردم بسيار کم شده است.
در ادامة جلســه خانم زهرا نژاد، کارشناس 
مســئول گروه های آموزشــی دورة ابتدايی 
شهرســتان پاکدشت، با اشــاره به مشکلات 
فراروی توزيع اين مجــلات گفت: »مديران 
مدارس ما با تلاش و زحمات زيادی درخواست 
اين مجلات را در سامانة مربوطه ثبت می کنند 
و پــس از پيگيری های فــراوان مجله را به 
دست همکاران می رسانند اما متأسفانه اکثر 
همکاران رغبتی بــه مطالعة مجلات ندارند. 
البته با وجود رســانه های مجازی، دسترسی 
آسان به دنيای اغواگر مجازی و جذابيت های 
خاص آن، و تنوع مطالب و دسترســی آزادتر 
به محتواهــای مورد نظر، ســرانة مطالعه را 
بسيار کاهش داده و باعث شده است که گاه 
به صفر نزديک شود. اين موضوع هم در عدم 
اقبال مخاطب و نخواندن مجلات مؤثر است. 
ســال ها قبل ما بخش هايی از اين مجلات را 
در شورای آموزگاران می خوانديم که همين 

موضوع تلنگری بود به همکاران که به دنبال 
تهية مجله و مطالعة آن بروند. بر اين اساس، 
اکنون هم اعتقــاد  دارم که اگر اين تلنگرها 
زده شــود، در ترغيب همــکاران به خواندن 

مجلات بی تأثير نخواهد بود.

ابزارهای  اپليکيشن های طراحی شده 
خوبی هستند که می توانند مخاطبان را 

با این مجلات آشتی دهند.
سپس خانم ايوبی، مشــاور مدرسه، گفت: 
»دنيای مجازی همة مردم را به کوتاه خوانی و 
به نوعی کتاب و نشريه »نخوانی« عادت داده 
اســت. به نظر من در چنين فضا و موقعيتی، 
اپليکيشن های طراحی شده برای مجلات اين 
امکان را فراهم می آورند که مخاطبان با اين 
مجلات آشــتی کنند و خســارت های ناشی 
از بی رغبتــی به مطالعة کتاب و نشــريات تا 
حدودی جبران شود. ضمناً در اين موقعيت 
که با بحــران جدی کاغذ روبه رو هســتيم، 
بهره گيری از چنين فضاهايی در صرفه جويی 

در مصرف کاغذ هم مؤثر خواهد بود.«

تلاش ما در مجلة رشد مشاور مدرسه 
این اســت کــه در گام اول بر وظایف 

اصلی مشاوران تأکيد کنيم.
در ادامة اين جلسه، خانم ابراهيم زاده، مدير 
داخلی مجلة رشد مشاور مدرسه، ضمن تشکر 
مجدد از برپايی اين جلسه و حضور شايسته 
و مؤثر همکاران که با مطالعة مجلات و ارائة 
نقدهای حرفــه ای و دلســوزانة خود فضای 

هم فکری و تعامل سازنده ای را فراهم کردند، 
از روند توليد مجلة رشد مشاور مدرسه گفت 
و افزود: »وقتی از مجلة رشــد مشاور مدرسه 
به عنوان يک فصلنامة تخصصی نام می بريم، 
درواقــع می پذيريم که مخاطــب اصلی اين 
مجله مشاور مدرسه است که در رشتة مرتبط 
بــا اين حوزه تحصيلات دانشــگاهی حداقل 
کارشناسی و بالاتر دارد. بنابراين، لازم است 
ايــن اصل را در تهيه و تدوين مقالات و درج 
آن ها در نشريه مدنظر قرار دهيم. ما گرچه در 

درج تجارب زیستة همکاران در مجلات 
رشد، کار مهمی است که ضمن انتقال این 

تجارب گران بها، باعث مشارکت بيشتر 
همکاران و اقبال آنان به این مجلات 

خواهد شد
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تهيــه و توليد محتوای مجله ديگر مخاطبان 
را هم مــورد توجه قرار می دهيــم، اما نکتة 
اتکای مجله، مشاوران مدارس با مشخصات و 
ويژگی هايی هستند که به آن ها اشاره کردم. 
راه ارتباطــی اصلی ما با مخاطبان، پســت 
الکترونيکی )ايميل( مجله اســت که نشانی 
آن در صفحة اول مجله درج شــده و نشانی 
پســتی مجله هم برای برقراری ارتباط اعلام 

گرديده است.
دوســتان و کارشناسان و مشــاورانی که 
مايل اند مقالاتشان در مجله درج شود، ضمن 
رعايت شرايطی که برای تدوين مقالات ذکر 
شده است، اين مقالات را برای مجله ايميل 
می کنند. مقالات دريافتی پس از بررســی و 
داوری توسط داوران از نظر علمی و ساختار 
ادبی تأييد و برای چاپ، در مســير ويرايش، 
حروف چينی و تنظيم نهايی برای چاپ قرار 
می گيرند و معمولًا از استانداردهای واحدی 
برای چاپ و انتشار پيروی می کنند. بنابراين، 
اگر فونت يا فــرم صفحه آرايی خاصی را در 
مجلات ملاحظه می کنيد، حاصل چنين سير 
و مسير اســتانداردی است که برای مجلات 
تعريف و مقرر شده اســت. برخی همکاران 

محترم به بحث همخوانی و تناســب تصاوير 
با متن اشاره کردند که ما هم با شما در اين 
اصل هم عقيده هســتيم اما به دليل انتزاعی 
بودن برخی مفاهيم و محتوای خاص برخی 
مقالات، واقعاً پيدا کــردن عکس های کاملًا 
مرتبط و هماهنگ در بعضی مواقع مقدور و 
امکان پذير نيست و در همة مواردی که اظهار 
نظر شد، بايد اين محدوديت ها و واقعيات را 
در نظر داشــته باشيم. نکتة مهم ديگری هم 
که همکاران به آن اشــاره کردند، يعنی بيان 
و انعکاس تجارب زيستة همکاران در مجلات 
هــم محدوديت های خاص خــود را دارد. از 
جملة اين محدوديت هــا، بحث نگارش اين 
تجارب توسط همکاران است. متأسفانه تعداد 
کمی از همکاران ما توانايی لازم برای نوشتن 
تجارب خود به شــکل جذاب و خواندنی را 
دارند و در نتيجه، تعداد زيادی از اين تجارب 
حتی اگر نوشته شوند، قابليت چاپ در مجله 
را به لحاظ فنی پيدا نمی کنند، اما در همين 
زمينه و در شماره های اخير موارد متعددی 
از گزارش های اقدام پژوهی و موردپژوهی در 
مجلة رشد مشــاور مدرسه درج شده که در 
قالب های پذيرفته شــدة مجلــه تدوين و به 

چاپ رسيده اند.
دربــارة موضــوع پيگيــری مطالبــات و 
خواسته های مشاوران هم که برخی همکاران 
مطــرح کردند، بايــد عرض کنم کــه ما در 
شمارة 51 )زمســتان سال گذشته( به سراغ 
جنــاب آقای بطحايی وزير محترم )ســابق( 
آموزش وپرورش رفتيم و در بالاترين ســطح 
ممکن در حضور سرپرست سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشــی )آقای دکتر تورانی(، 
آقای دکتر احمدی، سردبير، و برخی از اعضای 
هيئت تحريريــة مجله، مســائل و موضوعات 
مبتلا به حوزة مشاوره مدارس را طرح کرديم 

و گزارش آن را هم به چاپ رسانديم.
در بخش ديگر، در بررسی مسائل حرفه ای 
مشــاوران مــدارس، موضوع مهــم هدايت 
تحصيلی و چالش های فــراوان فراروی آن، 
به خصوص مســائل مربوط بــه عدم حضور 
مشــاوران در دورة دوم متوسطه، مورد توجه 
و عنايــت مجله بــوده اســت. در خصوص 
تجارب زيســته و مطالبی که از سوی خانم 
دکتر طيبی در شمارة 52 منتشر شده است، 
بايد بگويم که ايشــان مشاور يک هنرستان 

فنی وحرفه ای هستند و با وجود مشکلاتی که 
دانش آموزان هنرســتانی ما دارند، ان شاءالله 
تجارب منعکس شده در مقاله، برای مشاوران 

گرامی قابل استفاده خواهد بود.
نکتة ديگر بحث توزيع مجلات و مشکلات 
خاص آن اســت. در حال حاضر، شــمارگان 
مجلــة رشــد مشــاور مدرســه قريــب به

ده هزار نســخه در هر شماره است. من بارها 
از مســئولان بازاريابی مجلات، ميزان و نحوه 
توزيــع اين مجله در هر اســتان را پی گيری 
کرده ام تا مطمئن شــويم که مجله در وهلة 
اول به دست مشــاوران مدرسه می رسد اما 
واقعاً از نحوة توزيع آن در استان ها بی اطلاع 
هســتيم و اين مســئله يکی از چالش های 
جدی ماســت. ضمناً يک مــاه پس از چاپ 
کاغذی مجله، نســخة پی دی اف )PDF( آن 
روی ســايت مجلات رشــد قرار می گيرد و 
همان طور که يکی از همکاران گفتند، نسخة 
کاغــذی مجله ويژگی هايی دارد که نســخة 
پی دی اف فاقد آن هاست و نسخه الکترونيکی 

مزيت هايی نسبت به نسخه  کاغذی دارد.
مسئلة برنامة درسی ملی يکی از موضوعات 
ديگری اســت که همــکاران هيچ صحبتی 
دربارة آن نکردند. اين در حالی اســت که ما 
موظفيم در مجله به موضوع نقد و بررســی 
برنامة درســی ملی بپردازيم. اطلاع داريد که 
درس تفکر و سبک زندگی را مشاوران مدارس 
تدريس می کنند. ما در شماره های اخير مجله 
از خانم دکتر دانشــور، از گروه درس تفکر و 
سبک زندگی، خواسته ايم که روش تدريس 
اين درس را تبيين کنند. اين موضوع اساس 
کار مشاور مدرسه است و تدريس اين درس 
فرصت مناسبی است تا مشاور با دانش آموزان 
ارتبــاط برقرار کرده و ويژگی ها، توانمندی ها 
و مســائل مربوط به آن ها را بشناسد. گرچه 
ســاعات تدريس در کلاس های متعدد، خود 
يکی از مشکلات حرفه ای مشاوران است که 
بايد برای آن و ســاير وظايف محوله چاره ای 

انديشيده شود.
صحبت از طرح مهارت های زندگی شد. ما 
هم بدان توجه داريم؛ چون اساســاً در دورة 
ابتدايــی مهارت های زندگی جزء اساســی 
برنامة درسی است و ساعتی به آن اختصاص 
يافته اســت، اما در دورة متوسطة دوم، هيچ 
زمانی در اختيار مشــاور نيست که بتواند به 
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دانش آموزان، مهارتی را بياموزد.
 ما در مجلات ســعی کرده ايم بر مأموريت 
و رسالت اصلی مشــاور و نيز وظايفی را که 
دفتر مشاورة وزارتخانه تعيين و تعريف کرده 
اســت، تأکيد کنيم و از اين شــرح وظايف 
مصوب عدول نکنيــم. در بحث رعايت زمان 
و مناســبت ها و يا اعتبار علمی مقالات هم 
بايد عرض کنــم که چون مجله به شــکل 
فصلنامه منتشر می شود، عملًا فاصله  زمانی 
ايجاد می شــود که اجتناب ناپذير است. البته 
ســعی بر آن است که اين مناسبت ها مدنظر 
قرار گيرد. در سال های اخير تلاش کرده ايم 
که مقالات جنبة آموزشــی گام به گام داشته 
باشند و مثلًا اگر مهارت جرئت ورزی و ارتباط 
آن با پيشــرفت تحصيلی را مطرح کرده ايم، 
کوشــيده ايم از جلســة اول تا دهم گام های 
مشخص و روشــنی را برای تبيين موضوع و 
ارائه راهکارهای عملــی برداريم تا مخاطب 

بتواند به نتيجه مفيدی دست يابد.
در زمينة راهکارهــا و راهبردها هم عنايت 
داريد که به دلايل مختلف، امکان نسخه پيچی 
و ارائة دســتورالعمل های عينی وجود ندارد 
که مثلًا بگوييم اگر موضوع خودکشی اتفاق 
افتاد، بايد اين گام های مشــخص برداشــته 
شود؛ چون موضوعات در حيطة علوم انسانی 
پيچيدگی های خاص خود را دارند و به همين 
دليل هم بــه جای راهکارهای مشــخص و 
عينی، نظريه های زيربنايی و مفاهيم اساسی 
مطرح می شــود که قابليت استفاده در همه 
موضوعات را داشته باشــد. همکاران مشاور 
ما با تســلط بر موضوع و خلاقيت خود بايد 
چالش های پيش رو را مديريت کنند و البته 
ما هم در مجله لازم است در حد مقدورات و 
امکانات کمک حال اين عزيزان باشيم. ضمن 
اينکه کار و وظيفة اصلی مشــاور مدرســه، 
پيشگيری در ســطح يک و توجه بهنگام به 
ارجاع مشکلات دانش آموزان به هسته و مرکز 
مشاوره است و اساساً مشاور بر اساس دانش 
و تخصص خود می تواند بــرای پيگيری هر 
مشــکل، برنامه و طرح خاصــی را طراحی و 

اجرا کند.«

قلـم بـه دسـت بگيریـد تـا بـا هـم 
مجلـه را بـه افق هـای روشـن مـورد 

کنيـم. نزدیک تـر  انتظـار 

در پايان اين جلســه آقای دکتر علی اصغر 
احمدی، ســردبير مجلة رشد مشاور مدرسه، 
ضمن تشــکر از برگزارکنندگان برای تدارک 
اين جلســة مفيد و سازنده، با اشاره به اينکه 
ترجيح می دهد شــنوای ســخنان حاضران 
در جلســه باشــد و تا جايی که ممکن است 
نظرات کارشناســی و سازندة همکاران را در 
تدويــن محتوای مجله تســری دهد، اظهار 
داشت: »تقاضای مشــخص من از همکاران 
برگزارکنندة اين جلســه اين اســت که يک 
نفر به طور مشــخص قبول زحمت کند و از 
ميان حدود 20 نفری که در جلســه حضور 
داشــته اند، تا پايان امسال 10 مقاله دريافت 
کند و به مجله تحويــل بدهد. چون يکی از 

نکاتی که طرح شد اين بود که همکاران ما در 
تأمين محتوای مجله چه مشارکتی می توانند 
داشته باشند. اجازه بدهيد به همين مناسبت 
به نکتة مهمی که می تواند مشــارکت بيشتر 
شــما را در تحرک و پويايــی مجله به دنبال 
داشته باشــد، اشاره کنم. شــما برای انجام 
دادن چنين کاری ابتدا بايد ترس از نوشــتن 
را کنــار بگذاريد. من خوب به خاطر دارم که 
حتی در دوران دبيرســتان که می خواســتم 
يک انشای ســاده بنويسم، ماتم می گرفتم و 
با همة تلاشــی که می کردم، قادر به نوشتن 
در حد و حدود يک دانش آموز دبيرستانی هم 
نبودم. وضعيت به گونه ای شــده بود که چون 
نمی توانستند کسی را در انشا تجديد کنند، 
به انشــاهای من نمرة 10 می دادند تا قبول 
شــوم و بروم، اما به فضل الهی و کوشــش و 

تلاشی که صورت گرفته، )شکر خدا( کسانی 
که نوشــته های مرا خوانده انــد، آن را روان 
و قابل فهــم توصيف کرده انــد. پس، اينکه 
احمدی نامی قادر به نوشتن يک صفحه نبوده 
و امروز به قضاوت خوانندگان روان می نويسد، 
نشــان دهندة اين موضوع اســت که اين کار 
شدنی اســت و تقاضای من از شما همکاران 
خوب و توانمند اين اســت که قلم به دست 
بگيريد و بنويسيد تا ان شاءالله آن هدف های 
روشــن و چشــم اندازهای زيبايی را که در 
ســخنان صميمی خودتان برای يک نشرية 
موفق و مفيد به تصوير کشــيديد، به کمک 

يکديگر محقق کنيم.
جلســة نقد و بررســی مجله رشد مشاور 
مدرســه، پس از حدود سه ســاعت بحث و 
تبادل نظر در جمع مســئولان، مشــاوران 
و مديران مدارس شهرســتان پاکدشــت به 
پايان رســيد. حاضران در جلسه ضمن ابراز 
خرســندی از برگزاری چنين جلســاتی که 
می تواند اثرات مثبت و ســازنده ای به دنبال 
داشته باشد خواســتار استمرار اين جلسات 
نقد و هم انديشی برای مجموعه مجلات رشد 

شدند.

گاهی یک موضوع و سوژة 
خوب برای تحقيق و پژوهش 

در مدرسه داریم اما عملًا قادر 
به انجام دادن کار پژوهشی و 
تحقيقاتی علمی و استاندارد 

نيستيم. متأسفانه تعداد 
همکاران مشاور ما که بخواهند 

و بتوانند کارهای تحقيقاتی 
و پژوهشی در حيطة شغلی 

خودشان داشته باشند، خيلی 
کم است و اتفاقاً مجله از این 

زاویه می تواند به ما خيلی کمک 
کند
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اشــاره
نوجواني يكي از دوره‌هاي مهم زندگي اســت كه با تغييرات 
فيزيولوژيكي، روان‌شــناختي و اجتماعي قابل توجهي همراه 
مي‌شود و اين تغييرات بر ســازگاري نوجوانان تأثيرات مهمي 
مي‌گذارد. سازگاري، توانايي آميزش، انطباق، مصالحه، همكاري و 
كنار آمدن با خود، محيط و ديگران تعريف شده است. سازگاري 
متأثر از عوامل اجتماعي، رواني و زيســتي است؛ به طوري كه 
عواطف منفي حاصل از مشكلات اجتماعي يا جسماني، با ايجاد 
مشكلات روان‌شــناختي مي‌توانند اين فرايند را با وقفه مواجه 
كنند )ساگي1 و راجا2، 2009؛ ريگبي3، 2003؛ گراهام4 و بلمر5، 
2003؛ ليو ـ ويسل6، ناتمن ـ شوارتز7، و استرنبرگ8، 2006؛ به 
نقل از حسيني‌فر، بخشي مشهدلو، احمدخاني، نوروزي، و بابائي 

حفظ‌آباد، 1397(.

چكيده
ســازگاري يك مفهوم نســبي اســت و تحت‌تأثير فرهنگ‌ها و 
اعتقــادات از جامعه‌اي به جامعة ديگر فــرق مي‌كند؛ براي مثال، 
شــايد رفتاري خاص در كشوري مسلمان »ســازگار« تلقي شود 
ولي در كشــوري ديگر و بر حســب اعتقادات آنان، »ناسازگارانه« 
باشــد. از طرف ديگر، رفتار آدمي تحت‌تأثير عوامل مختلفي چون 
خانواده، مدرســه، گروه همسالان و ساير عوامل فردي و اجتماعي 
و زيستي قرار دارد و شخصيت انسان در صورتي به كمال مي‌رسد 
كه بين او و محيط پيرامونش تعادل برقرار شــود و تعامل مناسبي 
صورت پذيرد. فشــارهاي اجتماعي به وضوح تأثير فراواني بر رفتار 
فرد دارند. از طرف ديگر، انســان موجودي انعطاف‌پذير اســت. او 
نه‌تنها با محيط ســازگار مي‌شود بلكه محيط را طبق خواسته‌هاي 
خود دگرگون مي‌كند. بنابراين، سازگاري و هماهنگ شدن با خود 

پرسش‌نامة سازگاری دانش‌آموزان

آزمـون‌هاي روانـي

دكتر آديس كراسكيان
استاديار دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

)AISS(
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و محيــط پيرامون خود براي هر موجــود زنده‌اي ضرورتي حياتي 
اســت، تلاش روزمرة آدميان جملگي حول سازگاري دور مي‌زند. 
هر انساني هوشيارانه يا ناهوشيارانه مي‌كوشد نيازهاي متنوع و گاه 
متعــارض خود را در محيطي كــه در آن زندگي مي‌كند، برطرف 
سازد. در شكل‌گيري ســازگاري، عواملي چون شيوه‌هاي تربيتي، 
عوامل آموزشــگاهي، ارزش‌ها و اعتقادات حاكم، گروه همسالان، 
خانواده و آموزش‌وپرورش مؤثرند )حسيني‌فر و همكاران، 1397(.

كليدواژه‌ها: روايي، اعتبار، سازگاري، ناسازگاري، نوجوانان

 پرسش‌نامة ســازگاري دانش‌آموزان سينها و سينگ 
)AISS(

پرسش‌نامة سازگاري دانش‌آموزان9 كه شامل 60 مادة دوگزينه‌اي 
)بلي، خير( است، سه حوزة سازگاري عاطفي، سازگاري اجتماعي 
و سازگاري آموزشي را بررسي مي‌كند و هر حوزه توسط 20 ماده 
مورد سنجش قرار مي‌گيرد. اين پرسش‌نامه را سينها10 و سينگ11 
)1993( تدوين كرده‌اند. در پژوهش سينها و سينگ براي بررسي 
روايي12 از دو روش استفاده شده است. ابتدا روايي سؤال‌ها با استفاده 
از ضريب همبستگي دورشته‌اي13 براساس محاسبة همبستگي بين 
تك‌تك ســؤال‌ها با نمرة كل و همچنين نمرة حيطه‌هاي سه‌گانه 
مورد تحليل قرار گرفتــه و در ادامه، براي گزارش روايي همگراي 
پرســش‌نامه، همبســتگي بين نمرة حيطه‌هاي سه‌گانه محاسبه 
و آزمون شــده است. نتايج معنادارِ به دســت آمده، معرف روايي 
پرسش‌نامه بوده است. طراحان پرســش‌نامه براي برآورد اعتبار14 
آن از سه روش دو نيمه كردن15، بازآزمايي16، و كودرريچاردسون17 
استفاده كرده‌اند. نتايج به دست آمده در جدول زير ارائه شده است.

هنجاريابي در ايران
حقگو پورولي )1396( در پژوهش خود ويژگي‌هاي روان‌سنجي18 
پرســش‌نامة سازگاري دانش‌آموزان را بررســي كرده است. نمونة 
ايــن پژوهش شــامل 336 نفر )106 پســر و 230 دختر( از بين 
دانش‌آموزان دبيرســتاني )دورة متوســطة دوم(، با ميانگين سني 
16/89 ســال، در جزيــرة كيش بودند كه بــه روش نمونه‌گيري 
خوشــه‌اي چندمرحله‌اي انتخاب شــدند. به منظور بررسي روايي 
سازة19 پرســش‌نامه، از روش تحليل عاملي اكتشــافي20 با شيوة 
تحليل مؤلفه‌هاي اصلي21 و چرخش واريماكس22 اســتفاده شده و 
نتايج نشــان داد كه 52 مادة اين پرســش‌نامه بار عاملي مناسب 
داشــته‌اند و در قالب 3 عامل، كه در مجموع 48/5 درصد واريانس 
كل را تبيين مي‌كنند، قرار گرفته‌اند. مؤلفه‌هاي استخراج شده به 
ترتيب سازگاري عاطفي، سازگاري آموزشي، و سازگاري اجتماعي 
نام‌گذاري شــدند. همچنين، معناداريِ شاخص‌هاي برازندگي در 
تحليل عامليِ تأييدي23 مدل ســه عاملي استخراج شده از تحليل 
عاملي اكتشــافي را تأييد كرد. براي بررسي اعتبار پرسش‌نامه در 
دو بخش همســاني دروني24 و پايايي25 از ضريب آلفاي كرونباخ26 
و بازآزمايي با فاصلة زماني يك ماه اســتفاده شــده اســت. آلفاي 

  اعتبار )همساني دروني و پايايي( پرسش‌نامة سينها و سينگ )1993(

كلآموزشياجتماعيعاطفيروش برآورد

0/940/930/980/95دو نيمه كردن

0/960/900/930/93بازآزمايي

0/920/920/940/94كودر ريچاردسون 20

هر انساني هوشيارانه يا ناهوشيارانه 
مي‌كوشد نيازهاي متنوع و گاه متعارض 

خود را در محيطي كه در آن زندگي 
مي‌كند، برطرف سازد. در شكل‌گيري 

سازگاري، عواملي چون شيوه‌هاي 
تربيتي، عوامل آموزشگاهي، ارزش‌ها 

و اعتقادات حاكم، گروه همسالان، 
خانواده و آموزش‌وپرورش مؤثرند
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كرونبــاخ 0/976، 0/917، و 0/799 براي مؤلفه‌ها و 0/935 براي 
 )P<0/01( 0/931 كل پرسش‌نامه و همچنين ضريب همبستگي
بيــن نمره‌هاي دو نوبت اجرا معرف اعتبــار قابل قبول براي نتايج 

حاصل از اجراي پرسش‌نامه در اين پژوهش مي‌باشد.
نمونه‌هايي از ماده‌هاي پرسش‌نامه در جدول زير ارائه شده است.
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خيربليمادهسازگاري

01آيا هميشه از چيزي در مدرسة خودتان مي‌ترسيد؟عاطفي

01آيا هميشه از ملاقات كردن هم‌كلاسي‌هايتان مي‌ترسيد؟اجتماعي

01آيا آنچه را خوانده‌ايد، به زودي فراموش مي‌كنيد؟آموزشي

فرض كنيد هم‌كلاســي‌هايتان ندانسته كار غيرعاقلانه‌اي عاطفي
انجام داده‌اند؛ آيا فوراً با آن‌ها اوقات تلخي مي‌كنيد؟

01

01آيا كم‌رو هستيد؟اجتماعي

01آيا از امتحان مي‌ترسيد؟آموزشي
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دکتر میترا دانشور

در شــماره‌های قبل طی دو مقاله با چارچوب برنامة درسی کتاب 
»مدیریت خانواده و سبک زندگی« پایة دوازدهم شامل شایستگی‌ها 
و اهداف، انتظارات عملکردی، ایده‌های کلیدی، مفاهیم و مهارت‌های 
اساســی آشنا شدید. البته براساس این چارچوب، دو کتاب درسی با 
عنوان »مدیریت خانواده و ســبک زندگی«، توسط دو گروه تألیف با 
دو کد 112241 و 112240 به رشــتة تحریر درآمده اســت و شما 
ممکن است معلم هر کدام از این کتاب‌ها باشید. در این مقاله، سعی 
داریم شــما را با ســاختار و راهبرد یاددهی‌ـ یادگیری کتاب درسی 
کــد 112240، که در برخی مدارس بــرای دانش‌آموزان دختر پایة 

دوازدهم به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود، آشنا سازیم.

برنامة درسی ملی

»کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی«

به نام خدا وند عشق‌ آ فر ین
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محتــوای این کتاب نیــز مانند کتاب کد 112241 براســاس 
شایســتگی‌های مورد انتظار برنامه به ســه بخش پیش از ازدواج، 
حین ازدواج و پس از ازدواج تقسیم شده است. جالب است بدانید 
که در این کتاب به جــای اصطلاح »فصل« از واژة »صحنه« و به 
جای »درس« از واژة »نما« استفاده شده و تلاش بر این بوده است 
که در درس‌ها، صحنه‌ها و نماهایی از زندگی دختران ترسیم شود. 
کتاب شــامل 10 صحنه است و در هر صحنه متناسب با موضوع، 
یک تا چهار نما ترسیم شده است. در مجموع، این کتاب دارای 25 
نماست؛ چهار صحنه و 12 نمای کتاب در نوبت اول و شش صحنه 

و 13 نمای دیگر در نوبت دوم تدریس می‌شود.
برای انسجام‌بخشــی به محتوای دروس، مضمــون یا درون‌مایة 
»ازدواج و زندگی« در نظر گرفته شــده اســت. عناوین صحنه‌ها 
نیز نشــان‌دهندة این مضمون است؛ عناوینی چون زندگی با طعم 
دخترانــه، زندگی با طعم رضایت، زندگی بــا طعم تردید، زندگی 
بــا طعم پختگی، زندگی با طعم حســرت، زندگی با طعم آرامش، 
زندگی با طعم انتخاب، زندگی با چاشــنی اختلاف، زندگی با طعم 
مهربانــی و زندگی با طعم مســئولیت. در نماهــای گوناگون این 
صحنه‌هــا حس دختر بودن و هویت دخترانه، چالش‌های ازدواج و 
محاسن آن، پختگی عقلی، اجتماعی و عاطفی، آداب و مهارت‌های 
انتخاب همسر، اهداف ازدواج، کفو یکدیگر بودن )شناخت همتای 
خود(، مهارت پرسشگری در جلسات خواستگاری و تحقیق، ازدواج 
آســان، به‌هنگام، آگاهانه و پایــدار، راه‌های حل اختلاف و ... مورد 

بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.
تصویر روی جلد کتاب یک نقاشی تمام صفحة ابر و بادی و رنگین 
و شاد مانند صحنه‌های رنگین زندگی است که در آن دختری ساده 

و بی‌آلایش با لبخندی از سر رضایت نشان داده شده است.
در بخش اول کتاب هویت دخترانه، تردیدهای دختران و محاسن 

نکات مهم برای دستیابی به اهداف آموزشی درس
 تا حد امکان از انتقال مستقیم مفاهیم در 

کلاس پرهیز کنیم
 فعالیت‌های کتاب را با استفاده از روش‌های 
تدریس گوناگون متنوع سازیم؛ روش‌هایی مانند 
ایفای نقش، شیوة محاکم قضایی، و روش‌های 

همیاری و مشارکتی
در  مشارکت  و  مباحثه  به  را  دانش‌آموزان   
فعالیت‌ها دعوت کنیم و به آن‌ها فرصت تفکر 

و بحث بدهیم
 تسهیل‌کنندة گفت‌وگوها و سیر رسیدن به 

نتیجه باشیم
  در بحث‌ها و گفت‌وگوها بر پرورش قوة استدلال

دانش‌آموزان تمرکز کنیم
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ازدواج و در بخش دوم آن شایستگی‌های حین ازدواج بررسی شده 
که بر پایة نگرش‌ها و مهارت‌های لازم برای انتخاب و تصمیم‌گیری‌ 

و پیامدهای آن است. 
در بخش سوم کتاب به مفاهیمی چون تفاوت همسران، همسویی 
و سازگاری پس از ازدواج، مدیریت خانواده و تربیت فرزند پرداخته 
شده است. البته بیشتر صحنه‌ها و نماهای کتاب به مباحث بخش 
اول و دوم اختصاص دارند و به علت افزایش حجم کتاب به مباحث 
بخش ســوم به‌صورت گذرا پرداخته شده اســت. به‌طور خلاصه، 
این کتاب موقعیت‌هایی را فراهم می‌ســازد تا دانش‌آموزان دربارة 

سؤالات زیر فکر کنند:
● چگونه بــا خانواده‌ات تعامل می‌کنــی و چگونه باید از دختر 

بودنت بیشتر لذت ببری؟
● چگونه باید خودت را بشناســی و چگونه از آن برای شناخت 

دیگری استفاده کنی؟
● برای اینکه با فرد دیگری به زیر یک سقف بروی، چه شرایطی 

باید داشته باشی؟
● چگونه خوب انتخاب کنی و چگونه خوب انتخاب شوی؟

● باید به دنبال »انتخابِ بهترین« باشی یا به دنبال »بهترین انتخاب«؟
● چگونه می‌توانی عاشقی کنی و چگونه عشقت را ماندگار می‌کنی؟

ساختار دروس
عنوان نما/ درس: عناوین به‌صورت ژورنالیستی انتخاب شده‌اند 

که تا حدودی موضوع نما/ درس را نشان می‌دهد. 
داستان: هر صحنه با داســتانی آغاز می‌شود تا دانش‌آموزان از 
مطالعة کتاب لذت بیشــتری ببرنــد و محتوای کتاب را در فضای 
ملموس‌تری تجربه کنند. داســتان‌ها کارکرد ایجاد چالش ذهنی 
دارند. در اولین نمای هر صحنه، داســتان به‌طور کامل آمده اما در 
نماهای بعدی آن بخشــی از داســتان که به موضوع درس مربوط 

است آورده شده است.
نظرسنجی: نظرسنجی موقعیتی است برای اینکه دانش‌آموز نظر 

خود را ابراز کند و آن را با نظر دوستانش مقایسه نماید.
هم‌جوشی: »هم‌جوشــی« فرصتی است برای اینکه دانش‌آموز 
و دوســتانش گپ‌ و گفتی دخترانه دربارة دغدغه‌های مشترکشان 
داشــته باشند. این قسمت از درس بیشترین زمان را در کلاس به 
خود اختصاص می‌دهد. در این قسمت از درس، چگونگی استفاده 
از روش‌های مشارکتی، تحلیل موقعیت‌های موردی، شیوة محاکم 
قضایی، تدریس اعضای گروه، روشن‌سازی طرز تلقی، ایفای نقش 
و ... به ســاختن مفهوم و دریافت آن توســط دانش‌آموزان کمک 
می‌کند؛ طرز تلقی‌ها را روشــن و اصلاح می‌ســازد و مهارت‌های 

انتخاب و تصمیم‌گیری را در آن‌ها پرورش می‌دهد.
در ذهن تو چه می‌گذرد؟ زمان و فرصت فکر کردن به سؤالاتی 
اســت که دانش‌آموز می‌خواهد تکلیف خود را با آن‌ها روشن کند 
و ســنگ‌هایش را با »خودش« وا بکَند؛‌ یعنی فرصت روشن‌سازی 

طرز تلقی.
اگر اهل مطالعه‌اید: در این قســمت منابع مرتبط با موضوع 

معرفی می‌شوند؛ موضوعاتی که دانش‌آموزان می‌خواهند چیزهای 
بیشتری دربارة آن‌ها بدانند اما مجال این کار در کتاب نیست.

صرفاً جهت اطلاع: مطالبی جالب و مفیدند که اهمیت آن‌ها 
کمتر از مطالب اصلی کتاب نیست. این مطالب اگرچه در ارزشیابی 
و امتحانات مورد اســتفاده قرار نمی‌گیرنــد، می‌توانند به تعمیق 

یادگیری و توسعة باورها و نگرش‌های مثبت کمک کنند.
نمودارها: نمودارهای انتهای هر صحنه در یک شبکة مفهومی 
به موضوعات ارائه شــده در صحنه می‌پردازد. البته مواردی نیز در 
نمودارها وجود دارد که به علت گســتردگی موضوع و محدودیت 
زمان در نماها به آن‌ها پرداخته نشــده اســت و با ستاره مشخص 

شده‌اند.

شیوه تدریس
با توجه به آنچه دربارة ساختار دروس بیان شد، شیوة تدریس این 

کتاب به اختصار به این ترتیب است:
 گام اول: آماده کردن ذهن مخاطب

  اجرای داستان نمای اول صحنه به صورت نمایش رادیویی 
یا نمایش

 گام دوم: ارتقای نگرش‌ها و مهارت‌ها و ساختن و دریافت مفهوم
  انجام دادن فعالیت‌های نظرسنجی و هم‌جوشی
  نتیجه‌گیری از بحث‌ها و گفت‌وگوهای کلاسی

 گام سوم: ایجاد زمینه برای مرتبط کردن موضوع با زندگی
  ایجــاد زمینه برای اینکه دانش‌آموزان در داخل یا خارج از 
کلاس، مفاهیم درس را با زندگی شــخصی خود تطبیق دهند )با 

استفاده از بخش خاطره‌گویی، برای جلسة بعد و ...(

نکات مهم برای دستیابی به اهداف آموزشی درس
 تا حد امکان از انتقال مستقیم مفاهیم در کلاس پرهیز کنیم؛

 فعالیت‌های کتاب را با استفاده از روش‌های تدریس گوناگون 
متنوع سازیم؛ روش‌هایی مانند ایفای نقش، شیوة محاکم قضایی، و 

روش‌های همیاری و مشارکتی.
 دانش‌آمــوزان را به مباحثه و مشــارکت در فعالیت‌ها دعوت 

کنیم و به آن‌ها فرصت تفکر و بحث بدهیم.
 تسهیل‌کنندة گفت‌وگوها و سیر رسیدن به نتیجه باشیم.

 در بحث‌ها و گفت‌وگوها بر پرورش قوة استدلال دانش‌آموزان 
تمرکز کنیم.

اطلاعات بیشتر دربارة این کتاب را از وبگاه‌های زیر دریافت کنید.
https://www.roshd.ir
http://lifeskills-dept.talif.sch.ir

منابع
1. چارچوب برنامة درسی کتاب »مدیریت خانواده و سبک زندگی«، دفتر تألیف 

کتاب‌های درسی دورة ابتدایی و متوسطة نظری، 1396.
2. کتــاب مدیریت خانواده و ســبک زندگی )ویژة دختــران(، کد 112240، 
ســازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشــی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی دورة 

ابتدایی و متوسطه نظری، چاپ اول.
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نامدار اعتمادي
دكتراي روان‌شناسي تربيتي، مدرس دانشگاه و مشاور تحصيلي آموزش‌وپرورش
فاطمه شهامتي
معلم مدارس تهران، منطقة 11

مقــدمه
صاحب‌نظران و انديشمندان روان‌شناسي تربيتي بر اين باورند كه 
بسياري از دانش‌آموزان در زمان تحصيل با موقعيت‌هاي مشكل‌ساز 
اجتماعي و آموزشي در كلاس، خانه و اجتماع مواجه مي‌شوند كه 
مي‌تواند به افت تحصيلي آن‌ها در مدرسه منجر شود و در زندگي 
آيندة آنان مشكلاتي ايجاد كند. متغيرهاي متعددي مي‌تواند در اين 
موقعيت‌ها وجود داشته باشد كه با تأثيرگذاري بر عملكرد تحصيلي 
دانش‌آموزان به شكســت تحصيلي آن‌ها منجر شود. در اين ميان، 
متغير تاب‌آوري تحصيلي اهميت ويژه‌اي دارد. به رغم موقعيت‌هاي 
منفي ايجادكنندة افت تحصيلي، بسياري از تحقيقات نشان داده‌اند 
كه بعضــي از دانش‌آموزان با وجود قــرار گرفتن در موقعيت‌هاي 
فشارزا، مشكل‌ســاز و تهديدكننده به موفقيت مي‌رسند و سطوح 
بالاي تحصيلي را تجربه مي‌كنند. اين فرايند، تاب‌آوري تحصيلي 

ناميده مي‌شود )خلف1، 2014؛ هيتون2، 2013(.
فرايند تاب‌آوري صرفاً يك واقعيت زيست‌شناختي يا روان‌شناختي 
نيســت بلكه هم‌زمان، ابعاد و ماهيت اجتماعي نيــز دارد. علاوه 
بر امتداد تاب‌آوري در بســتر زمان، بايد به گسترش آن در بستر 

                                نقـش و تأثيـر
  تاب‌آوری تحصـيلی

روان‌شناسی تربیتی

چكيده
هدف اين مطالعة علمي، بررسي نقش و تأثير تاب‌آوري تحصيلي بر 
عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان است. ميزان موفقيت هر دانش‌آموز 
در تحصيل، يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي هر نظام آموزشي است. 
عملكرد تحصيلي در هر جامعه نشان‌دهندة موفقيت نظام آموزشي 
در زمينة هدفي‌ابي و توجه به رفع نيازهاي فردي است؛‌ بنابراين، 
نظام آموزشــي را زماني مي‌توان كارآمد دانســت كه عملكرد 
تحصيلي دانش‌آموزان آن در دوره‌هاي مختلف بيشترين و بالاترين 
رقم را نشان دهد. متغيرهاي متعددي مي‌توانند با تأثيرگذاري بر 
عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان به شكست تحصيلي آن‌ها منجر 
شوند. نتايج پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه بين تاب‌آوري و پيشرفت 
تحصيلي، رابطة مثبت و معني‌دار وجود دارد. تاب‌آوري مي‌تواند 
پيشرفت تحصيلي را پيش‌بيني كند و با افزايش ميزان تاب‌آوري، 
ميزان پيشرفت تحصيلي نيز افزايش ميي‌ابد. همچنين، تاب‌آوري 
تحصيلي با عزت نفس رابطه‌اي مثبت دارد. بين تاب‌آوري تحصيلي 
با حمايت اجتماعي و ابعاد حمايت خانواده، حمايت دوســتان و 

حمايت اشخاص مهم، رابطة مثبتي وجود دارد.
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موقعيت و فضاي اجتماعي نيز اشاره كرد. به عبارت ديگر، تاب‌آوري 
موقعيتي اســت و افرادي كه در يك موقعيــت، تاب‌آورند، ممكن 
است در موقعيت ديگر با مشكلاتي مواجه شوند. بررسي تحقيقات 
مرتبط با تاب‌آوري تحصيلي نشان مي‌دهد كه دانش‌آموزان تاب‌آور 
با وجود وقوع و تكرار رويدادها و شــرايط فشارزايي كه براي آنان 
اتفاق مي‌افتد، به سطوح بالاي موفقيت انگيزشي و عملكردي دست 
مي‌يابند. تحقيقات مربوط، عمدتاً دو دسته عوامل حفاظتي 
دروني و بيروني را در مطالعة عوامل مؤثر بر ايجاد و ارتقاي 

تاب‌آوري تحصيلي تشخيص داده‌اند )فاستر3، 2013(.
بــا در نظر گرفتن نقش مثبت تاب‌آوري بر عملكرد تحصيلي، به 
نظر مي‌رسد بستر خانواده در رشد و تقويت تاب‌آوري جايگاه بالايي 
دارد. پيشرفت آموزشي و عملكرد تحصيلي حاصل تلاشي مشترك 
اســت كه در يك ســوي آن خانواده و در سوي ديگر، مدرسه قرار 
دارد. اگر اين دو نهاد با يكديگر در تضاد باشــند، نه خواســته‌هاي 
والدين عملي مي‌شــود، نه برنامه‌هاي مدارس به جايي مي‌رسد و 
نه دانش‌آموزان به رشــد و پيشــرفت لازم دست مي‌يابند. يكي از 
راه‌هاي مشــاركت و هماهنگي خانواده و مدرســه، تعامل مثبت و 
پايدار اين دو نهاد اســت. اين تعامل مي‌تواند به اشكال مختلف از 
جمله ارتباط مداوم با مســئولان مدرسه، ارتباط نزديك با معلمان 
و نيز مشاركت در فعاليت‌هاي صورت گرفته در آموزشگاه‌، به‌ويژه 
در زمينة امور آموزشــي، صورت گيرد. تحقيقات متعدد از اهميت 
تعامل و مشــاركت خانواده و مدرســه پشتيباني مي‌كنند و نشان 
مي‌دهند كه تعامل خانواده مي‌تواند موجب ارتقا عملكرد تحصيلي 

شود )كپس4، 2017؛ نوروزي و همكاران، 1390(.

تاب‌آوري
در فرهنگ لغت انگليسي آكسفورد، تاب‌آوري به‌صورت‌هاي زير 

تعريف شده است:
به حالت نخســتين برگشــتن يا به ســر جاي خود برگشــتن، 

انعطاف‌پذيري، توانايي بازگشــت به شــكل يا حالت اوليه بعد از 
خم شــدن يا ضربه؛ تاب‌آوري فرايند پويايي است كه شامل تعامل 
بين فرايندهاي خطرآفرين و حفاظتي اســت. عوامل درون‌فردي و 
بين‌فردي كه اثر رويدادها و شرايط ناگوار را تعديل مي‌كنند )راتر، 

1999؛ به نقل از سليمي بجستاني، 1388(.
تــاب‌آوري از ديــدگاه نيومــن )2013( توانايــي تطابــق بــا 
دشواري‌هاست. در بافت تحصيلي، تاب‌آوري احتمال بالاي موفقيت 
در مدرسه با وجود شرايط و تجارب اوليه تعريف مي‌شود. مارتين و 
مارش )2016( تاب‌آوري تحصيلي را ظرفيت دانش‌آموزان در غلبه 
بر خطرات حاد و مزمني تعريف مي‌كنند كه تهديدهاي بزرگي در 
فرايند تحصيلي به شــمار مي‌آيند. تاب‌آوري صلاحيت و توانايي 
فردي اســت كه به جاي تأكيد بر نقاط ضعف و آسيب‌شناسي، بر 
توانمندي‌ها و اسنادهاي مثبت تأكيد مي‌كند )راتر، 1994، به نقل 

از آلبو كردي، جهرمي و همكاران، 1391(.
تاب‌آوري توانايي فعالانه عمل كردن و مؤثر بودن به جاي واكنشي 
عمل كردن و منفعل بودن در پاســخ به موقعيت‌هاي تنيدگي‌آميز 

است )فريبرگ، 1994، به نقل از كاوه، 1388(.
تاب‌آوري ظرفيت و نيرويي است كه موجب برگشتن از دشواري و 
بازسازي مي‌گردد و توانايي مواجهه با شرايط ناگوار و در عين حال 
معنايابي براي آن حوادث و حفظ اميدواري است )دوسون، 2004، 

به نقل از حسيني قمي، 1389(.
تاب‌آوري هم به‌عنوان فرايند و هم به‌عنوان نتيجه در نظر گرفته 
شده است. فرايند بهزيســتي هيجاني در مقابل حوادث و پيامد و 

نتيجة سازگاري در شرايط ناگوار است )ميلر و دانيل، 2007(.
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مفهوم تاب‌آوري
از نظر تاريخي، مطالعة تاب‌آوري سه موج را به همراه داشته است 
)ريچاردسون، 2002(؛ موج اول بررسي تاب‌آوري، در پاسخ به اين 
ســؤال بود: »چه ويژگي‌هايي، افرادي را كــه در مواجهه با عوامل 
خطرزا يا شرايط ناگوار موفق بيرون مي‌آيند، به‌عنوان نقطة مقابل 
افرادي كه در برابر اين عوامل تسليم مي‌شوند، مشخص مي‌كند؟«

بيشــتر ادبيات و منابع موجود تاب‌آوري، جســت‌وجويي براي 
توصيــف كيفيت‌هاي تاب‌آورانــة دروني و بيروني اســت كه به 
افراد كمــك مي‌كنند تا در پي بروز شــرايط پرخطر و يا پس از 
عقب‌نشيني، بتوانند سازگار شوند يا كاركرد قبلي خود را بازيابند. 
كيفيت‌هــاي تاب‌آور بودن، پيامدهاي نخســتين موج بررســي 

تاب‌آوري را بازنمايي مي‌كنند.
موج دوم بررســي تاب‌آوري، تلاشي براي پاسخ به اين سؤال بود: 
كيفيت‌هاي تاب‌آوري چگونه كسب مي‌شوند؟ فلچ5 )1988 به نقل 
از كردميرزا نيكوزاده، 1388( معتقد است كه كيفيت‌هاي تاب‌آور 

بودن از طريق قانون تخريب و انسجام مجدد كسب مي‌شوند.
موج سوم بررسي تاب‌آوري، به مفهوم تاب‌آور بودن منجر شد. اين 
موج آشكار ساخت كه در فرايند انسجام مجدد پس از تخريب، برخي 
اَشكال انرژي انگيزشــي در زندگي مورد نياز است. انسجام مجدد 
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تاب‌آورانه به انرژي فزاينده‌اي براي رشــد نياز دارد و مطابق نظرية 
تاب‌آوري، اين منبع انرژي يك منبع معنوي يا تاب‌آور بودن فطري 
است )ريچاردسون، 2002، به نقل از كردميرزا نيكوزاده، 1388(.

ويژگي‌هاي افراد تاب‌آور
با توجه به مباحث مرتبط با تاب‌آوري، مي‌توان گفت كه تاب‌آور 
فردي است كه خوب كار مي‌كند، خوب بازي مي‌كند، خوب دوست 

مي‌دارد و خوب انتظار دارد )كردميرزا نيكوزاده، 1388(.
گارمزي )1982؛ به نقل از سليمي بجستاني، 1388( ويژگي‌هاي 

افراد تاب‌آور را چنين برمي‌شمارد:
1. شايستگي اجتماعي؛ فرد تاب‌آور به صورتي قابل ملاحظه، 
واكنش‌دهي، فعاليت، انعطاف و تطابق بيشــتري نشــان مي‌دهد. 
اين ويژگي معمولًا شامل همدلي، مراقبت، مهارت‌هاي ارتباطي، و 

شوخ‌طبعي نيز مي‌شود.
2. مهارت‌هاي مشكل‌گشــايي؛ اين مهارت‌ها عبارت‌اند از: 
توانايي فكر كردن به شــيوه‌اي انتزاعي، تأملي و منعطف و توانايي 

ايجاد راه‌حل‌هاي معادل براي مشكلات شناختي و اجتماعي.
3. حس هدفمندي؛ دربــارة حس هدفمندي، چندين ويژگيِ 
شناسايي شــده در ادبيات عوامل حفاظتي، مطرح است. انتظارات 

سالم، جهت‌گيري هدفمند، جهت‌گيري موفق، انگيزش پيشرفت، 
ميل به تحصيل، پشــتكار، اميدواري، سرســختي، بــاور به آيندة 

روشن، و حس پيش‌بيني‌پذيري از اين دسته‌اند.
4. اعتمادبه‌نفــس؛ اعتمادبه‌نفــس از حس فرد نســبت به 

ارزشمندي و شايستگي‌اش ناشي مي‌شود.
دو گروه از تجارب بيشترين تأثير را بر اعتمادبه‌نفس دارند: 

)الف( روابط عاشقانه، دوستدارانه، و ايمن 
)ب( موفقيــت در كارهايــي كه فرد به آن‌ها علاقه‌مند اســت و 
انجام دادن آن‌ها را در نظر دارد. حتي يك رابطة مثبت در كودكي 
و بزرگســالي مي‌تواند آسيب ناشــي از تجربه‌ها يا روابط منفي را 
كاهش دهد. همچنين، موفقيت در يك كوشــش مي‌تواند موجب 
تخفيف حس شكست در ساير حوزه‌هاي زندگي فرد شود. در اينجا 
موفقيت به معني رقابت نيست بلكه دستيابي فرد به استانداردهاي 

خود است.
5. احســاس كفايت؛ عوامل ارتقادهنــدة خودجهتمندي يا 
خودكارآمدي عبارت‌اند از: باور والدين به حس كنترل در كودك، 
پاسخگويي )چون والدين پاســخگو به كودك نشان مي‌دهند كه 
رفتارش اثــري دارد(، پايداري، گرمي و تمجيد، حمايت و ترغيب 

كودك به درگير شدن در محيط خود.
6. احساسِ داشتن يك پايگاه ايمن؛ داستان زندگي افراد 
تاب‌آور نشان مي‌دهد كه شايســتگي و اعتماد حتي در شرايط 
دشــوار مي‌تواند وجود داشته باشــد؛ به شرط آنكه كودكان در 

به رغم موقعيت‌هاي منفي ايجادكنندة 
افت تحصيلي، بسياري از تحقيقات نشان 
داده‌اند كه بعضي از دانش‌آموزان با وجود 

قرار گرفتن در موقعيت‌هاي فشارزا، 
مشكل‌ساز و تهديدكننده به موفقيت 
مي‌رسند و سطوح بالاي تحصيلي را 

تجربه مي‌كنند. اين فرايند، تاب‌آوري 
تحصيلي ناميده مي‌شود
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زندگي بــا افرادي مواجه باشــند كه پايگاه امنــي براي ايجاد 
اعتماد، اســتقلال و ابتكار عمل فراهم كرده باشــند. اكثر افراد 
مي‌تواننــد اين فرصت را پيدا كنند كه با يك والد يا از هر دوي 
آن‌هــا و يا با خواهران و برادران و ســاير اعضاي خانواده رابطة 
ايمني داشته باشــند. اين افراد با گذر زمان، اوقات بيشتري را 
دور از اين پايگاه مي‌گذرانند و اما در زمان بيماري، پريشــاني، 
و نيازمنــدي به اين پايگاه ايمن مراجعت مي‌كنند. اين ســه 
و  اعتمادبه‌نفس،  ايمــن،  پايگاه  يعني،  تاب‌آوري  منبع 
خودكارآمــدي مي‌توانند به وســيلة تجربه‌هاي مثبت 
كســب شــده و در بافت زندگي روزانه افزايش يابند 
)مورالس، 2007؛ به نقل سليمي بجستاني، 1388(. نيز عوامل 
مختلفي را كه در ظرفيت تاب‌آوري مشــاركت مي‌كنند به شرح 

زير خلاصه كرده است:
عوامل شــخصيتي از قبيل: خودســازماندهي، عزت نفس، 
اثربخشــي شــخصي، مرجع كنترل درونــي بيرونــي، پايداري 

روان‌شناختي و ترسيم هيجانات مثبت.
عوامل شــناختي با تأكيد بر راهبردهاي كنار آمدن، از قبيل: 
جست‌وجوي حمايت هيجاني و بيان آن و بازسازي شناختي عوامل 
خانوادگي از قبيل دلبستگي هيجاني و امنيت هيجاني و پيوستگي 

خانوادگي.
عوامل جامعه‌شناختي از قبيل هويت اجتماعي مثل، عضويت در 
ميكروسيستم، عضويت در ماكروسيستم، تأثير اجتماعي، روابط همسال.

عوامل جمعيت‌شناختي اجتماعي مثل، سن، جنسيت، پايگاه 
اقتصادي اجتماعي، باورهاي معنوي/ مذهبي.

عوامل زيست‌شناختي6 از قبيل انعطاف‌پذيري مغزي.

ايجاد تاب‌آوري فردي
هندرسون )2003( عوامل حمايتي فردي و محيطيِ ا‌يجادكنندة 

تاب‌آوري را چنين توصيف كرده است:
 ارتباطات )توانايي دوست‌يابي و شكل‌گيري ارتباطات مثبت(

 مهارت‌هــاي زندگي )از قبيــل تصميم‌گيري خوب، داشــتن 
اعتمادبه‌نفس و كنترل كردن ضربه و تكانه‌ها( شوخ‌طبعي.

 مديريــت دروني )توانايي تصميم‌گيري‌هاي اساســي و ارزيابي 
دروني و برخورداري از منبع كنترل دروني(

 ذكاوت و هوشمندي )توانايي درك خردمندانه از افراد و موقعيت‌ها(
 نگاه مثبت به آينده )داشتن انتظار مثبت به آينده و خوش‌بين بودن(

 انعطاف‌پذيــري )توانايــي ســازگاري بــا تغييــرات و به‌طور 
موفقيت‌آميزي با ناملايمات و سختي‌ها كنار آمدن (

 علاقه‌مندي به يادگيري )توانايي برقراري ارتباط بين يادگيري(
 خودانگيزشي )ابتكار عمل دروني و انگيزش دروني داشتن(
 خودارزشي )حس خودارزشمندي و اعتماد به خود داشتن(

 ارتباطات فرامعنوي )به چيز بزرگتري ايمان داشتن(
 استقامت )مقاومت داشتن به رغم وجود شرايط سخت(

 خلاقيت )ابراز وجود از طريق تلاش و كوشش هنرمندانه(.

ايجاد تاب‌آوري محيطي
هندرســون )2003( همچنيــن عوامــل حمايتــي محيطــي 
در خانواده‌هــا، مــدارس، اجتمــاع و گروه‌هاي همســالان را كه 

تسهيل‌كنندة تاب‌آوري هستند، چنين برمي‌شمارد:
 ايجاد كردن گروه‌هاي نزديك

 استفاده از سبك‌هاي دلگرم‌سازي و صميميت بيشتر و سبك‌هاي 
انتقادي كمتر در تعاملات

 تعيين و اجرا كردن مرزبندي‌هاي مشخص )قوانين، هنجارها(
 تشويق به برقراري روابط حمايتي با افراد

 تقسيم مسئوليت، خدمت كردن به ديگران و اثربخش بودن
 تدارك دستيابي به منابع براي مواجهه با نيازهاي اساسي

 داشتن انتظارات بالا و واقع‌بينانه براي موفقيت
 تنظيم و كنترل اهداف

 رشد ارزش‌هاي اجتماعي )از قبيل ايثار( و مهارت‌هاي زندگي )از 
قبيل تعاون و همكاري(

 آمادگي بــراي رهبري كردن و تصميم گرفتن و فراهم‌ســازي 
فرصت‌ها براي مشاركت معنادار

 پي بردن به استعدادها و رشد دادن آن‌ها و فراهم كردن فرصتي براي 
استفاده از استعدادهاي منحصربه‌فرد شخص )هندرسون، 2003(.

تاب‌آوري، توانايي فعالانه عمل كردن و 
مؤثر بودن به جاي واكنشي عمل كردن 
و منفعل بودن در پاسخ به موقعيت‌هاي 

تنيدگي‌آميز است
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عوامل مؤثر فردي و محيطي بر رشد تاب‌آوري
توســايا و ديير )2004( در بررســي‌هاي خــود عوامل مؤثر بر 
رشــد تاب‌آوري را كشــف كرده‌اند. اين عوامل به دو دستة عوامل 

درون‌فردي و عوامل محيطي تقسيم مي‌شوند.
عوامــل درون‌فردي شــامل عوامل شــناختي، مثل هوش، 
خوش‌بيني، خلاقيت، شــوخ‌طبعي و اعتقاد بــه خود و قابليت‌ها، 
مثل راهبردهاي فائق آمدن، مهارت‌هاي اجتماعي، حافظة بالاتر از 

متوسط و توانايي‌هاي آموزشي.
عوامـل محيطـي ماننـد حمايـت اجتماعـي دريافـت شـده. 
هگني، بوكسـترا و همـكاران )2007( بر اهميت شـناخت طبيعت 
پويـاي تاب‌آوري و كنـش متقابل بين افراد و محيط وسيع‌ترشـان 

مي‌كنند. تأكيـد 

مفهوم عملكرد تحصيلي
براي عملكرد تحصيلي تعاريف زير ارائه شده است:

تعيين مقدار يادگيري دانش‌آموزان در طول يك نيم‌سال تحصيلي 
و يك ســال تحصيلي كه به وسيلة آزمون در پايان دورة آموزشي 
اندازه‌گيري مي‌شود. به عبارت ديگر، مقدار يادگيري آموزشگاهي 
فرد، به صورتي كه توسط آزمون‌هاي مختلف دروسي مانند رياضي، 

علوم و ... سنجيده مي‌شود )شكوهي، 1390(.
رايج‌ترين ملاك بــراي تعيين عملكرد تحصيلي، ميانگين نمرات 
دروس مختلف است؛ زيرا نسبت به ساير ملاك‌ها ثبات و اعتبار بيشتري 
دارد و عملكرد تحصيلي را دقيق‌تر نشــان مي‌دهد )فروتن، 1387(.

تفاوت‌هاي فردي در انگيزة پيشرفت مي‌تواند موفقيت تحصيلي 
را پيش‌بينــي كند. دانش‌آموزاني كه از دســتيابي به اهداف خود 
اجتنــاب مي‌كننــد، از ارزيابي مي‌ترســند، مشــكلات را عاملي 
تهديدكننده تلقي مي‌كنند و در نتيجه، از تلاش براي دســتيابي 
به اهداف دســت برمي‌دارند. در مقابل، كساني كه در پي دستيابي 
به اهداف خود هســتند، از يادگيري لذت مي‌برند و مشــكلات را 
به‌عنوان چالش مي‌پذيرند و در دســتيابي به اهداف خود پافشاري 

مي‌كنند )هاراكيوپز، 2002؛ كاموراجا و همكاران، 2009(.
سيف )1392( پيشرفت تحصيلي را ميزان يادگيري آموزشگاهي 
فرد مي‌داند كه با آزمون‌هاي درســي مختلف مانند رياضي و علوم 
و غيره ســنجيده مي‌شــود. در پژوهش‌هاي مختلف، »پيشرفت 
تحصيلي« مترادف »موفقيت تحصيلي« به‌كار مي‌رود كه البته اين 
دو متفــاوت با يكديگرند. موفقيت تحصيلي بــه يك پايه يا دورة 
خاص و مشــخص اشاره دارد ولي پيشــرفت تحصيلي به مقايسة 

مراحل ورودي و نهايي پايه‌ها و نمرات مختلف مربوط مي‌شود.

نظريه‌هاي عملكرد تحصيلي
نظرية انتظار معلم:

معلمان گاهي با رفتارهاي خويش به شــكل‌گيري ادراك كفايت 
در دانش‌آموزان ياري مي‌رسانند. براي مثال، دانش‌آموزي را در نظر 
بگيريد كه در درس رياضي ضعيف است. معلم از او مي‌خواهد فقط 
مسائل ســادة رياضي را حل كند و درواقع، به اين طريق به او القا 
مي‌كند كه خود به تنهايي از عهدة اين كار مهم برنمي‌آيد و همواره 
به كمك ديگران نيازمند اســت. پس از مدتي، چنين دانش‌آموزي 
به‌طور كامل باور مي‌كند كه اين‌گونه اســت و هرگز قادر نيست به 
تنهايي مسائل رياضي را حل كند. در اينجا، درواقع انتظار معلم از 
او صورت واقعيت به خود گرفته است. معلمان اغلب از دانش‌آموزان 
ضعيف انتظار كمتــري دارند و اين امر را به صورت‌هاي گوناگون، 
خواسته يا ناخواسته، به آن‌ها نشان مي‌دهند. براي مثال، به آن‌ها 
فرصــت كمتري براي بحث كردن مي‌دهنــد يا آن‌ها را در انتهاي 
كلاس مي‌نشــانند. همين‌طور، از دختران نسبت به پسران همواره 

انتظار كمتري براي موفقيت در فعاليت‌هاي آموزشي دارند.
از ديگر مواردي كه ممكن است بر انتظار معلم از دانش‌آموز مؤثر 
باشد، موقعيت اجتماعي و خانوادگي دانش‌آموز، رشد جسمي او و از 
اين قبيل است. به‌طور كلي، اغلب انتظارهاي معلمان از دانش‌آموزان، 
غيرمنطقي و بر پاية پيش‌فرض‌ها و داوري غيراصولي اســت اما اگر 
معلمي خواهان چنين برخوردهايي هم نباشد، تفاوت‌هايي كه ذكر 
شــد، براي خود دانش‌آموزان مسلم فرض مي‌شود و بر اين اساس، 
نمي‌توانند از آن‌ها چشم‌پوشــي كنند. يكي از راه‌هاي رفع چنين 
نقيصه‌اي اين است كه معلم اســامي دانش‌آموزان را روي كارت‌ها 
زير و رو كند و پرســش مربوطه را از هركس كه اسمش در بالا قرار 
مي‌گيرد، بپرسد. به اين ترتيب، همة دانش‌آموزان اطمينان مي‌يابند 
كه تبعيضي صورت نمي‌گيرد و سؤال‌هاي آسان از پيش براي افراد 
خاص در نظر گرفته نمي‌شود. دشواري اساسي در مورد انتظار معلم از 
دانش‌آموز اين است كه اين انتظارات اغلب بر پاية دريافتي سطحي از 
رشد كودك استوارند و معلم به‌طور معمول، نظرات خود را به‌صورت 
يك طرفه بــه دانش‌آموزان انتقال مي‌دهد. همچنين، دانش‌آموزان 
از رفتار معلم، برداشــت‌هاي گوناگوني دارند، برخي از پژوهشگران 
بر ايــن باورند كه معلم بايد با همة دانش‌آموزان به يك گونه رفتار 
كند. شــانك )1989( معتقد است كه انتظارات و باورهاي معلم از 
دو جنبه بر عملكرد تحصيلي و پيشرفت دانش‌آموز تأثير مي‌گذارند.

1. انتظارات معلم از دانش‌آموز باعث ادراك اين مســئله از سوي 
شاگرد مي‌شود كه سطح تلاش و توانايي او با توقعات معلم تناسب 

دارد يا خير.
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2. احسـاسي كه 
از تناسب يا عدم تناسب بين 

تلاش خود و توقع معلم پيدا مي‌كند.
شــانك معتقد اســت كه وجود اين تناسب، براي 

پيشــرفت تحصيلي و موفقيت در آن لازم اســت و دستيابي به 
آن توســط معلم امكان‌پذير است نه شاگرد. از طرف ديگر، اگر عدم 
تناسب بين موارد بالا باعث ادراك اين موضوع از سوي شاگرد شود 
كه توقع معلم با توانايي‌هاي او قابل انطباق نيست، انگيزة پيشرفت 
و ســطح عملكرد پايين مي‌آيد )اچ، شامك، پال آر، پينتريچ و ديل 

1385، به نقل از قيصري، 1393(.

نظــرية اِســناد
نظريه‌پــردازان اسِــناد فرض مي‌كنند كه افــراد به‌طور طبيعي 
در جســت‌وجوي علت حوادث‌اند؛ به‌ويــژه وقتي كه پيامد مهم يا 
غيرمنتظره‌ است. بنابراين، دانش‌آموزي كه انتظار دارد در امتحان 
خوب عمل كند اما ضعيف عمل مي‌كند، مي‌كوشد براي پاسخ به 
اين ســؤال كه »چرا در آن امتحان شكست خوردم«، اطلاعاتي را 
جســت‌وجو كند. برعكس، دانش‌آموزي كه انتظار دارد در امتحان 
ضعيف عمل كند اما خوب عمل مي‌كند، ممكن است براي عملكرد 
خويش تبييني را جســت‌وجو كند. بــه ادراكات علت پيامدهاي 
پيشرفت، اسنادهاي علّي اطلاق مي‌شــود. معمولي‌ترين اسِنادها 
در موقعيت‌هاي پيشــرفت، توانايي »من خوب عمل كردم، چون 
باهوش هســتم، من ضعيف عمل كردم، چون كم‌هوش هســتم« 
و »تــاش« »من مطالعه كرده بودم« »مــن مطالعه نكرده بودم« 
هستند. علت‌هاي ديگري نيز وجود دارند كه البته كمتر معمول‌اند: 
مانند »من خوش‌شانس بودم، و تكليف آسان بود، معلم موضوعات 
را بــد توضيح داد، دوســتم يا پدرم به مــن در تهية مقاله كمك 
 كردند »من احســاس خوبي نداشــتم و خســته يا گرسنه بودم«

)واينر، 1986، به نقل از حسن‌زاده، 1390(.

الگــوهاي انگيزشـي
مطابق الگوهاي انگيزشي مورد نظر دسي و همكارانش )1985( 
هنگامــي كه افراد خود را باكفايــت و خودمختار ادراك مي‌كنند، 
مايل‌اند انگيزة دروني داشته باشند. رفتار اين افراد از درون هدايت 
مي‌شــود. اين افراد بــه ديگران يا وقايع بيروني بــه راحتي اجازه 
نمي‌دهنــد كه بر آن‌ها تأثير بگذارند. براي مثال، اگر فردي انگيزة 
دروني براي خواندن داســتان دارد، آن را حتماً به آســاني خواهد 
خواند؛ زيرا در اين فرايند رضايت و خشــنودي دروني احســاس 
مي‌كنــد. افرادي كه انگيــزة دروني دارند، براي خــود اهدافي در 
نظــر مي‌گيرند و روي آن‌ها كار مي‌كنند و نيز تكاليفي را به عهده 

مي‌گيرند كه هم جالب و هم رضايت‌بخش باشند.
معلمانــي كه از پاداش‌هاي بيروني بــراي بهبود انگيزش دروني 

استفاده مي‌كنند، موجب كاهش اين انگيزش مي‌شوند. دانش‌آموزان 
داراي انگيزش بيرونــي چنانچه در كاري به خوبي عمل كنند، به 
جاي تمركز بر تكليف و رضايت از موفقيت در آن، نظرشان بيشتر 
به خواست‌هاي معلم و اينكه چه استفاده‌اي مي‌توانند از آن بكنند 
و يا چه پاداشي به دست مي‌آورند، معطوف مي‌شود. پس، بيشترين 
توجه و نيــروي آن‌ها بر فضاي اجتماعي كلاس و به‌ويژه موفقيت 
آن‌ها در آن اجتماع متمركز خواهد بود. معلمان بايد مراقب باشند 
كه گرايش‌هاي انگيزشي دانش‌آموزان را تعميم‌هاي نادرست ندهند. 
با تلقي گرايش‌هاي انگيزشي به‌صورت ساختارهاي روان‌شناختي 
انعطاف‌پذير و سيال، كه تحت‌تأثير عوامل محيطي هستند، كلاس 
درس را براي معلمان باقي مي‌گذاريم تا در ارتباط با انگيزة تحصيلي 
دانش‌آمــوزان كارايي و تأثير داشــته باشند)كارشــكي، 1381(.

دانش‌آموزان داراي انگيزة پيشرفت بالا، بيشتر تكاليفي را انتخاب 
مي‌كنند كه از نظر درجة دشــواري در حد متوســط باشــند و از 
تكاليف خيلي آسان يا خيلي دشوار پرهيز مي‌كنند. تكاليف آسان 
براي آن‌ها مبارزه تلقي نمي‌شود و با انجام دادن آن احساس فضل 
و غرور نمي‌كنند. تكاليف دشــوار نيز گرچــه چالش فراوان ايجاد 
مي‌كنند، براي افراد با انگيزة پيشــرفت بالا، انگيزه‌آفرين نيستند؛ 
زيرا احتمال موفقيت در آن‌ها بســيار اندك اســت. دانش‌آموزان 
داراي انگيزه و نياز به پيشــرفت پايين نيز به تكاليف نيمه‌دشــوار 

روي مي‌آورند. 

پيشينة پژوهش‌هاي داخلي و خارجي
ابوالقاسمي )1390( مطالعه‌اي با هدف تعيين ارتباط تاب‌آوري، 
استرس و خودكارآمدي با رضايت از زندگي در دانش‌آموزان داراي 
پيشرفت تحصيلي بالا و پايين انجام داد كه يك مطالعة همبستگي 
بود. آزمودني‌هاي پژوهش 120 نفر بودند كه از ميان دانش‌آموزان 
داراي پيشــرفت تحصيلي بالا و پايين دبيرستان‌هاي دخترانه به 
شيوة تصادفي ســاده انتخاب شــدند. براي جمع‌آوري داده‌ها از 
مقياس‌هاي تاب‌آوري، استرس، خودكارآمدي و رضايت از زندگي 

عوامل مؤثر بر رشد تاب‌آوري به دو 
دسته عوامل فردي و عوامل محيطي 

تقسيم مي‌شوند:
 عوامل درون‌فردي شامل عوامل 

شناختي مثل هوش، خوش‌بيني، خلاقيت، 
شوخ‌طبعي و اعتقاد به خود و قابليت‌ها 
مثل راهبردهاي فائق آمدن، مهارت‌هاي 

اجتماعي، حافظة بالاتر از متوسط و 
توانايي‌هاي آموزشي

 عوامل محيطي مانند حمايت اجتماعي 
دريافت شده
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اســتفاده شــد. نتايج تحليل واريانس چندمتغيري نشان داد كه 
تاب‌آوري، خودكارآمدي و رضايت  از زندگي در دانش‌آموزان داراي 
پيشــرفت تحصيلي بالا در مقايسه با دانش‌آموزان داراي پيشرفت 
تحصيلي پايين، به‌طور معناداري بيشــتر و اســترس آن‌ها كمتر 
است. نتايج تحليل رگرسيون چندمتغيري نشان داد كه متغيرهاي 
تاب‌آوري و استرس مثبت در دانش‌آموزان داراي پيشرفت تحصيلي 
پايين و تاب‌آوري در دانش‌آموزان داراي پيشــرفت تحصيلي بالا، 
قوي‌ترين پيش‌بيني‌كنندة رضايت از زندگي هســتند. اين يافته‌ها 
تلويحات ضمني مهمي دربارة آموزش و خدمات مشــاوره‌اي براي 

دانش‌آموزان دارد.
رضايي )1392( نيز در پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است 
كه تاب‌آوري تحصيلي با عزت نفس رابطة مثبتي دارد. همچنين، 
بين تاب‌آوري تحصيلي و حمايت اجتماعي و ابعاد حمايت خانواده، 

حمايت دوستان و حمايت اشخاص مهم، رابطة مثبتي هست.
نتايج پژوهش كهريزي )1393( بيان مي‌كند كه بين تاب‌آوري 
و رضايت از زندگي و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دورة متوسطة 
شهر كرمانشاه و بين ميزان تاب‌آوري و عملكرد دانش‌آموزان رابطة 

مثبت و معناداري وجود دارد.
اعتمــادي )1398( در پژوهشــي با عنــوان »طراحي مدل 
ســاختاري عملكرد تحصيلي براساس مشاركت تحصيلي والدين، 
آموزش ترغيبي و تاب‌آوري تحصيلي با ميانجي سبك‌هاي شناختي 
دانش‌آموزان«، به اين نتيجه رســيد كــه بين تاب‌آوري و عملكرد 
تحصيلي رابطة مثبت و معناداري وجود دارد و متغير تاب‌آوري در 
حضور تمام سبك‌هاي شــناختي به تنهايي به ميزان 0/21 باعث 
بهبود عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دورة دوم متوســطه، شاخة 

نظري شده است.

خلاصة بحث و نتيجه‌گيري
نتايج اين دسته از مطالعات نشان داده‌اند كه تاب‌آوري تحصيلي 
با عزت نفس رابطة مثبتي دارد. همچنين، بين تاب‌آوري تحصيلي 
و حمايــت اجتماعي و ابعاد حمايت خانواده، حمايت دوســتان و 
حمايت اشــخاص مهم، رابطة مثبتي وجود دارد. مارتين و مارش 
)2016( تــاب‌آوري تحصيلي را ظرفيــت دانش‌آموزان در غلبه بر 
خطــرات حاد و مزمن كه تهديدهاي بزرگي در فرايند تحصيلي به 

شمار مي‌آيند، تعريف مي‌كنند. 
موضوع مطالعة ســيناي )2013( تشــخيص عوامــل مرتبط با 
تاب‌آوري تحصيلي در بين دانش‌آموزان كلاس ششــم بوده است. 
نتايج آن نشــان مي‌دهد كه عوامل شــخصي مرتبــط با تاب‌آوري 
تحصيلي عبارت‌اند از مشــاركت كلاســي، اســتفاده از اطلاعات و 
مهارت‌هاي حل مســئله. همچنين، پرز و ديگران )2009( نشــان 
دادند كه دانش‌آموزان حاشيه‌اي با عوامل خطرسازي مانند احساس 
پذيرفته نشــدن اجتماعي بالا، تحصيلات پايين والدين و ســاعات 
بالاي كار در طول تحصيل همراه‌اند. با وجود اين، به دليل برخوردار 
بودن از سطوح بالاي عوامل محافظ شخصي و محيطي مانند والدين 
حمايتگر، دوســتان و مشــاركت در فعاليت‌هاي مدرســه، سطوح 

بالاتري از موفقيت تحصيلي را در مقايســه با دانش‌آموزان با عوامل 
خطرآفرين مشابه و سطوح پايين منابع شخصي و محيطي داشته‌اند.

براي بهبــود و ارتقاي تاب‌آوري تحصيلــي دانش‌آموزان، ضمن 
تقويت مشــاركت تحصيلي والدين و آمــوزش ترغيبي معلمان به 
بازنگري در برنامه‌هاي درسي كليه دوره‌هاي تحصيلي جهت انتقال 

فرهنگ محتوايي متناسب با تاب‌آوري نيازمنديم.

پي‌نوشت‌ها
1. Khalaf
2. Heaton
3. Foster
4. Caspe, M.,
5. Flach
6. Biological factors
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یک تجربه

زهرا شاهسواری
کارشناس ارشد مشاورة خانواده

آموزش مهارت حل‌مسئله 
)با هدف کمک به هویت موفق(

 با رویکرد نمایشی
)ایفای نقش، تئاترهای دانش‌آموزی، فیلم کوتاه آموزشی(

عنوان تجربه:
آموزش مهارت‌ حل مســئله )با هــدف کمک به درک هویت( با 
توجه به رویکرد نمایشی )ایفای نقش، تئاترهای دانش‌آموزی، فیلم 

کوتاه آموزشی(

1. شرح تجربه:
مبنای علمی طرح: 

این طرح بر مبنــای دیدگاه عاملی آلبرت بندورا، روان‌شــناس 
بزرگ، تنظیم و اجرا شده اســت. براساس این دیدگاه، اولًا انسان 
از توانایــی کنترل کردن ماهیــت و کیفیت زندگی خود برخوردار 
اســت. او از طریــق تلاش‌های فــردی، جانشــینی، تلاش‌های 
جمعــی، محیط‌های اجتماعی و فرهنگی خود را شــکل می‌دهد. 

ثانیاً، شخصیت به‌وســیلة تعامل رفتار، عوامل شخصی )مخصوصاً 
شــناخت(، و محیط شــکل می‌گیرد. افراد از توانایی فکر کردن، 
پیش‌بینی کــردن، برنامه‌ریزی کردن و ارزیابی کردن اعمالشــان 
برخوردارند. گرچه محیط می‌تواند به شکل‌گیری رفتار کمک کند، 
عوامل شــناختی و رفتاری برای به‌وجود آوردن عملکرد انسان با 
نیروهای محیطی تعامل می‌کنند. ثالثاً، بسیاری از عوامل تأثیرگذار 
مهم بر زندگی افراد، نتیجة رویارویی‌های تصادفی یا غیر‌منتظره‌اند؛ 
رویارویی‌هایی که پیش‌بینی یا برنامه‌ریزی نشده‌اند. رابعاً، انسان‌ها 
از توانایــی به کارگیری زبــان و نمادهای دیگر برای تنظیم کردن 
زندگی‌شــان برخوردارند. آن‌ها بدون این توانایی، صرفاً به تجارب 
حسی واکنش نشان می‌دهند و توانایی پیش‌بینی کردن رویدادها، 
آفریدن اندیشه‌های تازه یا استفاده از معیارهای درونی برای ارزیابی 



کردن تجربه های جاری را ندارند. انســان ها نه تنها می توانند فکر 
کنند بلکه می توانند به تفکر بينديشند. بالاخره، تأکيد اين ديدگاه 
بر اين است که ويژگی برجستة انسان ها شکل پذيری است، يعنی، 
توانايی آن ها در آموختن انواع رفتارها. بندورا بر يادگيری جانشينی 
)غيرمســتقيم( تأکيد داشــت؛ يعنی يادگيری به وسيلة مشاهده 
کردن رفتار ديگران. حتی تقويت می تواند جانشــينی باشد و افراد 
می توانند با مشاهده کردن فرد ديگری که پاداش دريافت می کند، 
تقويت شوند. اين تقويت غيرمســتقيم، مقدار قابل ملاحظه ای از 

يادگيری انسان را توجيه می کند.

2. شرح طرح:
اهميت و ضرورت مسئله:

نوجوانی يکی از مهم ترين مراحل رشد شخصيت است که تا حدود 
زيادی پايه های شــخصيت فرد در بزرگســالی را تشکيل می دهد. 
بديهی است نوجوان با مسائل متعددی روبه روست و می توان گفت 
دوران نوجوانی يکی از بحران زاترين دوران هاســت. بخش زيادی از 
هويت افراد در نوجوانی شکل می گيرد و بنابراين، می توان اذعان نمود 
که توفيق و شکست فرد در زندگی آتی تحت تأثير نوع هويت شکل 
گرفته در نوجوانی اســت. نوجوانان اين دوران را با تجارب متفاوتی 
می گذرانند؛ بدين معنی که اگر هويت توفيق کســب کرده باشند 
در زندگــی آتی موفق و مؤثر خواهند بود و در غيراين صورت، دچار 
نابســامانی و گاهی ارتکاب جرم و بزه می شــوند. نوجوان به واسطة 
تغييرات درونی گاهی با بحران هايی روبه رو می شود و به دنبال پاسخ 
به کيســتی و چيستی خود است. لذا بسيار ضروری است که زمينة 
لازم تشــکيل هويت توفيق در نوجوان فراهم گردد تا بتواند تصوير 
مثبت و کارآمدی از خود داشته باشد و در آينده نيز شهروندی کارآمد 
و موفق گردد. هويت توفيق، داشــتن تصوير مثبت و کارآمد از خود 
است و افرادی به آن دست می يابند که موفقيت هايی را تجربه کرده 

باشند و در برخورد با مسائل زندگی احساس کارآمدی داشته باشند.
باتوجه بــه آنچه آمــد، در می يابيم که مهم ترين ســلاحی که 
نوجوان برای کســب اين عنصر مهم نياز دارد، مهارت حل مسئله 
و تصميم گيری اســت تا بتواند به سؤالات خود پاسخ گويد، برای 
مســائل خويش راه حل پيدا کند، دچار سردرگمی هویت نشود 
و به هويت توفيق، که نشــان دهندة ســلامت روان اســت، دست 
يابد. اين امــر مهم وقتی بهتر تحقق می يابد کــه اين مهارت در 
قالب الگوهای متنوع آموزشــی از جمله آموزش نظری )تئوريک(، 
نمايشــی، تئاتر و ايفای نقش آموزش داده شود تا يادگيری بهتر و 
بيشــتر صورت گيرد. چرا که در نظريه های يادگيری آنچه بيش از 
هر چيز يادگيری را جذاب و خوشــايند می کند و باعث سرعت و 
تثبيت آن می شــود، درگير کردن تمام حواس مخاطب اســت؛ از 

جمله حواس ديداری، شنيداری و عملی.
لذا با توجه به اهميــت دوران نوجوانی و اهميت تأثير يادگيری 
مهــارت حل مســئله در زندگی فردی و اجتماعــی آنان درصدد 
برآمديم به آموزش اين امر مهم با توجه به رويکرد نمايشی، تئاتر و 

ايفای نقش به جمعی از دانش آموزان اقدام نماييم.

اهداف طرح:
الف. کمک به دانش آموزان برای مقابله با مشکلات و حل مسائل 

دوران نوجوانی و رسيدن به يک هويت منسجم و رشديافته؛
ب. تمرين و تجهيز نوجوان به مهارت حل مســئله جهت آماده 

شدن برای زندگی بزرگسالی؛
ج. کمک به ايجاد »هويت موفق« در نوجوان به واسطة توانمندی 

در حل مسائل و کسب اعتماد و عزت نفس.

مراحل اجرای طرح
٭ ابتدا جلسه ای برای توجيه دانش آموزان )30 نفر( برگزار شد و 
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اهميت و ضرورت مهارت حل مسئله و تصميم گيری در پرسشنامه ای 
در قالب مثال های ملموس مطرح گرديد. در ادامة جلسه پرسشنامه 
كه حاوی 20 ســؤال محقق ســاخته بود بين دانش آموزان توزيع 
گرديد. در اين جلســه ســعی بر اين بود که دانش آموزان بيشتر 
به چالش کشــيده شــوند و به يادگيری اين مهارت  نياز بيشتری 
احســاس کنند. با اين رويکرد، اصــل و چارچوب های مهارت حل 
مســئله و تصميم گيری آموزش داده شد و سعی شد دانش آموزان 
با مبانی نظری آن آشــنا شوند. بروشورهايی هم با اين مضمون در 
اختيار آنان قرار گرفت تا با اصول مهارت حل مســئله آشنا شوند. 
طی اين جلسه مشخص شد که درصد بالايی از دانش آموزان با اين 
مهارت آشــنايی ندارند. در اين مرحله، دانش آموزان به گروه های 
پنج نفره تقسيم شدند و از گروه ها خواسته شد با مشورت و کمک 
 مربی، سناريويی برای نمايش بخش های مختلف اين مهارت آماده 
کنند تا در هر جلسه، يکی از آن ها نمايش خود را ارائه دهد و بعد 
از آن، بحث و تبادل نظر با دانش آموزان صورت گيرد. اين نمايش ها 
به ســبب اينکه دانش آمــوزان را از لحاظ ديداری و شــناختی و 
ـ روانی  درگير می کردند، هيجان مثبت به همراه داشتند  عاطفی 
و تأثير زيادی بر يادگيری آنان می گذاشــتند؛ به طوری که پس از 
اتمــام دوره، دانش آموزان و خانواده هــای آنان به اين قضيه اذعان 
داشتند. اين برنامه طی چهار هفته و هر هفته طی 60 دقيقه اجرا 
می شــد که بخشی به اجرای نمايش و بخشی به بحث و تبادل نظر 
برای تثبيت بيشتر مطلب اختصاص می يافت. طی دو جلسة ديگر 
نيز فيلم های آموزشی با همين مضمون برای آنان نمايش داده شد 
و پس از نمايش، فيلم موردبحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

در بخش ديگر، کــه ايفای نقش بود، مربی ابتــدا از دانش آموز 
می خواســت نقش فردی را ايفا کند که در برخورد با مســئله ای 
مهارت حل آن مسئله را نمی داند. بعد، خود مربی نقش را برعکس 
می کرد و نقش فردی را ايفا می نمود که با مســئله برخورد و آن را 

حل می کند.

در نظریه های یادگيری آنچه بيش از هر 
چيز یادگيری را جذاب و خوشایند می کند 
و باعث سرعت و تثبيت آن می شود، درگير 

کردن تمام حواس مخاطب است؛ از جمله 
حواس دیداری، شنيداری و عملی
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3. دامنة کاربرد تجربه:
از آنجا که همة افراد در زندگی خود با مســائلی مواجه می‌شوند  
مشاوران و مربیان خلاق می‌توانند این تجربه را متناسب با سنین 
مختلف در تمام دوره‌های تحصیلی اجرا کنند و آموزش دهند. برای 
این کار آن‌ها می‌بایســت روش نمایشــی را به کار بندند که باعث 
ماندگاری و تسهیل در آموزش و یادگیری می‌شود و چون تمامی 
حــواس فرد )دیداری، شــنیداری و...( را درگیر می‌کند، یادگیری 
زودتــر و بهتر اتفاق می‌افتد و مانــدگار می‌گردد. همچنین، برای 

دانش‌آموزان جنبة تفریحی و هیجانی دارد و جذاب است.

4. پیشنهادهای توسعة تجربه:
٭ پیشنهاد می‌شــود این طرح به‌عنوان یک تکلیف آموزشی در 
قالب کتابچــه‌ای همراه با محتوای لازم )فیلم و نمایشــنامه‌های 
پیشــنهادی( به مدارس ارســال شــود تا مربیان متناسب با سن 
دانش‌آمــوزان آن را اجرا کنند و گزارش دهند و در غیراین‌صورت، 
خود مدیــران اقدام به اجرای آن کنند. مدیران بالادســتی نیز از 
مدیران مجری این طرح تقدیر کنند تا انگیزه‌ای برای دیگران شود 
و این امر در حضور دیگر مدیران انجام گیرد )یادگیری مشاهده‌ای(.

٭ از آنجا که یادگیری از طریق ترکیب حواس دیداری و شنیداری 
و... بهتر صورت می‌گیرد، بهتر اســت از این روش‌ها برای بالابردن 

سطح یادگیری دانش‌آموزان استفاده شود. 
٭ اولین اصــل ایجاد انگیزة یادگیری، به وجــود آوردن فضایی 
هیجان‌انگیز و نشــاط‌آور برای دانش‌آموزان است و این امر مهم در 

قالب نمایش و فیلم و... عملی می‌گردد.
٭ یک اصل اساســی برای یادگیــری و تثبیت آن، درگیر کردن 
دانش‌آموز با مطلب است و این امر در قالب تهیه و تدوین نمایشنامه 

و ایفای نقش عملی می‌شود.
٭ اصل اساســی دیگر در ارتقای ســطح یادگیری دانش‌آموزان، 
ایجاد ارتباط بین معلم و دانش‌آموز  است. این امر مهم نیز از طریق 
تعامــل دانش‌آموز و معلم برای آماده کردن نمایشــنامه و مطالب 

درسی محقق می‌شود.
٭ مهارت حل مســئله از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی است که 
همة انســان‌ها در تمام مراحل زندگی خود بــه آن نیاز دارند. لذا 
آمــوزش این مهارت مهم برای حل موفقیت‌آمیز مســائل و ایجاد 
حس توفیق در تمــام دانش‌آموزان در همــة دوره‌های تحصیلی 

توصیه می‌شود.

٭ یکی از علل همة اعتیادها، مجهز نبودن افراد به سلاح مهارت 
مســئله اســت. آنان‌که در برخورد با مسائل ســخت به بن‌بست 
می‌رســند و قادر به حل مسائل خود نیســتند، برای فرار از حس 
شکست به اعتیاد روی می‌آورند؛ پس، آموختن این مهارت می‌تواند 

بسیار کارگشا باشد.

5. مستندات:
٭ مصاحبه‌هایــی هــم که قبل و بعــد از آموزش بــا والدین و 
دانش‌آموزان صورت گرفت از تغییرات ایجاد شده در دانش‌آموزان 

در حل مسائل و تصمیم‌گیری‌ها خبر می‌داد.

6. منابع و مراجع مورد استفاده در تدوین تجربه:
٭ کلینکه، کریــس ال. )1380(. مهارت‌هــای زندگی. مترجم: 

شهرام محمدخانی. تهران: اسپندهنر.
٭ کمک‌گرفتن از دانش‌آموزان ســاعی و علاقه‌مند به نمایش و 

تئاتر
٭ تبادل‌نظر با همکاران برجستة مشاور و روان‌شناس و.. .
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جدول مقایسة نمرات دانش‌آموزان در پیش و پس از اجرای آموزش

میانگین نمرات آزمون مهارت حل‌مسئله

11/13پیش آزمون )از 20 نمره(

17/26پس آزمون )از 20 نمره(

میانگین نمرة آزمون 
مهارت حل‌مسئله

پیش از آموزش
پس از آموزش
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وجود مدارس شــبانه روزی در شــهرها و مناطق روستايی، بارقة 
اميدی اســت برای دانش آموزانی که رنج فراق از خانواده را به جان 
می خرند و با تحمل ســختی ها و تلاش  و پشتکار خود می کوشند از 
امکانات محدود و فرصت های تحصيلی پيش رو بيشترين بهره را برده، 

به مدارج عالی تحصيلی و يا مهارت های حرفه ای دست يابند.
از آنجا که اين دانش آموزان از روســتاهای مختلف با فرهنگ های 
مختلف و در خانواده هايی با ســبک های متنوع تربيتی رشــد و نمو 
داشــته اند و ويژگی های شــخصيتی و توانايی های جسمی و روانی 
متفاوتی دارند، طبيعی اســت در محيط مدرســه شــبانه روزی که 
بايد ســاعت های زيادی را با يکديگر بگذراننــد، در برقراری ارتباط 
و گفت وشــنودها چالش هايی را داشــته باشــند. آن ها طبق همان 
الگوهای رفتاری که آموخته اند )درســت يا نادرست( عمل می کنند. 
خوشــبخانه در اين مدارس، فرصت کافی و مناســب برای مشاهده 
رفتارهای دانش آموزان در موقعيت های کنترل شده و اوقات فراغت 
وجود دارد و از اين نظر بی شباهت با کانون خانواده نيست. به همين 
دليل اگر سرپرســت شــبانه روزی، به همراه مدير و ساير کارکنان 
مدرسه بتواند برنامه ريزی مناسبی را برای آموزش مهارت های فردی 
و اجتماعی، نحوه تعامل با همســالان و بزرگ تر ها و در صورت لزوم 
اصلاح رفتارهای ناکارآمــد و ... انجام دهد. می تواند نقش مؤثری را 
در بهبود عملکرد تحصيلی دانش آموزان و ارتقای سلامت روان آنان 

داشته باشد.
آنچــه پيش روی شماســت يکی از تجربه هــای نگارنده به عنوان 

سرپرست يک مدرسه شبانه روزی روستايی متشکل از دانش آموزان 
حدود 15 روســتا می باشد که در آن به مشکلات و راهکارهای اجرا 
شــده اشــاره نموده ام. اميدوارم مطالعه اين تجربه برای خوانندگان 

محترم سودمند باشد.

• شناسايی مشكلات موجود
طی دو سالی که در مدرسه  شبانه روزی به عنوان سرپرست خدمت 
نمودم شــاهد پاره ای رفتارها، تنش ها، نگرانی ها و بی نظمی هايی در 
دانش آموزان بودم که در ابتدای سال  تحصيلی فراوانی و شدت آن ها 
بيشتر بود و به مرور از تعداد آن ها کاسته شد. از جمله به موارد زير 

اشاره می کنم:
1. تعارض های ايجاد شــده بين دانش آمــوزان در مواردی مانند 

ساعت مطالعه، ساعت استراحت و ...
2. عدم رعايت بهداشت فردی و جمعی در خوابگاه

3. سيگار کشيدن برخی دانش آموزان
4. آسيب رســاندن به اموال مدرسه، خوابگاه ها و يا وسايل شخصی 

دانش آموزان
5. رفتارهای پرخاشــگرانه و يا انزواطلبی و عدم برقراری ارتباط با 

ساير دانش آموزان
6. افت تحصيلی و عدم علاقه به درس علی رغم وجود اســتعداد و 

توانايی های ذهنی
7. عدم علاقــه  به رفتن به مرخصی در پايــان هفته و يا روزهای 

يک تجـربه

سرپرست يک مدرسه شبانه روزی روستايی متشکل از دانش آموزان وجود مدارس شــبانه روزی در شــهرها و مناطق روستايی، بارقة 

مصطفی سهرابلو
 دبير علوم تجربی و سرپرست شبانه روزی،  شهرستان بيجار

وزی ها، مراکز فعال  شـبـانه ر
دانش  آمــــو  زان    مشــاورۀ 
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تعطيل و مسائلی که به علت حضور در خوابگاه پيش می آيد.
و ...

• راهكارهايی كه انديشيديم
1. ايجاد و تقويت فضای گفت وگوی صميمانه ميان سرپرست مدرسه 
و دانش آموزان از طريق تشــکيل جلســه های ماهانه در خوابگاه ها، و يا 
نمازخانه به منظور شــنيدن نظرات دانش آموزان و خواسته های آن ها و 

بررسی مسائل و مشکلات موجود؛
2. بهره گيری از صندوق نظرات و پيشنهادات و انتقادات: به کمک اين 
صندوق دانش آموزان می توانستند مســائل و نظرات خود را بدون ذکر 
نام به سرپرســت انتقال دهند. پس از گذشت مدتی و پيگيری نظرات 
دانش آموزان، روزبه روز به آمار نامه ها و دل نوشته های دانش آموزان افزوده 
می شد و گاهی دانش آموزان درخواســت می کردند درباره يک موضوع  
خــاص برای آن ها صحبت شــود و ما هم با دعوت از مشــاوران و افراد 

متخصص سعی می کرديم به خواسته های آن ها جامه عمل بپوشانيم.
3. دعوت از مشاور دبيرستان برای حضور در بين دانش آموزان خوابگاهی 
و پاســخ به پرســش های آن ها در خصوص دورة اول و دوم متوسطه )روند 

آموزش، هدايت تحصيلی و انتخاب رشته و ...(؛
4. دعوت از مدير و معاون پرورشی دبيرستان برای يک شب حضور در 
خوابگاه به منظور ايجاد جو تفاهم و دوســتی بين دانش آموزان و عوامل 

مدرسه و رسيدگی به مشکلات آن ها
5. برگزاری برنامه ابتکاری »جُنگ شادی« در هر ماه يکبار به منظور 
ايجاد شــور و شوق و کاهش تنش های موجود بين دانش آموزان. به نظر 
بنده اين برنامه که با مشارکت فعال دانش آموزان در تهيه محتوا )نمايش، 
طنز، مســابقه و ...( و اجرا توســط خود آن ها برگزار می شد به طور قابل 

 هزینة اشتراك سالانه مجلات عمومی رشد )هشت شماره(: 550/000 ریال
 هزینة اشتراك سالانه مجلات تخصصی رشد )سه شماره(: 350/000 ریال

  نشانی: تهران، صندوق پستي امور مشتركين: 15875-3331
 تلفن امور مشتركين: 021-88867308

Email: Eshterak@roshdmag.ir 

 عنوان مجلات  در خواستی:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگی:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ميزان تحصيلات: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تاریخ تولد:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  تلفن:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نشانی كامل پستی:  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ن: شهرستا . . . . . . . . . . . . . . . . ن: ستا ا
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارة فيش بانكی:.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پرداختی: مبلغ 

   اگر قبلًا مشترك مجله رشد بوده اید، شمارة اشتراك خود را بنویسید:

                  
                                     امضا:

نحوة اشتراك مجلات رشد:
الف( مراجعه به وبگاه مجلات رشد به نشاني www.roshdmag.ir و ثبت نام 

در سایت و سفارش و خرید از طریق درگاه الكترونیكي بانكي.
ب( واریز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
سه راه آزمایش كد 395 در وجه شركت افست، و ارسال فیش بانكي به 
همراه برگ تكمیل شدة اشتراك با پست سفارشي یا از طریق دورنگار به 

شمارة 88490233 -021.
IR 180180000000000039662000                          :شمارة شبا

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 با مجله های رشد آشنا شویدسال رونق توليد
مجله های دانش آموزی دبستانی 

به صورت ماهنامه و نه شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

 مجله هــای عمومــی و تخصصــی رشــد بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان، 
و كارشناســان وزارت آموزش وپرورش تهیه و منتشر می شوند.

 نشــانی: تهران، خیابان ایرانشــهر شــمالی، ســاختمان شــمارة 4 
                آموزش وپرورش، پلاك 266. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir  :وبگاه 

وزش ابتــدایی   رشد فناوري آموزشی   رشد آمـ
 رشد مدرسه زندگي   رشد معلم   رشد آموزش خانواده

مجله هاي تخصصی بزرگ سال

برای دانش آموزان پيش دبستاني و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایي

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه

برای دانش آموزان دورة اول آموزش متوسطه 

برای دانش آموزان دورة دوم آموزش متوسطه

مجله های دانش آموزی متوسطه
به صورت ماهنامه و هشت شماره در سال تحصیلی منتشر می شوند:

مجله های عمومی بزرگ سال
 )به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شوند(:

به صورت فصلنامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شوند:

 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شيمی  رشــد آموزش علوم اجتماعی 
فيزیــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مدیریت مدرسه  
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ملاحظه ای در تخليه انرژی روانی و شادی و خوشحالی بچه ها مؤثر بود.
6. حضور برخی از اوليای دانش آموزان در خوابگاه و آشنايی با محيط 
خوابگاه و وضعيت رفاهی و آموزشــی مدرســه از نزديــک که به طور 
غيرمستقيم در تجديد روحيه دانش آموزان حساس تر اثر مثبتی داشت.

7. دعوت از پزشــک روستا برای آموزش بهداشت فردی و جمعی در 
خوابگاه و پاسخ به سؤالات دانش آموزان؛

8. شناسايی توانمندی ها و مهارت های دانش آموزان و استفاده از اين 
ظرفيت  برای آموزش به ســاير دانش آمــوزان به عنوان نمونه می توان از 
راه اندازی »اتاق  رايانه« نام برد کــه در نوبت عصر هر روز دانش آموزان 
علاقه مند در اين کلاس با مبانی آموزشی رايانه آشنا می شدند و اين کار در 
افزايش اعتماد به نفس و تقويت روحيه هم افزايی آنان تأثير به سزايی داشت.
9. برگزاری مســابقات فوتبال )که علاقه مندان بيشتری داشت( بين 
تيم های خوابگاهــی در عصرها. برنامه ريزی اين کار توســط دو تن از 
دانش آموزان پيش دانشگاهی انجام می شد که به نوبة  خود در ايجاد جو 

بانشاط و شاداب در مدرسه مؤثر بود.
10. تقســيم وظايف و برنامه ريزی منظم برای پذيرفتن مســئوليت 
در فعاليت های گروهی دانش آموزان نظير نظم ســالن غذاخوری، امور 

بهداشتی و ... به صورت چرخشی؛ 
11. دعوت از افراد موفق بومی و دانشــجويان به منظور تقويت انگيزة 
تحصيلی دانش آموزان و آشــنا کردن آن ها با تخصص ها و مهارت های 

مورد نياز جامعه؛

نتيجه
به تدريج پس از گذشت چند ماه فضای مناسب و دوستانه گفت وگو و 
ارتباط مستمر و آسان بين دانش آموزان و سرپرست مدرسه برقرار شد 
و آ ن ها توانستند مسائل،  مشکلات و انتقادات خود را بدون پيش داوری 
و در کمــال آرامش مطرح کنند، با برنامه ريزی منظم مســئوليت امور 
خوابگاه ها و مدرســه  را به نحو مناســبی برعهده گرفتنــد، با برگزاری 
مســابقات و برنامه  های شاد محيط امن و بانشــاطی را تجربه کردند و 
مهم تر از همه آنکه تغييرات و اصلاحاتی در رفتارهای آن ها مشاهده شد. 
علاوه بر اين ارتباط مؤثر و مستمر خانواده ها و عوامل مدرسه باعث شد 
تا روند اصلاح رفتار دانش آموزان در خانواده نيز پی گيری و ادامه يابد. در 
واقع می توان اين فعاليت ها را اقدام پژوهی های کارآمد و معتبر محسوب 
کرد و اميد داشــت با تکيه بر تجارب زيسته همکاران محترم گام های 

مؤثری برای رفع مشکلات موجود برداشته شود.
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 رشد آموزش قرآن و معارف اسلامي  رشد آموزش پيش دبستانی رشد آموزش تاریخ 
 رشــد آمــوزش تربيت بدنی  رشــد آمــوزش جغرافيا  رشــد آمــوزش ریاضی  
 رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی  رشــد آمــوزش زبان هــاي خارجــي 
 رشــد آموزش زیست شناسی  رشد آموزش شيمی  رشــد آموزش علوم اجتماعی 
فيزیــك  آمــوزش  رشــد  كاردانــش   و  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  رشــد   
 رشــد آموزش مشــاور مدرســه  رشــد آموزش هنر  رشــد برهان متوسطه دوم 

 رشد مدیریت مدرسه  
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